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فهرست داستان‌های فارسی 


داستان‌های آدم ۸ سس تس شوہ O‏ و 
به سوی بهشت و دوزخ 
داستان انکار, فراموشی و خطای آدم ها 


داستان آغاز نوشتن و شاهد گرفتن PO‏ 

آدم. موسى را شكست داد 88 سس IENE‏ ا 
داستان‌های سرورمان ابراهيم 3 ا کہا ہیں 

داستان ابراهیم و هاجر 

به او بگو که خواهر من هستی ول سد سے نیت 0 ۳ 
داستان‌های ايوب نبی 2ه جس مت ماس نی اس ۴۹ 

داستان ايوب پیامبر 99 و7---ب-بب تحص مین 

اما من از بر کت تو بی‌نیازی ندارم 00-77 ید۵6 la‏ 
داستان‌های داود وسلیمان #8 

به خدا تو ملک الموت هستی .... 

داستان داوری سلیمان پیغمبر 8 خی قم ی ۶۱ 

بیت المقدس ی ERA‏ 


داستان‌های سرورمان موسی .... 


علم رت وخ او : 
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ای سنگ! لباس‌هایم را کجا می‌بری؟ aaa‏ 


داستان ايمان فرعون ا CEES DAN A‏ را PACE‏ ا 
دانه‌ای در غلاف.... 


فرار از ترس خدا... ۸۹ 
داستان پادشاه عادل و پادشاه ظالم... ۹۱ 
داستان کسی که شراب خوردن را ب ركزيد وم جس سیک 
داستان مردی که از قبر خارج شد میمش 98 
داستان زن کوتاه قد سس ی بل بو میس کید سم نوج 2:22 ٩۱۷‏ 
داستان پیس. کچل و كور و سس س۹8 


- از بالاتر از آن‌ها بی‌زار هستم ... 


داستان جريج عابد ممصا ناموط وو اد 
در نیکی به هر زنده جانی پاداش است و و ی 
زنی زناکار از بد کاران بنی اسرابیل وص مھا و 
داستان مردى که در ميان بھشت گردش می کرد 
داستان‌های عیسای پیامبر #8 اوج فا کک وو ا و 
جملههاى ينج گانه ی( 


داستان‌های امت‌های دیگر O OEE‏ ۱ 
داستان ابورغال 1 ا YE‏ 
خداوند غنایم را برای ما حلال نمود VER‏ 


الله من را کافی است! الله من را کافی است! Vee‏ 


باغ فلانی را آب بده VSL‏ 13۸ 
خداوند تو را دوست دارد. چنان که تو او را به خاطر وی دوسٹ 
۸۳۰ 


يك درهم از دو درهم سبقت كرفت 5 


اگر آن را رها می کرد [تا روز قيامت] می‌چرخید VANS‏ 
داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت ہلسلس ۱۸۹ 
کسی که پایین ترین درجه را در بهشت دارد مت 1۹ 


آخرين کسی که وارد بهشت می شود حم سو او 


۸ صد داستان از زبان مبارک پیامبرق 


راضی شدم پروردگارم 12ء ۰ 
غيرت عمر رةه 0000000013077 کس جو 1۹9 
مرفەترین و بدبختترین فرد دنیا 0 سک دب ۴471 


سرت را از زمین بلند کن aS‏ 
دیدن خدا ہاو سی و ھا ا 


عکاشه در اين مورد از تو سبقت كرفت 
پرورد گارا! راضی شدم 
اينها را بردار و هيج جيزى تو را سير نخواهد كرد 1 


فهرست داستانهاى فارسی 3 


داستان‌های دجال و نشانه‌های قیامت و ا ار 
داستان جساسه لجعي ب ا ا ی سک رده اما ہہت 
داستان دجال O SA AS a‏ 


قيامت بر پا نمی شود تا درندگان با انسان‌ها سخن بگویند ۳۱۳ 
داستان‌های پراکنده 
داستان ام زرع . 
داستان بركت صدقه 58 


هر دو داخل بهشت می‌شوند 
خروسی که زیر عرش است 
فرشته‌ای از حاملان عرش #78« 
به أو اجازه داده شد كه دو نفس بکشد ا ا و یں 
داستان شق الصدر 
داستان دو دستبند ... 
داستان معراج ی 
تست متائع و مراح 


مقدمه 

ا محمد لله والسَلاء السام عل رَسُولٍ اللہ وعل آله ضحبه ومن 
اهتدّی بهداه. 

اما بعد 

ترديدى نيست كه داستان تأثير بسزایی در زندگی آدمی دارد و آدمی 
همواره مشتاق شنیدن داستانهاء زندكىنامهها و حوادث شگفت انگیز 
گذشته و حال است و از آنها درس عبرت مىكيرد و تأثير می‌پذیرد. 

داستان» بيشتر از هر جيز دیگر» توجه بسيارى از انسانها را به خود 
جلب مىكند. بنابراين بازار نویسندگان» استادان دعوت‌گران» سخنرانان 
و واعظانی که از داستان استفاده می‌کنند گرم‌تر از بازار کسانی است که از 
داستان استفاده نمی‌کنند. 

آگر دست اندرکار تدريسء تبلیغ» سخنرانی» وعظ و دیگر فعالیت‌هایی 
هستید که نیاز به توجه شنوندگان دارد و از بی‌توجهی شنوندگان رنج می بریدء 
تجربه كنيد و به فراخور موضوع. هر از گاهی از قصه و داستان استفاده كنيد 
تا ملالت حاکم بر فضا برطرف شود و جای آن را نشاط و توجه بگیرد. 

به این خاطر خداوند متعال در قرآن کریم جایگاه ویژه‌ای به داستان 
اختصاص داده است و داستان‌های پیامبرانی مثل نوح» یوسف. یعقوب. 


۲ صد داستان از زان مبارک پیمبر 


موسی» عیسی ابراهیم» و داستان‌های دیگری را ذکر کرده است - استاد 
عمرو خالد برخی از اين داستان‌ها را در کتابی به نام «القصص القرآنی» 
جمع نموده است که به توفیق خداوند آن را ترجمه کردم و توسط انتشارات 
حافظ ابرو جاب شده است - و به پیامبرش تصریح م ىكند كه: 

ن تَفض عَلَيِكَ أَحْسَنَ خسن الْقَصَصٍ با أَرْحَيْئَآ إَِيِكَ هدا فان 
وان كنت من یله لَينَ اَلْکَفِلِینَ 4۵ [یوسف: ۳]. 

ہما از طریق وحي اين قرآن» بهترین سرگذشت‌ها و داستان‌ها را براي تو 
بازگو مي کنیم و هرچند که پیشتر از زمره‌ی بيخبران (از احوال گذشتگان) 
بوده‌اي.» 

داستان ساده نه ء بلکه بهترین داستان. 

یک بار به سخترانی الهی قمشه‌ای از تلوزیون كوش می‌دادم - از آن‌جا 
که متن ضبط شده‌ی سخنرانی در دسترسم نیست گفته‌اش را با اعتماد به 
حافظه‌ام نقل می‌کنم -كه گفت: من داستان‌های نویسندگان زیادی از غرب 
و شرق»؛ به فارسی و انگلیسی و... خوانده‌ام» ولی بهترین داستانی که تا به 
حال خوانده‌ام داستان یوسف 18 است. داستانی که موضوعات مختلفی 


دارد. 

توح 

یصحي الجن اباب مُتفرَقونَ خَبز أم الله وید لار 
45 ۳ 1۳۹ 

«ای دو رفیق زندانی من! آيا پروردگاران جداجدا بهتر است و يا خدای 
یگانه‌ی قهار؟» 

خواب: 

١‏ خواب يوسف: 


طإذ قال يُوسف لأییه يتأت ای رأیث أَحَد عَكَرَ گڑگتا وقد 


وَلَْمرَ رم ی سجیین 4۵ [یوسف: .]٤‏ 

«به آور زمانی را که يوسف به پدرش گفت: ای پدر! من در خواب ديدم 
كه يازده ستاره و همجنين خورشيد و ماه در برابرم سجده می‌کنند.» 

۲ خواب دو زندانیز 

قال أَحَدُهُمَآ إِق را ل أغیز ترا وقال اک لو 
وق راي نا أل انلیر من ...4[يوسف: ۳۹ 

«یکی از آن دو گفت: من در خواب ديدم (كه انگور برای) شراب می‌فشارم 
و دیگری گفت: من در خواب ديدم كه نان بر روی سرم حمل می كنم و 
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پرندگان از آن می‌خورند...» 

۴۳ خواب عزیز مصر: 

«وفال العف ل آری سَبْعَ بقرت مان یلسع عجاگ 
وَمَبْمَ مُثبْليٍ ضر 7 یابسلت... [یوسف: ۳+]. 

«شاه (مصر) گفت: من در خواب هفت گاو چاق را ديدم كه هفت گاو 
لاغر آنها را می‌خورند و هفت خوشه‌ی سبز و (هفت) خوشه‌ی خشك را ديدم 
(که خشك‌ها بر سبزها می پیچند و آن‌ها را نابود می‌کنند.)» 

-درد و رنج فراق و دوری پدر از فرزند: 

ول عنهم وقال تسن عل يُوسْق انیت عَبتۂ ین ڙن 
فَهُوَ كَظِيمٌ 48 [یوسف: ۸4]. 

«و از فرزندانش روی برتافت و گفت: ای وای بر من ! بر (دوری) پوسف 
و (از بس که گریست) چشمانش از اندوه سفید (و نابینا) گردید . و او اندوه 
خود را در دل نهان می‌داشت و خشم خود (بر فرزندان) را قورت می‌داد.» 

- توطئه. عشق» دروغ حسادت و... 

اين داستان‌ها هم مبارک و شگفت انگیز هستند و راوى اين داستان‌ها 


۴ صد داستان از زبان ميارك پیامیرق 
یک داستان پرداز یا قصه كو نیست. بلكه اين داستان‌ها از زبان کسی است 
که معروف به صادق امین است. 

از آن‌جا که عنوان كتاب «داستانهايى از زبان مبارک بيامبرك» است 
من فقط به جمع‌آوری داستانهايى پرداختم که رسول اللو همه يا بخشی 
از آن‌ها را با زبان مبارکش تعریف نموده است و اتفاقات و داستان‌هایی 
را که برای رسول اللو يا برای ایشان و یارانش رخ داده است را در اين 

تاب ثبت نکردم» اگر جه که به اين نمونه داستان‌ها بسیار برخوردم و بسیار 
شگفت‌انگیر» خواندنی و موثر هستند که ان شاء اللّه امیدوارم خدا به من 
يا نویسنده‌ای دیگر توفیق دهد آن‌ها را در کتابی دیگر جمع آوری نماید. 
به داستان‌های بسیار زیادی برخوردم که به خاطر ضعیف يا موضوع 
بودن آن‌ها اهمیتی به مفهومشان - هر چند که برخی جالب و واعظ پسند 
بودند - ندادم» چون بايد مواعظ را از داستان‌هایی که نسبتشان به رسول 
اللو مشکل دارد پاک کرد. 

متاسفانه امروزه عده‌ی زیادی فکر می‌کنند که وقتی کسی می‌گوید: 
«قَالَ رسول اللو حتماً آن سخن را رسول ال گفته است» لذا 
تویسندگان سخنرانان و دعوتگران بايد دقت بیشتری به خرج دهند و به 
فراخور موضوع. زمان و مکان؛ سند حدیث يا راوی آن. مصدر حدیث يا 
حکم یکی از علمای جرح و تعدیل در مورد آن را ذکر کنند. گذشتگان به 
اين امور اهمیت زیادی می‌دادند و این امور را جزء دين می‌دانستند. 

خدا بیامرزد عبد اللّه بن مبارک را که وقتی مشاهده کرد جعل حدیث در 
جامعه زياد شده است برای الین بار در تاريخ فرياد برآورد: 

«الْسْتَادٌ مِنْ الڈین ولا الإستَاد ال مَنْ شاء ما مَاء» (مسلم ۱/ 
۳۸ 


«ذکر سند از دين هست و اگر ذکر سند نبود هر كس هر جه می‌خواست 


می‌گفت.» 

شاید برخی بپرسند: آيا تمام داستان‌های این کتاب صحیح است و 
می‌شود كاملا به آن‌ها اعتماد کرد؟ 

جواب: به صراحت می‌گویم: نه. 

به چند علت. 

ال این‌که تمام داستان‌ها از صحيحين یعنی بخاری و مسلم نیست 
كه صاحبانشان خود را ملزم به جمع احادیث صحیح کرده‌اند و اطمینان 
بیشتری نسبت به احادیث آن‌ها است. 

دوم اينكه فقط قرآن و احادیث متواتر قطعی الثبوت هستند و احادیث 
آحاد (که همه‌ی اين احادیث و داستان‌ها احاد هستند.) ظنی الثبوت هستند. 
يعنى در احادیث متواتر احتمال اينكه راویان با هم تبانی کرده باشند و 
به دروغ چیزی را به رسول الله نسبت داده باشند وارد نیست. ولی در 
احادیث آحاد این احتمال وارد است. دانشمندان جرح و تعدیل هم پس از 
بررسی زندگی‌نامه‌ی راویان و شناخت کافی آن‌ها حکم به صحت» ضعف 
يا وضع حدیث می‌دهند. 

جنانكه خواهيد دید تعداد داستان‌هایی كه از زبان مبارک بيامبرقّق در 
اين کتاب جمع آوری شده است» صد داستان است» شایان ذکر است که 
این به معنى منحصر بودن داستان‌های بیان شده از زبان رسول محبوب ل 
در اين صد تا نیست. بدون ترديد داستان‌های ديكرى نيز وجود دارد كه 
نویسنده توانسته فقط اين صد داستان را جمع آوری نماید. 

کار من در این کتاب: 

١‏ حتى الا مکان سعی کرده‌ام داستان‌هایی را که سندشان صحیح است 
انتخاب كنم و یکی دو موردی که سند دارای ضعف بوده است را ذکر کرده‌ام. 

۲ به جز احادیث صحیح بخاری و صحيح مسلم درجه‌ی بقیه‌ی 


۶ صد داستان از زبان مبارک پیامبرقل 


احادیث را با مراجعه به کتاب‌های علمای قدیمی و معاصر جرح و تعدیل 
بیان کرده‌ام. 

0 تمام احاديث وارده را تخریج کرده‌ام. در صورتی که حديث از 
صحيحين (صحيح البخاری و صحيح مسلم) باشدء به خاطر شهرت این 
دو كتاب به ذکر نام کتاب بسنده كرده و شماره‌ی حديث را ثبت نکرده‌ام» 
ولى در بقیه‌ی كتابهاى حدیث: علاوه بر ذکر نام کتاب شماره‌ی حدیث 
را هم ذكر کردەام. 

۴-برای هر حديث» به ذكر یک يا دو مرجع بسنده كردهام و اگر حديث 
در مرجعى ديكر آمذه است عبارت و «تعدادی ديكر از محدثان يا تعدادى 
ديكر از كتابهاى حديث» را آوردهام و منظورم ديكر محدثان يا كتابهاى 
حدیثی است كه درجه‌ی آن‌ها پایین‌تر از مصدر ذكر شده يا حد اكثر 
همردیف آن است. نه بالاتر از مصدر مذکور. 

ھ۵ متن عربی را در يك صفحه و متن فارسی را در صفحه‌ی مقایل قراز 
دادم و برای اينكه اندازه‌ی هم باشند برای متن عربی عنوان عربی انتخاب 
کردم و جرح و تعدیل را هم به عربی نوشتم و در صفحەی مقابل همه را 
به فارسی برگرداندم» گویی دو کتاب است» یک طرف عربی و یک طرف 
فارسی, و این برای کسانی که ترحمه یا زبان عربی کار می‌کنند مفید است» 
چون می‌توانند دو متن را با هم تطبیق بدهندء علاوه بر آن ان شاء الله قصد 
دارم كه کتاب را به عربی هم انتشار دهم. 

۶ متن عربی احادیث را اعراب گذاری نمودم. 

۷-در موارد معدودی داستان را به خاطر برخی از تقاوت‌ها در مضمون 
و روایت؛ توسط راوی دیگر تکرار نمودم. 

۸ علاوہ بر منابع و مصادر عربی - که در پاورقی هر حدیث ذکر نمودم 
- در مواردی» از ترجمه‌ی ریاض الصالحین و ترحمه‌ی مختصر صحیح 


مقدمه ۷ 
البخاری استفاده بردم. 

حمد و سپاس خدای را که توفیق به پایان رساندن این کار را به شکلی که 
خوانندگان می‌بینند به من داد و به خاطر کوتاهی‌هاء خطاها و اشتباهاتی که 
در این کار از من سر زده از او تقاضای عفو و مغفرت دارم: 

ط.. رَبّتا لا اجذنا إن ییاز أخْطأنًا ...4 [البقرة: 16۸7 


۲" 
شھرستان خواف 
محمد ابراهیم ساعدى رودی 


9 و 


قِصَص آدَ 0 ولا 


إلى ان وی الگار 
قِصّهُ جُخود آدع 4# وَذْسیَاندہ َيه 
فص بای الكتابة وَأَخذِ شود 


فَحَجّ آدَمْ م سی 8 


۱-صحیح: رواه احمد» (۲۶۲۱۶) وآخرون. صُحُح فى السلسلة الصحيحة (۴۹). 


داستان‌های آدم چیا 


به سوی بهشت و دوزخ 

داستان انکاں فراموشى و خطاى آدم ع 
داستان آغاز نوشتن و شاهد كرفتن 

آدم» موسى را شكست داد 3 


۱ - صحیح: به روایت احمد» حديث ۶۱۲۶۲ و تعدادی دیگر از محدثان. در 


السلسلة الصحیحق حديث ۹۴ صحیح دانسته شده است. 


13 صد داستان از زبان مبارک بيامبر #5 


إلى اه إلى ات 


عن ابي ردام عَنْ ال قال: خَلَقَ الله آدَمَ جين خَلَقَهُ قَصَرَبَ 
کیقه این ذَأَخْرَع ره يَيِضَاءَ کم لو وَصَرَبَ كَتِقَهُ الْيُسْرَى 


أَخْرَج ره سوْداء انم اج 7 
ال ِلِّي فی يَمِينه: إل ا 0 آبالی. 
وََالَ للدي في که الْيُسْرَى: إلى الگا ولا أبَالي. 


۱-صحیح: رواه احمد» (۲۶۲۱۶) وآخرون. صَّحُحَ فى السلسلة الصحيحة (۴۹). 


داستان‌های آدم چا ۳۱ 


به سوی بهشت و دوزخ "ا 


از ابو دردام از پیامبر کل روایت شده که فرموده است: وقتی خداوند 
آدم را آفرید به شانه‌ی راستش زد و نسل سفیدی را که بسان مورچه بودند. 
بیرون آورد و به شانه‌ی چپش زد و نسل سیاهی را که بسان ذغال بودند. 
بیرون آورد. 

به آنان که در دست راستش بودند» فرمود: [بر اساس اعمالتان] به 
بهشت بروید و اهمیتی نمی‌دهم. 

به آنان که در دست چپش بودند» فرمود: [بر اساس اعمالتان] به جهنم 
بروید و اهمیتی نمی‌دهم. 


١‏ ۔ صحيح: به روایت احمد. حديث ۲۶۲۱۶ و تعدادی دیگر از محدثان. در 
السلسلة الصحيحة حدیث ۹ صحیح دانسته شدہ است. 


۳ صد داستان از زبان مبارک پیامبر 5 


فص 


قِصَهُ جخود دم Ea‏ وذسیانه وَحَليه 0 


عن ی رکه رو ایق قال: : لَمَاخَلَقَ الله آدع مَسَحَ ره 
e‏ 
بَيْنَ عو عَيي کل ان مِنْهُمْ وییضاین ثور م عَرَصهُمْ عل دم 

١‏ کل ي رب من عولاء؟ 

قال: هَؤُلَاءِ ذُرَيتَكَ. 

رای زجلا نیمه وی ما نع 

فَقَال: آي رَبٌ مَنْ هَدَا؟ 

فَقَالَ: دا رل ین جر الم من ن دُرَيتِكَ يقال له داود. 

قَقَالَ: رب کم جَعَلْتَ غنرا؟ 

قَال: ُي رب ذه من غنري أَرَْعَِ نَّ سَنَة 

كما قْضِيَ ِي عُمْرٌآدمَ جَائۂ مَلَك الْمَوْتِ 
البق ین غذري أَريَعُونَ سَتڈہ 
قَال: 7 تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاود؟ 


ہے ام ۶ وم ه Jas?‏ 


كَالَ:ة جح الم E‏ فشنت خربنه یت 


3 


۱-صحیح؛ رواه الترمذى (۰۲ ٠‏ وآخرون. صَّحُحَ فی صحیح الجامع (۵۲۰۸). 


داستان‌های آدم لو ۳۳ 


داستان انکاره فراموشی و خطای آدم دا" 


از ابوهريرهوفة روایت شده که رسول الله فرمود: وقتی خداوند آدم 
را آفرید پشتش را مسح كردء پس هر نفسی از فرزندانش كه تا روز قيامت 
آفریده است بر زمين افتاد و در ميان دو چشم هر يك از آنان درخششی از 
نور قرار داد و آن‌گاه آنان را بر آدم عرضه کرد. 

گفت: ای پروردگارم» اينان کی هستند؟ 

فرمود: اينان فرزندان تو هستند. 

مردی از آنان را ديد و از نور ميان دو چشم آن مرد خوشش آمد. 

گفت: ای پروردگارم» این کیست؟ 

فرمود: این مردی از فرزندان تو از امت‌های واپسین است که به او داوود 
گفته می‌شود. 

گفت: ای پروردگارم؛ عمرش را چند سال قرار دادی؟ 

فرمود: شصت سال. 

گفت: ای پروردگارم» چهل سال از عمر من به عمر او بیفزاء 

وقتی عمر آدم پایان يافت ملک الموت به سراغش آمد. 

[آدم] گفت: مگر چهل سال از عمرم باقی نمانده است؟ 

گفت: مگر آن را به پسرت داوود ندادی؟ 

[بيامبركقة] فرمود: آدم انکار کرد و فرزندانش هم انکار کردند آدم 
دچار فراموشی شد و فرزندانش هم دچار فراموشی شدند و آدم خطا کرد و 
فرزندانش هم خطا کردند. 


۱-صحیح: به روایت ترمذی» حدیث ۰۳ ۰ و تعدادی دیگر از محدثان. در صحيح 
الجامعء حدیث ۵ صحح دانسته شده است. 


45 صد داستان از زبان مبارک پیامبر‎ ٦ 


قِصَهُ قِصة پدايه هُ الكتابة ود الشّهُودا؟ 


عن أي وهآ ره ول ال الما خَلَقَ الله آ دم وَتَقَخَ فيه 
الرُوعَ عطس فَقَالَ: امد له 

فَحَمِدَ الله ادن 

َال له رب يرمك الله يا دم اذْهَبْ إلى اوليك الَْلاِكَة ڪة إلى ما 


مره 


و سو لیم 
قَالُوا: وَعَلَيكَ لام ورختة ال 
۵۶ھ" إِنَّ هَذِهِ 2 
قَقَالَ الله لَه وَيَدَاهُ مَفْبُوضَتَان: از تا وفت. 


قال: اخْتَرتُ يَمِينَ رئی وکا يَدَيْ ری یمین مبارکه. 
کم بسطها ادا فیها دم ور 


ان مكلو غنرة باق تيه 


۱-صحیح: به روايت ترمذی؛ حديث ۳۲۹۰ و تعدادى ديكر از محدثان. در تحقيق 
احادیث مشكاة المصابیح» حديث ۴۶۶۲ صحيح دانسته شده است. 


داستان‌های آدم ا ۲۵ 


0 5 
داستان آغاز نوشتن و شاهد گرفتن(ا 

از ابوهریره اه روایت شده است که رسول الله فرمود: 

هنگامی که پرودگار آدم را آفرید و روح را در وجودش دمید. آدم عطسه 
زد و گفت: الحمد لله. 

به اذن خداء خدای را سپاس گفت. 

پروردگارش به أو فرمود: خدا بر تو رحمت كناد ای آدم! نزد آن گروه 
برگزیده‌از فرشتگان که نشسته اند برو و بگو السلام علیکم. 

آنان گفتند: و علیک السلام و رحمت الله. 

سپس نزد پروردگارش برگشت و خداوند فرمود: این خوش آمد گویی تو 
و فرزندانت است. 

خدا در حالی كه دو دستش بسته بود به او فرمود: هر کدام را که 
می‌خواهی انتخاب کن. 

گفت: دست راست پروردگارم را انتخاب کردم و هر دو دست پروردگارم 
راست و مبارک هستند. 

سپس آن را باز کرد که در آن آدم و نسلش بودند. 

گفت: ای پروردگارم. این ‌ھا جى هستند؟ 

فرمود: این‌ها ذریه و فرزندان تو هستند. 

عمر هر شخص در بين دو چشمش نوشته بود. 


۱-صحیح: به روایت ترمذى. حدیث ۳۲۹۰ و تعدادی دیگر از محدثان. در تحقیق 
احاديث مشكاة المصابيح» حديث ۴۶۶۲ صحیح دانسته شده است. 


1 صد داستان از زبان مبارک پیامبر ا 


6 


إا فیهم رل آضوژهم زین آضوئيم. 


قال: هَذَا ابْنْكَ داود. قَدْ گتبٔث له غْمْرَأَْيَعِينَ سنه 

قَالَ: یا رب زذه في ره 

قَال: کک 

7 سے ۱ 

منکن الما | لئ فیط نا تنم یف ید 


قال اه مَلَكُ الْمَوْتِ ال له آدم: قَدْ عَجَلْتَ مد کیب لي اَل 


و 
0 


ال بل وَلَكِنَّكَ جَعَذْتَ لبيك دَاوْدَ تین سَنَة 
فْجَحت فَجَحَدَتْ در َي ۹ فَنَسِيَتٌ ری 


ال: قَمِنْ يَوْمِئِذِ یذ یر بالکتاب وَالشّهُو. 


داستان‌های آدم و ۲۷ 

مردی در ميان آنان بود كه نورانی‌ترین يا یکی از نورانی‌ترین بود. 

گفت: ای پروردگارم» اين کی هست؟ 

فرمود: این فرزندت داود هست که عمرش را چهل سال نوشتم. 

گفت: ای پروردگارم» بر عمرش بيفزا. 

فرمود: من اين را برایش نوشتم. 

گفت: ای پروردگارم» من از عمرم شصت سال به او دادم. 

فرمود: تو می‌دانی و او. 

سپس تا زمانی که خدا می‌خواست در بهشت سکونت کرد» سپس از 
بهشت فرود آمد و آدم سال‌های عمرش را برای خودش می‌شمرد. 

فرمود: ملک الموت نزدش آمد و آدم به او گفت: عجله کردی. هزار سال 
برای من نوشته شده است. 

گفت: درست استء ولی شصت سال به پسرت داوود دادی. 

آدم انکار کرد و فرزندانش هم انکار کردندہ آدم فراموش کرد و فرزندانش 
هم فراموض کردند. 

فرمود: از آن روز دستور نوشتن و شاهد گرفتن داده شد. 


۳۸ صد داستان از زبان مبارک پیامب رت 


عن ابي یرآ ول اللیقل قال: احْتَحٌ آدَمْ وئوتی عِنْدَ 
ال مُوسّى: نت اَتَمْ الَذِي حَلَقَكَ الله بيَدِهِ وَنْفَحَ فيك من زوجه 
سج لَكَ مَلاْکتة وَأسْكْنَكَ في جَتَيه ثُمٌ أَهْبَطْتَ الّاس بخطیکیت 
إلى الْأَرْضٍ 
ا 


قال آدم: أَنْتَ م تی الي اضظفًاك الله پرسالیه بکلایه 
7 الاح فيا تیان كأ غَيْءٍ وََرَكَ تیاه فيڪ وجذت الله 
گب الگورا ة بل آن أَخْلَق 


قال مُوتى: بر عَامَا۔ 
قال دم: فَهَلْ وجَدت فیها: «وعَصی دم ريه فَعَوَى). 


ال :تومن عل أن يلت غتلا که له عل آن 
ن لقن بأربمن س 
قال سول الله: قحَج دم مُوسَى. 


اوس 


١‏ صحیح: رواه البخاری, ومسلم. وآخرون. 


داستان‌های آدم ھت ۳۹ 


آدم موسی را شکست داد ©" 


از ابوهريرهي#ة روایت شده است که رسول الله فرمود: آدم و موسی 
نزد پروردگارشان با هم بحث کردند و آدم موسی را شکست داد. 

موسی گفت: تو آدم هستی که خداوند تو را با دستش آفرید» از روحش 
در تو دمید. فرشتگانش را بر آن داشت تا برایت سحده کنند و تو را در 
بهشت سکونت داد سپس مردم را با گناهت به زمين فرود آوردی. 

آدم گفت: تو موسی هستی که خداوند تو را با پیامبری و سخن گفتن با 
خود برگزید و لوح‌ها را به تو داد كه در آن هر چیزی بیان شده بود و برای 
نجوا تو را نزدیک کرد. به نظر تو چندسال قبل از اين كه خلق شوم خداوند 
تورات را نوشت؟ 

موسی گفت: چهل سال. 

آدم گفت: آیا در آن «و آدم نافرمانی پروردگارش را کرد و گمراه شد» را 
یافتی؟ 

گفت: بله. 

گفت: آیا مرا به خاطر انجام کاری ملامت مىكنى که خداوند چهل 
سال قبل از اين كه مرا خلق کند. نوشت که آن را انجام دهم؟ 

رسول‌اللّه فرمود: آدم موسی را شکست داد. 


۱-صحیح: به روایت بخاری: مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


قصَض سينا راهيم هد 
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تسه ناه هد جر 


داستان‌های سرورمان ابراهيم ا 


داستان ابراهيم ول و هاجر 
به او بكو كه خواهر من هستى 


کک صد داستان از زبان مبارک يبامبرقة 


قِصٌَةُ ابراهيم و هاجرا" 

عن ان عبّاس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال: اول مَا اند النَمَاء 
المنطق من قبل أ إسمَاعِيلَ امذث من تيآ ها عل سَارة 

ثُمٌ جاء بها إِبْرَاهِيمُ وَيابْيهًا ِسْمَاعِيلٌ رهي تُرْضِعْهُ حَقی وَصَعَهُمًا 

عند اب عن رحة قزق زنزع في أغل الْمَسْجِي »ویس بِمَگة یومع : 
اح وَلَيْسَ بها مَاء 

. فوَصَعَهْما هتاك وضع عِندَهُمَا جرب فیه کنر وقَءً فيه ما ثم 

قئی ریم منْطلِقاً 

تبعته ام م اِسْمَاعیل, فقالث: يا إِبْرَاهِيُ! أَيْنَ تهب وتار تا بهَدَ 
الْوَادِي» الذي یش فیه إن ولا نَيْء؟ 

فَقَالَتْ له ذَلِكَ مرارا. 

وَجَعَلَ لا یهت لیا 


گے 


َقَالَتْ لاله الِّي امرك بهَنَا؟ 


قالث: إِذنْ لا یضَیعتا. 


۱ صحیح: رواه البخاري (۲۱۱۳) وآخرون. 


داستان‌های سرورمان إبراھیم 2 ۱ 9 


داستان ابراهیم و هاجر"ا 

از ابن عباس © روايت شده كه كفته است: اولين بار که زنان از شال 
كمر استفاده كردند توسط مادر اسماعيل (هاجر) بود. وى شال كمرى بست 
تا رد پایش را از بين ببرد و ساره آن را نبيند. 

سپس ابراهیم هاجر و فرزند شیرخوارش اسماعیل را به سرزمین مکّه آورد. 
آورد ودر نزدیکی بيت الله زیر درخت بزرگی که بالاتر از زمزم در قسمت علیای 
مسجد قرار داشت. گذاشت. در آن زمان» در مک احدی وجود نداشت وآب 
نبود. 

ابراهیم آن دو را با يك مشك خرما ويك مشك آب» همان‌جا رها کرد. 
سپس. به آنان پشت کرد و به راه افتاد. 

مادر اسماعیل» به دتبال او به راہ افتاد و گفت: ای ابراهیم! مارا در این 
بیابانی كه هیچ كس و هیچ چیزی وجود ندارد رها م ىكنى ؟ کجا می‌روی؟ 

چندین بار» این جمله را تکرار کرد. 


اما ابراهیم به وی توجه نم ىكرد. 

آن‌گاه» به او كفت: آيا خداوند به توجنين دستورى داده است؟ 
گفت: در اين صورت. خداوند ما را ضايع نخواهد کرد. 

سپس برگشت. 


۱ صحیح: به روایت بخاری» ۳۱۱۳ و تعدادی دیگر از محدثان. 


۲ ۱ ق صد داستان از زیان مبازک ببامي ريق 
قَاثْطلَق إِبْرَاهِيمُ حَق إا ان عِنْدَ الَيِيّةِ حَيْتُ لا يَرَوْئهُ استفبل 
بوجهه اليك ثم دعا يلاء لمات ور یی فقال: 
اق أنكدث من ری اد دی ززع ج ی الٹخزم 
ریا لیقیٹوأ صل فََجْعَل آفيدة مِّنَ الا تھُوی هم واززفهم مَنَ 
وت 8 [ابراهيم: ۳۲ 

وَج ملت أَمإِسْتاعِيل زر ضع إِسْمّاعیل: فرب مِنْ ذَلِكَ الْمَاِ ی 
ا شَ ابْنْهَاء وَجَعَلثْ کنر اه يَكلَوّى 
- أَوْقَالَ: يَكلبّظ - 

اْطلقث گراهية أن کنظر إلَيْههِ فَوَجَدَثِ الصَمَا اقب جَبَلِ في 
الأ يليه ققامث عَلَيْه م ستفبلب الوا دِيّ کنظزهل تری أَحَدا؟ 
لم ترَأَحَداء توبث مالسا یذ بلق اراي رفعث فَعَتْ طرف 
دزعها نم سعث سَعْيَ الا سان الْمَجْهُوِ حَقی جاوزت اراد فآ 
الْمَرْوَةَ قَقَامَٺ عَلَيْهَاء ونر سْهَلُ تری أَخَدًا قَلَمْ ترَأَحَدا. 

فَفَعَلَثْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتٍ. 
قال ابْنُ عَبًایں: قال ال قَذَلِكَ سَعِيّ الگاس بَيْتَهُمَا. 
ل أرقت عل التق سمعث صَوْنًا ققالّث: ضو - رید تَفْسَهَا - 


Mo 

ابراھیم به راهش ادامه داد تا اين كه به گردنه‌ی کوه. جايى که دیگر او 
را نمی‌دیدند» رسيد. آن‌جا رو به سوی کعبه كرد و دست‌ها را بلند نمود و 
چنین دعا کرد: 

«پرودگارا! من زن و فرزندم را در سرزمين بدون كشت و زرعى در كنار 
خانه‌ی تو كه (تجاوز به) آن را حرام ساخته‌ای. ساكن کرده‌ام تا نماز را بر پای 
دارند. پس تو دلهاى كروهى از مردم را به سوى آنان متمايل كن و آنان را از 
میوه‌ها؛ روزی عطا فرما. باشد كه سپاسگزاری کنند.» [ابراهیم: ۳۷]. 


و هاجرء اسماعیل را شیر می‌داد و از آن آب؛ می‌نوشید تا اينكه آب 
مشك, تمام شد. آن‌گاه» او و فرزندش» تشنه شدند. او فرزندش را می دید که 
از (شدت تشنگی) به خود می پیچد يا فرمود: ياهايش را به زمين می‌زند - 

هاحر که نمی‌توانست شاهد دیدن أين صحته باشد. به راه افتاد و بالای 
كوه صفا که آن را نزديك‌تر یافت» رفت و در آن‌جا ایستاد و به سوی دره نگاه 
کرد که آیا کسی را می‌بیند؟ ولی کسی را ندید. سيس» از كوه صفا پایین آمد 
تا به دره رسید. آن‌گاه» گوشه‌ی پیراهنش را بالا كشيد و مانند کسی که دچار 
مشکل شده باشدء دوید تا این که از دره گذشت. سپس بالاى كوه مروه 
رفت و آن‌جا ایستاد و نگاه کرد که آيا کسی را می‌بیند؟ ولی کسی را ندید. 

هفت بار» این عمل را تکرار نمود. 

ابن عباس گفته است: نبی اکرم فرمود: يس به همین خاطر است که 
مردم بين صفاو مروه» سعی می‌کنند. 

هنگامی که مُشرف بر كوه مروه شد» صدایی شنيد. ‏ خظاب به خود - 
گفت: ساکت باش! 

آن‌گاه خوب» گوش فرا داد. دوباره همان صدا را شنید. سپس گفت: 
صدایت را به گوشم رسانیدی. اگر می‌توانی به من» كمك کن. 


۳۶ صد داستان از زبان ميارك پیامبر 35 


ا هي باب ند مَوْضِع رمرم قبَحت بعقبه - آزقال: اجه 
- حَقی طَهَرَالْمَاُ 


فجعلث مضه وتفول ها عگذه وَجَعَلَْ جَعَلَتْ تفرف من الْمَاءِ في 
كانه و یز ید ما گفرف. 


8 


۶ے 


قال ابْنُ عَبّاس: ال الى بر يَرْحَمْ الله أَمّ إسْمَاعِيلَ لو 

رَمْوَمَ - أو قَالَ: ۷ 
َال فََرِبَتْه وضع ولا 

كَقَالَ لها الْمَلَكُ: لا تاوا اليه ء فَإنَّ ها هُنَا بَيْتَ الله يَبْني هَدَا 
لام بوك إن الله لا بيع لَه 

وان الْبَيْثُ مُرْتَفِعًا من الازض کاب ية تأيه الیو فَتأَخُدُ عَنْ 
يَمِيتِه وشماله. 


فگائٹ كَدَلِكَ حى مَرّث بهم رف من جرف اَهَل بَيْتٍ ین 
جُرْهُمَ مفبلیت من طریق گذاء قرو في أَسْفَلٍ مه قرآزا طائرًا عَائفا 
4 :إن هَدًَا سم روز ع اي لَعَهْدُنَا بهَدّا الْوَادِي وَمَا فيه مَاء 
ال 
وام [سْمَاعِيلَ عند المَاء؛ فَقَالُوا: نی آتا أَنْ مت عِنْدَهِ؟ 
فَقَالَثْ: َع وَلَحِنْ لا حَقٌ لَكُمْ في الْمَاءِ 
قَالُوا: تم 


ا 
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ناگهان, فرشته را كنار جایگاه زمزم ديد كه با بايش -يا فرمود: بالش -به 
زمین می‌زند تا اينكه آب» بیرون آمد. 

سپس هاجر آب را جمع کرد و با دستش» جلوى آن را گرفت. و از 
آن آب» بر می‌داشت و در مشك مىريخت و پس از هر بار برداشتن» آب 
هم‌چنان فوران می‌کرد. 

ابن عباس گفته است: پیامبر فرمود: خداوند» مادر اسماعیل را رحمت 
کند. اگر زمزم را رها می‌کرد يا اينكه فرمود: اگر از آن آب بر نمی‌داشت - 
زمزم» چشمه‌ای روان می‌شد. 

راوی گفته است: أو آب نوشید و فرزندش را شیر داد. 

فرشته به او گفت: از هلاك شدن, نترسيدء زیرا این‌جا خانه‌ی خداست 
که اين پسر و پدر آن‌را خواهند ساخت و خداوند دوستانش را ضايع 
نمی‌گرداند. 

گفتنی است که جای خانه‌ی کعبه. زمینی مرتفع و تبه مانند بود که سيل» 
از چپ و راست آن» می‌آمد. 

هاحر این‌گونه» زندگی می کرد تا اينكه تعدادی یا خانواده‌ای از قبیله‌ی 
جرهم که از راه کداء می‌آمدند» در قسمت پایین مکه» فرود آمدند. آنان پرنده‌ای 
را که دور آب می‌گردد دیدند و گفتند: این پرنده» اطراف آب. می گردد و از 
زمانی که ما این دره را می‌شناسیم» آبی در آن» وحود نداشته است. 

آنان يك يا دو نفر را فرستادند. ناگهان» آب دیدند و برگشتند و خبر آب 
را برایشان آوردند. آنان به سوی آب رفتند. 

در كنار آب» مادر اسماعیل بود. به او گفتند: آيا به ما احازه می‌دهی که 
نزد توبمانيم؟ 

كفت: بلى. ولى شما حق مالكيت در اين آب نداريد. 


صد داشان أو زان ميارك پیامیزقلا 
قال ان عَبّاس: ال الی: ی دیق 1 إِسْمَاعِيلٌ وه تب 
الاشس. ۱ 
قاروا الق هلبو قاروا هه حئی إِکا گان يها أل 
لما آذرت ی امْرَأۃ ینهم. 
وَمَانَتْ ام ٍسماعیل. 
إِسْمَاعِيلَ فسَال امْرَأَتَهُ عَنْهُ فقالث: حَرَع يَبْتَِي لتا 


ردو 
فَمَكَتْ اله 


ال: فد جَاءَ رَوْجْكِء قافن عَلَيْهِ السلاع وفولي له یر عَتبَة بابي 
ما جاء إسْمَاعِيلُ که آتس سينا ققال: قل جَاءَكُمْ من أَحَرِ؟ 
قال: فَهَلْ آوصاله جقَیْء؟ 


لوا 

ابن عباس گفته است: پیامبر فرمود: مادر اسماعیل که انس گرفتن با 
مردم را دوست داشت. پیشنهاد آنان را پذیرفت. 

آنان در آنجا فرود آمدند و کسانی را برای آوردن خانواده‌های خود 
فرستادند. آنان نيز آمدند و در آن‌جا سکونت كزيدندء طوری که چند 
خانواده از قبيلهدى جرهم در آن‌جا جمع شدند. 

اسماعیل :© نوجوان گردید و عربی را از آنان» فرا گرفت. در اين هنگام» 
مورد پسند آنان واقع شد و آنان او را انسانی با ارزش می‌دانستند. لذا هنگامی 
که به سن بلوغ رسید. یکی از دخترانشان را به نکاح او در آوردند. 

پس از مدتی» مادر اسماعیل» فوت کرد. 

بعد از ازدواج اسماعیل» ابراهیم آمد تا از خانواده‌اش که به خاطر خداء 
رها کرده بود. سر بزند» به خانه‌ی اسماعیل آمد. ولی او آن‌جا نبود. از 
همسرش درباره‌ی او پرسید. همسرش گفت: برای كسب رزق ماء بیرون 


رفته است. 

سپس ابراهیم جویای وضع معیشتی و زندگی آنان شد. گفت: وضع ما 
خیلی بد است. در تنگنا و سختی به سر می‌بریم. 

خلاصه اينكه زبان شکوه گشود. 

ابراهیم گفت: هنگامی که همسرت آمدء به او سلام برسان و بگو تا 
آستانه‌ی دروازه‌ی خانه خود را تغيير دهد. 

هنگامی که اسماعیل آمد. بوی آشنایی. احساس کرد. لذا پرسید: آي 
کسی نزد شما آمده است؟ 

گفت: بلی. پیرمردی چنین و چنان» نزد ما آمد و سراغ تو را گرفت. به او 
گفتم که تو کجا رفته‌ای. هم‌چنین از وضع زندگی ما پرسید. به او گفتم که 
در سختی و مشقت به سر می‌بریم. 

گفت: آیا به تو سفارشی کرد؟ 


پوپ صد داستان از زبان مبارک پیامبرق 


قالث: تعَم أَمَرَفِ أن ارا عََيِكَ السلا ویفول عير عَتبة َابكَ. 
قال: داك أي رَقَد مر أن آقارقل. اتی بأَهْلِكِ 


ليت عنم اجيم ما اء | الك لير 
ا فَقَالَتْ: : رح یی یبتغی 

قال: گیف آنٹ 

ES 

ققالث: خَحْنُ َر وسعته اث علّ الله. 

ققال: ما طعَامُكُ؟ 

قَالْتِ: اللخم. 

قال: سس و 

قَالَت: الْمَاء 

قال: البرك لَُمْ في لحم والماء 

قال التي ولم بسن هم مدز حب وو گان هم دعا َم فيه. 

قال: قَهُمَا لا يلو عَلَيْھمَا أَحَدُ ب 8 بِقیر مَك إلا لم اقا 

قال فا جَاءَ رَوْجُكِ» کت 8092 

قَلَمَا جاء ِسْمَاعِیل لَه َل تا ین 

. قالث: َعَم آکاتا َع حَسَنٌ امه وآئنٹ + ع لیب فسأي عنق 
حرف فسالنی: کیک عَبْمنتہ ره 7 


داستان‌های سرورمان إبراھیم للا ےق 

گفت: بلی» به من دستور داد که به تو سلام برسانم و كفت که آستانەی 
درب خانه‌ات را عوض کن. 

اسماعیل گفت: او پدر من بود و دستور داده تا از تو جدا شوم. بس نزد 
خانواده‌ات برو. 

این گونه او را طلاق داد و با زنی دیگر از آن قبيله» ازدواج کرد. 

ابراهیم برای مدتی که خدا می‌خواست. نزد آنان نیامد. سپس آمد و بار 
دیگر» اسماعیل را نیافت. نزد همسرش رفت و سراغ وی را گرفت. گفت: 
در طلب روزى» بیرون رفته است. 

پرسید: حال شما جطور است؟ 

و جویای وضع معيشتى و زندگی آنان شد. 

گفت: ما در رفاه و آسایش به سر مىبريم و خدا را ستایش نمود. 

پرسید: غذای شما چیست؟ 


گفت: گوشت 
پرسید: آشامیدنی شما چیست؟ 


ابراهیم گفت: خدایا! در گوشت و آب‌شان برکت عنایت فرماء 

پیامبر فرمود: آن زمان» آنان حبوباتی نداشتند وگر نه در مورد آن‌ها نیز 
دعا می‌نمود. 

گفت: بدین حهت هر کس بیرون از مكه. تنها به خوردن گوشت و آب 
اكتفا کند. برایش ناسارگار خواهد شد. 

ابراهیم گفت: هنگامی که همسرت آمك به 0 برسان و بگو: 
آستانه‌ی درب خانه‌ات را محکم نگه دار. 

وقتی که اسماعیل آمد. پرسید: آیاکسی نزد شما آمده ار است؟ 

گفت: بلىء بيرمردى خوش قیافه نزد ما آمد که دارای چنین صفات 
خوبی بود. آن‌گاه» سراغ تو را گرفت. به او گفتم که تو کجا رفته‌ای. سپس از 
وضع زندگی ما پرسید. به او گفتم كه ما در آسایش بسرمی بریم. 


3 صد داستان از زبان مبارک پیامبرقلا 
0 ل تاد بت ۱ 

لث: ع و ثرا یت السلا ریا مرك ا نْ تلبت عَتَبَةَ بابك. 
مو و أُمْسِكُكِ. 
م لبت عنم ما شاء الله ثُمٌ جَاء بَعْدَ لت وَإسْمَاعِيلُ يبري تبلا 
جج سو کے 


7 تاضتغ ۳ ا2 7 
قال وَتُعِبدُيی؟ 


قال إن الل أمرني أن نْ ابی ها هتا بَیْگا۔ 
قار إل کنیع عل ماحولا 


قَال: فَعِنْدَ ند لت رعا لاد ین ج ابیت 

جع إستاعيل 3 از و وبراهيم بني حَقی إا ار نع 
انا جَاء با اخ وَضَعَهُ له ام عَلَيْه وَهُوَ َي وَإِسْمَاعِيلُ 
يناوا 0 اليجارة وَهْمَا هما يقو ولان: 

ريا تَقَيّلْ متا رت أنت میم عم 48 [البقرة: 169]. 

قَال: مَجَعَلَا يان خی گی يَدُورَا حَولَ الْبَيْتِ وَهُمَا وان 


ربا بل 7 إِنَّكَ أنت ألسّمِيعٌ اَلْعَلِيمُ 48 [البقرة: ۱۳۷]. 


دلستلن‌هانی: سروزمان راح 5 ,8۰ 


پرسید: آیا به تو وصيتى کرد؟ 

گفت: بلی. به تو سلام رساند و دستور داد تا آستان‌ی درب خانه‌ات را 
محکم نگه داری. 

گفت: او پدر من بوده است و منظور از آستانه‌ی در تویی. به من دستور 
داده است تا با تو زندگی کنم. 

سپس ابراهیم برای مدتی که خدا می‌خواست نزد آنان نیامد. بعد از آن» 
زمانی آمد که اسماعیلء نزديك زمزم و زیر درختی بزرگ» مشغول تراشیدن 
و ساختن تیری بود. هنگامی که پدرش را دید برخاست و به سوی اورفت ‏ 
و رفتاری را که شایسته‌ی پدر نسبت به فرزند» و فرزند» نسبت به يدر بود 


انجام دادند. سپس ابراهیم گفت: ای اسماعیل! خداوند مرا به انجام کاری» 


امر کرده است. 
اسماعیل گفت: آنچه را که پرودگارت به تو دستور داد انجام بده. 
گفت: آيا تو به من كمك می‌کنی؟ 


: همانا ص- 0 است تا این جا خانه‌ای بسازم. 

و با دستش به سوی تپه‌های مرتفع اطرافشء اشاره کرد. 

راوی گفته است: این‌حا بود که پایه‌های خانه‌ی خدا را بنا نهادند. 

اسماعیل سنك می‌آورد و ابراهيم بّابی می کرد و هنگامی که دیوارهای 
آن بالا می‌آمد. اسماعیل این سنك (كه به مقام ابراهیم ثلا معروف است) 
را آورد و ابراهیم بر آن, ايستاد و بتایی تو كرد و سو یت می‌داد 
و هر دو چنین دعا می‌کردند: 

«پرودگارا! از ما بپذیر. همانا تو شنوا و دانایی.» [بقره: ۱۲۷]۔ 

راوی گفته است: آنان هم‌چنان بنا می‌کردند و دور خانه می چرخیدند 
و می‌گفتند: 


«پرودگارا! از ما بپذیر. همانا تو شنوا و دانایی.» [بقره: ۳۷ 


۴ صد داستان از زبان مبارک پیأمبر ی 


عن اي هرن ره ان وَسُولَ الوق قَالَ: آم ینب راهم الت 
قر إل لا كُتَبَاتٍء ثِنْتَیْنِ نی ذّاتِ الله: 

و سَقِيمَ © 4 [صافات: 5م]. 

َقوله بل فعلهء یرهم ها [انبیاء: 10۳ 

واج فى کان تار قله قیم أَرْض جیار وغه سار رمث 
أَحْسَن التّاس. َقَالَ لها إن هذا این بمب اراي يغلي 
عَلَيْكِ ان سَأَلْكِ ي تأخبریه نب أختي» ان أختي في الانلام َي لا 
غلم في ال نیما عنري َير 

لا دَحَل ارضه رَآهَا بع أَهْل اجار ناه فَقَالَ له: لَقَدْ قَيمٌ 
رت مره لا ينبني لها آن تون إلا َك 

سل نها فان با قَقَامَ إِيْرَاحِيمُ إل الصا ٠‏ هَلَمَادَخَلَتْ عَلَيْهِ لم 

يَتَمَالّكْ أَنْ بَمَط بط يده هه ققیطث یه قَبْصَة عَدِيدَة َقَالَ لها اذْعِي 
الله أن یلق يَدِي ولا اضر 


١‏ صحيح: رواه البخارى ومسلم وآخرون واللفظ لمسلم. 


داستان‌های سرورمان إبراهيم 8# ' ۳۵ 


به او بگو که خواهر من هستى!" 

از ابوهريره#5: روايت شده است كه رسول اللي فرمود: ابراهيم ييامبر 
فقط سه بارء دروغ گفت. دو بار به خاطر خدا: 

آن‌حایی كه گفت: «من مريض هستم.» 

دیگر آن‌حا که گفت: «اين بت بزرگ آن‌هاء اين کار را کرده است.» 

و یکی در مورد ساره: او و ساره - که از جمله‌ی زیبارویان بود - وارد 
سرزمین یکی از پادشاهان حبار و ستمگر شدند. به ساره گفت: اگر این 
پادشاه ستمگر بداند که تو همسرم هستی به زور تورا از من می‌گیرد» اگر از 
تو پرسید بگو که تو خواهر من هستی. تو خواهرم در اسلام هستی و من در 
روی زمین» مزمنی به جز خودم و تو نمی‌شناسم. 

وقتی وارد سرزمینش شد یکی از خاندان آن ستمگر ساره را دید و نزد 
پادشاه آمد و گفت: زنی وارد سرزمین تو شده است که فقط شایسته‌ی 
توست. 

پادشاه در طلب ساره فرستاد و او را نزدش آوردند. ابراهیم هم به نماز 
ایستاد. وقتی ساره بر او وارد شد نتوانست تحمل کند و دستش را به سویش 
دراز کرد دستش به شدت كرفت و بسته شد. به او گفت: از خدا بخواه که 


دستم را رها کند و به تو آسیبی نمی‌رسانم. 


۱ صحیح: به روایت بخاری, مسلم و تعدادی دیگر از محدثان و لفظ از مسلم است. 


مدا 


صد ٹاستان از زین میارک بباميرققة 
َقَعَلَّث فَعَادَ قیسث أَمَدٌ من الْقَبْصَةٍ الأول. فقال لها بل 5لاق 
مَعَلَتْ فَعَادَ تبث مد مِنْ الَْبِصَكَينِ الُْوليين. ققال. اي الله أن 
یلق يدي قَلَكِ الله آن لا رل 
كَفَعَلَتْ وَأظلِقَتْ يده ودع الِّي جاء بها فقال لا نیقی 
.. فلت هي فلا رآها یریم انصرّف فقال لها مَهْيَم؟ 
قالث: خَيْرَا كف الله يَدَ لاجر حدم اما 
قال ابو مُریرۃ: ميك أُمُكُمْ يا تی ماءالسماء. 


داستان‌های سروزمان إبراھیم 888 بی 

ساره دعا کرد ولی او دوباره این کار را کرد و این بار دستش سخت تر از 
مرتبه‌ی اول گرفت. پادشاه همان حرف را به او كفت و ساره دعا کرد ولی او 
به همان کار بازگشت و اين بار سخت تر از دو بار اول گرفت. او گفت: از 


خدا بخواه که دستم را رها کند» به خدا که به تو ضرری نمی‌رسانم. 

ساره دعا کرد و دستش باز شد. او کسی را که ساره را آورده بود صدا زد 
و به او گفت: تويك شیطان برای من آوردی نه يك انسان. او را از سرزمینم 
بیرون كن و هاجر را به او بده. 

... ساره راه افتاد. وقتی ابراهیم او را ديد از نماز بیرون آمد و به او گفت: 
چه خبر؟ 

گفت: خیر است. خداوند دست فاحر را باز داشت و یک خدمت‌کار 
(هاجر) هم به خدمت در آورد. 

ابوهریره گفت: هاجر مادرتان است ای بنی ماء السماء. 


داستان‌های ايوب نبی جا 


داستان ايوب پیامیر چا 
اما من از برکت تو بی‌نیازی ندارم 


۵ صد داستان از زبان مباري پیامبرل 


فص قِضَّهُ النى أيوب چڑلا 


عن أي تن ای أن وَسُولَ ال فلت تی الله أَيُوبَ بت به 
لاه کتان عفرة ستةه ترقطه الْقَرِيبُ ای 1 رَجَُيْنِ من وان 
گاتا ین أَحَص خوانه كاتا يَهْدُوَانٍ هت حَانِء ال أَحَدُهُْمَا 
تصاجبه: تلم واللو؛ لَقَد أَذنَبَ أَيُوبُ دنب ما اعد من الْعَالّمِينَ. 


فَقَالَ لَه صاجبه: وما دا 

قَالَ: من ن ثَمَانَ عَشرَۃ سَتَة لم یرنه اللف فَيَكْشِفُ ما به. 

لما رحا يِل ضير الرَجلُ > حَقی گر َلك له ققال :لا 
ري ما تقول عَبْرَ أن الله قذ رآنی کب ا مر على اج يتتَارعَانِء 
یذ گران الله تعال قار إل بي کر حَنْهُمَا كرَاجية آن يَدْكُرا 
لله إا نی حَق 


سم 


۱ صحیح: رواه ابن حبان فى صحيحه (۲۹۶۰) وآخرون وصُحّحَ فى السلسلة الصحيحة (۱۷). 


داستان‌های ايوب نبی 82 ۵1 


داستان ايوب بيامبر چا" 


از انس بن مالک روایت شده است که رسول الله فرمود: بلا و مصیبت 
پیامبر خدا ايوب هجده سال دامن‌گیرش بود. تا آنجا که افراد نزدیک و دور 
او را رها کردند» به جز دو نفر از برادرانش که از برادران خاصش بودند. آنان 
صبح و شام نزد او می‌رفتند. یکی از آنها به دیگری گفت: می‌دانی به خدا 
سوگند ايوب گناهی کرده که هیچ كس از عالمیان چنین گناهی نکرده است. 

دوستش به او گفت: آن چیست؟ 

گفت: هحده سال است که خداوند به او رحم نکرده و گرفتاری او را 
برطرف نکرده است. 

وقتی نزد او رفتند آن مرد صبر نکرد و آن را به او گفت. ايوب گفت: 
نمی دانم جه م ىكويى» ولی خداوند شاهد است که اگر از كنار دو شخص 
که دعوا می‌کردند و نام خدا را بر زبان م یآوردند میگذشتم وقتى به 
خانه‌ام باز می‌گشتم به حای آن دو کفاره می‌دادم» چون دوست نداشتم که 
خدا را در غير حق ياد کنند. 


١‏ صحیح: به روایت ابن حبان در کتاب صحیح خود حدیث ۲۹۶۰ و تعدادی دیگر از 
محدثان. در السلسلة الصحيحة حديث ۱۷ صحیح دانسته شده است. 


8 صد داستان از زبان مبارک پیامب رك 


_ عن اي هريره عن الي قال تنا وب تيل غزيانا َر 
يه جرا من دعس جع یوب يف پو قتا هَنَادَاهُ ا رَيّهُ: يَا يوب 
1 گن أ 3 خی كَ عَمَا تری؟ 
قال: ی بل وَعِريك وَلَحِنْ لا خی بي عن برگیك. 


-١‏ صحيح: رواه البخاری» وآخرون. 


داستان‌های ايوب نبی 9 ۵۵ 


اما من از برکت تو بی‌نیازی ندارم!" 
از ابوهريرهي#ة از بيامبرك روایت شده است که فرمود: ایوب؛ برهنه 
غسل می کرد كه طلای زیادی هم چون گروه ملخ‌ها» بر سر او فرو ريخت 
و ایوب؛ شروع به ريختن آن در لباسش کرد. خداوند او را ندا داد: ای ایوب! 
آیا من تو را از آنچه می‌بینی» بی‌نیاز و کفایت نکرده‌ام؟ 
ایوب؛ گفت: بلهء به بزرگی تو سوگند» چنان است. اما من از برکت تو 
بی نیازی ندارم. 


١‏ صحیح: به روايت بخاری و تعدادی دیگر از محدثان. 


قِصَص داود وسلیمان هد 


ئت وَالله مَلَكُ الْمَوْتِا 
قِضَّةُ قضاء السی سليمان 82 


داستان‌های داود وسلیمان 2 


به خدا تو ملک الموت هستی 
داستان داوری سلیمان پیغمبر 3# 
فضيلت بيت المقدس 


۵۸ صد داستان از زبان مبارک پیامبر 5 


نت وَاللهِ مَلَّكُ الَو" 


عن أَبي هر ره أن نول الوقة تال گان دَاودُ اي فيه خر 
سَدِيدَة وَكانَ ! 5 َرَج أَغْلِقَت ال لباب قَلع يَدْخُل عَلَ أَهْلِهِ أَحَدُ ی 


مر 

قرع ات وت از ر. بل مرا ثه تیم إلى | دار قدا 
رَجُلُقَائِمُ روط الّار فَقَالَتْ لِمَنْ في الْبَيْتِ: من أَيْنَ دَخَلَ هَذا الرَجُلُ 
ار ولا مُغْلَقَةة والله لَعْفْمَضَحُنٌّ بداود. 

قَجَاءَ اوه قدا ارم یم و وَسَط الدَارِ ال له داود: من آنت؟ 

قَالَ: کا یي ل اعت انلود ول بتع مي شيط 

ال داژد: آنت الله مَلَك الْمَوْتِا فَمَرْحَمّا مر الله 

رمل اد مات حَيْتُ فبصث روخه حَق فرع ین مه وَطلَعَتْ 
عليه افش ققال یمان بل على دود 

لت عَلَيْهِ اليك ی أَظْلَمَتْ عَلَيْهمَا ال ضُء فقَال لها سُلَيْمَانُ: 
اقْيضِي جناخا جَنَاحًا... 


۱ رواه أحمد (۹۰۶۳) وآخرون وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: وفيه 
المطلب بن عبد الله بن حنطب وِنْقَهُ أبو زرعة وغيره, وبقية رجاله رجال الصحيح. 


داستان‌های داود وسلیمان 88 ۵٩‏ 


به خدا تو ملک الوت هسق" 


از ابوهريرهة روایت شده است که پیامب رڈ فرمود: داود حساس بود 
و غیرت زیادی داشت. وقتی از منزل بیرون می‌شد درها بسته می‌شد و هیچ 
كس نزد خانواده‌اش نمی‌رفت تا باز می‌گشت. 

يك روز بیرون شد و در بسته شد. زنش بیرون آمد تا داخل منزل را نگاه 
كندء یک نفر در وسط منزل ایستاده بود. به کسانی که در خانه بودند گفت: 
اين مرد از کجا وارد منزل شده است در حالی که درب منزل بسته است؟ به 
خدا قسم به وسیله‌ی داود رسوا می‌شوید. 

داود آمد و آن مرد در وسط منزل ایستاده بود داود به او گفت: تو کیستی؟ 

گفت: من کسی هستم که از پادشاهان نمی ترسم و هیچ چیز جلردار 
ھی ت 

داود گفت: به خدا قسم تو ملک الموت هستی. مرحبا به فرمان خداوند. 

داود در جای خود بر زمین نشست وروحش قبض شد ووقتی كارش تمام 
شد و خورشید بر او طلوع کرد سلیمان به پرندگان گفت: داود را سایه کنید. 

پرندگان داود را سايه کردند تا اين که دنیا بر آن دو تاریک شد. 

سلیمان به پرندگان گفت: يك بال يك بال را جمع کنید... 


۱ به روایت احمد. حدیث ۹۰۶۳ و تعدادی دیگر از محدثان. هیثمی در مجمع 
الزواند ومنبع الفواند گفته است: در سندش مطلب بن عبد اللّه بن حنطب است که 
أبوزرعة و دیگران او را ثقه دانسته و بقيدى راويان آن رجال صحیح هستند. 


ا 3 صد داستان از زبان مبارک پیامبر لا 


قِضَّةُ قضاء السی سليمان ڑا" 


عن أبي هْرَيرَةنة أَنَّ رَسُولَ البق قال: کاٹ امْرَأََانِ مَعَھُمَا 
ابْنَاهُمَه جَاءَ الدّئْبُ قَدَهَبَ باب إِحْدَاهْمَا. فَقَالَتْ لصاجبیها: تما 
0002 

وَقَالَتْ الْأُخْرَى: مانهب بانیلی. 

رجا عل سلیمان ن داو فا 

فَقَالَتْ الصّغْرَى: لا تَفْعَل يَرْحَمكَ الله هو ابنها. 


۱-صحیح: رواه البخاری» (۶۲۷۱) وسلم. (۳۲۴۵) وآخرون. 


داستان‌های داود وسليمان ی N‏ 


داستان داوری سلیمان پیغمبر هذ" 


از ابوهریرهټۀ روایت شده است که رسول الله فرمود: دو زن بودند 
که دو پسر بچه‌ی‌شان با آنان بودند. گرگ آمد و پسر یکی از آنان را ربود. او 
به دیگری گفت: گرگ پسر تو را ربود. 

دیگری گفت: بلکه بسر تو را ربود. 

قضاوت را نزد داود بردند و او کودک را به زن بزرگ‌تر داد. 

بعد هر دو نزد سلیمان بن داود رفتند و او را از ماحرا آگاہ کردند. 

[سلیمان] گفت: کاردی برای من بياوريد تا کودک را دو باره نموده و به 


هر کدام یک پاره بدهم! 

زن کوچک‌تر گفت: خدا تو را ببخشاید» چنین کاری نکن! او بسر زن 
بزرگ‌تر است. 

پس سلیمان بچه را به زن کوچک‌تر داد. 


۱ صحیح: به روایت بخاری ۶۲۷۱ء مسلم» ۳۲۴۵ و تعدادی دیگر از محدثان. 


وه صد داستان از زبان مبارک پیامبر 35 


فضل بَيْتَ ای" 
ا رو ہی عو د عَنْ رم شول شيأ 
سا اللة یڈ 8 


وسال الله عَرَّوَجَلَّ مُلگا لا ينبني لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ 
اوه 


یه أَحَد [ 


ا 2 


سل الله عَرَوَجَل جين فرع ین بتءافمنجد آن غ لا با 


تھ اشا ہے أن رجه من خی ی وا دَنهُ 
ما ا لان ققد ًا وا أن بون قد عطي اء القالقة. 


2 
و ۶و و 
امه 


۱ مسج : رواه التسایی (FAS)‏ والسیوطی فى الجامع الکبیر (۱۲۲۷)» وآخرون 
وصح فى صحیح وضعيف الجامع الصغیر (۳۸۵۳): 


داستان‌های داود وسلیمان 88 ی2 


فضيلت بيت القدس" 


از عبداللّه بن عمرو» از رسول للع روايت شده است كه چون 

داورى و قضاوتى را از خداى عز و جل خواست كه موافق داورى و 
قضاوت او باشد. 

پس به او داده شد. 

فرمانروایی و پادشاهی‌ای از خدای عز و جل خواست که به هیچ کس 
بعد از او داده نشود. 

پس به او داده شد. 

وقتی ساخت مسجد الاقصی را به پایان رساند از خدا خواست که هر 
كس به این مسجد بيايد که فقط به جهت نماز خواندن آمده باشد. او را 
مانند روزی که از مادر متولد شده است. از گناهش خارج کند. 

آن دو به او داده شد و امیدوارم که سومی هم به او داده شده باشد. 


۱ صحیح: به روایت نسایی» حدیث ۶۸۶ و سیوطی, الجامع الکبیرں حدیث 
۷ تعدادی دیگر از محدثان. در صحیح و ضعیف الجامع الصغیر» حديث 
۳۸۹۵۳ صحیح دانسته شده است. 


قِصَص سيد دنا مُوسَى ع 


فِصة مُوسَى ‏ وا لحضر 
لم وب ت وَعلع الحالق 


وی یا حَجَرُ 


و 


قصِّة 


قِصَّهُ عَجُورِبَنى إِسرّائيل 


داستان‌های سرورمان موسی چا 


داستان موسی 8 و خضر 

علم مخلوقات و علم خالق 

ای سنگ! لبا سهايم را کجا می‌بری؟ 
داستان پیرزن بنى اسرائیل 


5 صد داستان از زبان مبارک پیامبر 1 


فص 


قصه مُوسَى ا وا يضر" 


عن أن لي کنیع اليه ام موی ال خَطیبًا في بي 
ِسْرَائِيلٌ» َسيل أي الگایں أَغْله؟ 

فقال سو 

عدب قعدج الله عليه 11 م يد للم 
عِبَادِي به بِسَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَأَعلَمْ مِنْكَ. 

قَال: : یا رد ب گی به؟ 

قَقِیل لَهُ: ایل خوتانی یکره دا قَقَدْتَهُ فهَ کم 

قانْطلّق وَانْطلَقَ باه يُومَعَ بن تُون. 

وتلا وتان یکت ہت وس وكا ی 

َانْسَل ا لوت م من اليكتل: فلح سبیلهء فى آلبخر سرب 4۵ 
[کهف: .]٦٦‏ 

وگن لِمُوسَى وَقْتَاهُ عَجَبًاء قانطلقا بَقِيّة آیلیهما وَيَوْمَهُنَا 

لا أضْبَحَ ال مُوسَى لاء ماتا غداعتا 7 قيا ِن سَقَرِئا 
هذا نَصَبَا 4۵ (کهف: 06 


یه ی الله هن عَبْدًا ین 


۱-صحیح: رواه البخاری» (۱۱۹) ومسلم» (۴۳۸۵) وآخرون. 


داستان‌های سرورمان موسی 89 : e ١‏ ا 


داستان موسی چا و خضر ۱۷ 


از ابی بن کعب از پیامب ر 95 روایت شده است: موسی برای سخنرانی در ميان 

گفت: من داناتر هستم. 

خداوند او را به خاطر اينكه علم را به او (خداوند) نسبت نداد [نگفت 
خدا بھتر می داند] مورد عتاب قرار داد و به او وحی کرد که بنده‌ای از 
بندگان من کە در «مجمع البحرین) است از تو داناتر می‌باشد. 

[موسی <] گفت: پروردگارا! چگونه می‌توانم نزد او بروم؟ 

به او گفته شد: يك ماهی را در زنبیلی قرار ده و با خود حمل کن. هر جا 
که ماهی ناپدید شد او را آن‌حا خواهی دید. 

موسی همراه خدمتکارش یوشع بن نون به راہ افتاد. 

آنها یک ماهی را در زنبیلی نهادند و آن را برداشتند و وقتی که كنار 
صخره‌ای رسیدند» سر برزمین گذاشتند و به خواب رفتند. 

ماهی. خود را از زنبیل بیرون كشيد «و راہ خود را در دریا پیش گرفت.» 

این برای موسى و خدمتكارش شكفت انكيز بود اجون ماهی را بریان 
کردہ بودند]. آن‌ها بقیەی شبانه روز را راہ رفتند. 

هنكام صبح» موسی به خدمتکارش گفت: «غذایمان را حاضر كن که 


خسته و گرسنه شده‌ایم.» 


۱صحیح:بهروایت‌بخاری حدیث۱۱۹ء مسلم حدیث ۴۳۸۵ وتعدادی‌دیگ راز محدثان: 


اث۵ : صد داستان از زبان مبارک پیامبرقل 

وذ موتی مسا ین القصب حَق جاور المگان اَي یر يه. 

فقال له قتاه: ارعیت إِذ أوَيْئَآ ٍل آلصخره ان ییث ا حوت وَمَآ 
أَنْسَدْنِيةُ إلا َلسَّيْظنْ 4 [کهف: ۲3۳ 

ال موتی: ذلك ما كُنَا تب َاَرَنَدًا عل عَانَارهِمَا قَضَضَا 45 


کپ لے نت رک یه افير الا روگ ور 


ما انیا ٍل الصَّخْرَةِ إِذا رجل مکی بقؤب. 
و قال: نی يكؤيه. 
سل مُوتی. 
فقال ا یر ون أَرْضِكَ السَلام 
فَقَالَ: انا مُوتی. 
فقال: مُوسَى بي إِسْرَائِيلَ؟ 
قال: کعم. (عل اتيك عل أن نت تا غلنت زفا 6۵ 
[کهف: 37]. 
قال: نت آن َنتطیع مى ضَبْرا 46 [كهف: 10۷ 
ا موتی نيع لم من جلم الله لیا تفه توت عل 
قال متجدن إن قاء الله صَابيَا ولا آغهی لَك أَنْرَا 4۵5 
[کهف: .]٦۹‏ 
مرت بھتا سَفِيئك ككلَُّوهُمْ آن يَحْيلُومته قرف ایر 


رة أو رن في البَحْر 


داشتان‌های سروزمان موسی 2 ۱ ل ی 

موسی تا زمانی که میعادگاه را يشت سر نگذاشته بود احساس خستگی 
تج 

خدمتکارش به او گفت: «آن صخره را كه كنار آن خوابیدیم, بیاد داری؟ 
ماهی را همان‌جا فراموش کردم و کسی جز شیطان آن را از یادم نبرد.» 

موسی گفت: «مکانی که ما در جست‌وجوی آن هستیم. همان‌جا است و 
از همان راهی که آمده بودند. باز گشتند.» 

وقتی که به آن صخره رسیدند» مردی را دیدند که خود را در حامه‌ای 


پیچیدہ است. 
يا فرمود: خود را در جامەاش پیچیدہ بود. 
موسی سلام نمود. 


خضر گفت: در این سرزمین» سلام از کجاست؟ 

موسی گفت: من موسی هستم. 

خضر گفت: موسای بنی اسرانیل؟ 

موسی گفت: آری» «آیا اجازه می دھی همراه تو باشم. به شرط كه از آنچه مايه 
رشد و صلاح است و به تو آموخته شده است. به من بیاموزی؟» 

گفت: «تو نمىتوانى با من صبرکنی.» 

ای موسی» خداوند عز وجل به من چیزهایی آموخته است که تو آن‌ها را 
نمی دانی و در عوض, به تو چیزهایی آموخته كه من نمی‌دانم. 

«گفت: ان شاء الله صبر می‌کنم و از هیچ دستور تو سرپیچی نخواهم کرد.» 

بدین ترتیب» آن‌ها در ساحل دریاء بدون کشتی به راه افتادند. 

يس از مدتی» يك کشتی از كنار آن‌ها عبورکرد. از صاحبان کشتی 
خواستند تا آن‌ها را سوار کنند. صاحبان کشتی, خضر را شناختند و بدون 
کرایه آن‌ها را سوار کردند. در آن اثناء گنجشکی بر کناره‌ی کشتی نشست و 


یکی, دو منقار از آب دریا برداشت. 


7 صد داستان از زبان مبارک پیامبر ق5 
فص عِلِْي وَعِلْمَكَ مِنْ عِلم الله إلا 


۶ 
7 
جا‎ 
CT 

ے 


فَعَمَدَ اضر إِل لوج ین لواجا لسَّفِيئَة قرع 


«قل لا ٹاڈ بتا َبیث ولا فزیفی من آنیی غنرا 48 


أغلاة فَاقْتَلَمَ رأسَه بییو. 


لقال الم آقل لك نت لن تّسْتَطِيعَ مَىَ صَبرا 68 [کہف: ۷۰)۔ 

:۳ حَقَنَ دابا اَل قرية استطعما آغلها بر أن بضیفوهه 
كسمم و ے ای و و ہو عير كه 3 
فوجدا فیها جِدَارًا یرید أن يَنقَض فَأَقَامَهُ4 [كهف: ۲۷۷ 

ال اضر بیّیی فَأَقَامَهُ. 

ال له مُوتی: ا نت لَكَحَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرَا 48 (کہف: ۷ 

ال هَدذًا فراق بی وَيَيْيِكَ4 (کہف: ۷۸ 
قال التيّ: هيَرْحَمْ الله موتی لودذتا َوْصَبَرَ حى بقض عَلَيْنَا ین 
آمرهتا. 


داستان‌های سروزمان موسی 9 ۱ ۵ 

خضر گفت: ای موسىء علم من و تو از علم خدا نمی‌کاهد مگر به 
اندازه‌ی نوکی که اين گنجشك از دریا کم کرد. 

سپس خضر یکی از تخته‌های کشتی را از حایش در آورد. 

موسی [با تعجب] گفت: آن‌ها ما را بدون کرایه سوار کردند و حالا تو 
داری کشتی آن‌ها را سوراخ می‌کنی تا همه را غرق صازی؟ 

«گفت: مگر به تو نگفتم كه نمی توانی با من صبر کنی؟» 

«[موسی] گفت: به [سزای] آنچه فراموش کردم مرا بازخواست مکن و در 
کارم بر من سخت مگیر.» 

این نخستین فراموشی موسی بود. 

[سپس از کشتی پیاده شدند] و به راه افتادند. در راه پسر بچه‌ای را دیدند 
که با بچه‌های دیگر مشغول بازی بود. خضر سر آن كودك را از بالا كرفت 
وبادست از تن حدا کرد. 

موسی 9 (در حالی که خشمگین شده بود) گفت: «چرا فرد بی‌گناهی 
را بدون آن که مرتکب قتلی شده باشد. کُشتی؟» 

«[خضر] گفت: مکر به تو نگفتم که تو با من توان شکیبایی را نخواهی 
داشت؟» 

«هم چنان رهسپار شدند تا آن كاه كه بر اهل شهری وارد شدند, از اهل 
آن [شهر] غذا خواستند و [اهالی] نپذیرفتند که آنان را مهمان کنند» و در آن‌جا 
دیواری یافتند كه می‌خواست بیفتد. پس [خضر] آن را راست و درست کرد.» 

خضر با اشاره‌ی دست آن دیوار را راست کرد. 

موسی به او گفت: «اکر می‌خواستی, بر [انجام] آن مزدی می‌گرفتی.» 

«[خضر] گفت: این [اعتراض موجب] جدایی ميان من و توست.» 

پیامبر اکرملا فرمود: «خداوند موسی را رحمت کند» دوست داشتیم كه 
صبر می‌کرد تا ببينيم داستانش با خضر به کجا می‌کشد.» 


YT 
صد داستان از زبان مبارک پیامہ ر6‎ 


علم المَخْلُوقَات وَعِلمٌ ا تالا 
0 7 لئی منقارة في الما فعال اضر لِمُوسَى: تدري ما يَقُولُ 
قال: وَمَا يَقُولُ؟ 
۱ ال يَقُولُ: ما جلماق وعلم موی في لم ال كما أَحَدَ ینشاه 
مِنَ المَاءِ. ۳ 


۰۱ یج 
صحیح: صحح فى السلسلة الصحيحة (۲۴۶۷). 


داستان‌های سرورمان موسی 35:: 


علم مخلوقات و علم خالق!" 
از ابی بن کعب نله روایت شده است که رسول الله فرمود: هنگامی 
که موسی خضر را ملاقات كرد پرنده‌ای در برابر آن دو ظاهر شد و منقارش 
را در آب فرو کرد. خضر به موسی گفت: می‌دانی این پرنده جه می‌گوید؟ 
[موسی] گفت: چه می‌گوید؟ 
[خضر] گفت: می‌گوید: دانش تو و دانش موسی در برابر علم خداوند 
همانند قطره‌ای است که منقار من از آب برداشت. 


سس سب 


۱ صحیح: در السلسلة الصحیحف حديث ۲۴۶۷ صحیح دانسته شده است. 


قد صد داستان از زبان مبارک پیامب رل 


وی با حجراا 
عَنْ أبي هیر عن اتيك قال: اتث بو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِنُونَ 
غراة بنظر بَعضْهم إلى بَعْضِء SS‏ كَقَالُوا: 
واه مَا ینتم موتی آن يَفْتَسِلَ معا إلا نهآ 
قَدَهَبَ مَرَة يَعْتَيُِ ل وناغ خم نر یودای 
مومی في إِڈرہ يَقُولُ: توي با حجر 
خی نَظرَتْ با E‏ 
اعد رب فَطَهِوَ باخجر ری 


قال اُو رنه وله هب با جر که سب زب اج 


۱-صحیح: رواه البخاری» وسلم. وآخرون. 


BB ۷۵۰, 


داضتان‌های سرورمان موسی 88 


ای سنگ؛ لباس‌هایم را کجا می‌بری؟() 


از أبوهر يره ا از پیامبرع روایت شده است که فرمود: بنی اسرائیل» 
برهنه غسل می‌نمود و به يكديكر نگاه می‌کردند» اما موسی به تنهایی غسل 
می‌کرد. بنی اسرائیل گفتند: به خدا سوگند» چون موسی ورم بیضه دارد. با 

روزی موسی لباس‌هایش را در آورد وروی سنگی گذاشت تا غسل کند. 
آن سنگ» لباس‌های موسی را برداشت و فرار کرد. موسی دنبال سنگ به راه 
افتاد و فریاد زد: ای سنگ! لباس‌هایم [را کجا می‌بری]؟ 

تا این که بنی اسرانیل موسی را دیدند و گفتند: به خدا سوگند. موسی 
هیچ بیماری‌ای ندارد. 

آن‌گاهه سنك توقف کرد و موسی لبا سهايش را برگرفت و چند ضربه به 
سنگ زد. 

ابوهریره می‌گوید: به خدا سوگند» اثر شش يا هفت ضربه» بر روی 
سنگ دیده شد. 


١‏ صحیح: به روایت بخاری. مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


کت 


2.0.2002 ... صدناستان لز زبان مبارک پیامبرکڈ 


ِضَّهُ عجوز بی إِسرَائِيلًا" 

4 آي مُوسّىء: أَنّ زجلا سأل رسو الوق میا تال أَعَجَر 
تکون مثل عَجُوز بني ٳسرائيل؟ 

اد أَصحابه: : يا سول الله وَمَا عجور بني! سرائیل؟ 

فَقَالَه إِنَّ مُوسَى ین أُمِرَ أن سیر نی إِسرَائِیل صَلٌّ الطَرِيقَ ق فَمَأل 

72 ہے و 

"١‏ کال غلماء تی بي إِسرَائِیل: إِنَّ يُوسّمَ لَمّا ره الوت أَحَدَ عَلَيتا 


1 


موق ِن اللو أن لا تخزج من صر حى كنل عِظامَه. 


قال لهم مُوسَى: یم يدري أبن كير يُوئق؟ 

لو ما تيري آیق قر يُوسّفَ الا عَجُورُ بني ٳسرَاثِيل. 

قارسَل إِلَيهَا ققال: دلینی عل قبر ُوشف. 

قاّت: لا وَالله حَق عطیني حكبي. 

ال ومَا خکق؟ 000000 

قالّت: أكون مَعَكَ في النّة. 

که تفْل لت علیه. یل : أَعطِهًا خکنها. 

نت يهم إلى تب مُستتقع مَاو ققالّت: انضبوا هَدَا المَگانَ۔ 
َلَمّا انصَبُونُ قالت: احمُرُوا في مدا المگان. 

کر آحرجر عِظَاءَ وفيا ما استَقَُوهَا من الأرض 


۱- صحیح: رواه الھیٹمی فى مجمع الزوائد ومنبع الفواند. (۱۷۰/۱۰) وآخرون, 
وصّححَ فى السلسلة الصحيحة (۳۱۳). 


داستان‌های سرورمان موسی 8 


داستان پیرزن بنى اسرائیل"! 

از ابوموسی:ل: روایت شده است که مردی چیزی از رسول الله 
خواست. فرمود: آيا نمی توانی مثل پیرزن بنی اسرائیل باشی؟ 

یارانش گفتند: يا رسول‌اللّه» ماجرای پیرزن بنىاسرائيل چیست؟ 

فرمود: وقتی به موسی دستور داده شد که بنی اسرائیل را يبرد راہ را گم 
کرد. از بنی اسرائیل پرسید موضوع چیست؟ 

علمای بنی اسرائیل گفتند: وقتی مرگ یوسف فرا رسيد عهد و پیمان 
خدا را از ما كرفت که از مصر بیرون نرویم مگر اين که استخوان‌هایش را 
با خودمان ببریم. 

موسی به آنان گفت: کدام يك از شما می‌داند كه قبر یوسف کجاست؟ 

گفتند: کسی جز پیرزن بن ىاسرائيل نمی داند که قبر یوسف کحاست؟ 

موسی کسی را نزد او فرستاد و گفت: قبر یوسف را به من نشان بده. 

أو گفت: به خدا قسم به تو نشان نمی دھم تا حکمم را به من بدهی. 

گفت: این که در بهشت با تو باشم. 

گویا اين خواسته برای او [موسی] كران آمد. به او گفته شد: حکمش رابه اوبده. 

او [پیرزن] آنان را به يك باتلاقی برد و گفت: آب این جا را بكشيد. 

وقتی آبش را كشيدند گفت: این جارا حفر کنید. ˆ 

وقتی حفر کردند استخوان‌های یوسف را بیرون آوردند. وقتی استخوان‌ها 
را از روی زمین برداشتند راہ مثل روز نمایان شد. 


۱ صحیح: به روایت هيثمى در مجمع الزواند رمنبع الفوائد. ۱۷۰/۱۰ و تعدادی 
ديكر از محدثان. در السلسلة الصحیحق حديث ۳ صحیح دانسته شده است. 


الفراز ین رَهبَة الله 

قِصَّهٌ امک العَادِلٍ والملک الظالم 
َرَج اختاز شرب مر 
قا َل خر مر القبر 

قِضَّهُ المَرأةِ القَصِيرَة 

قِصَّهُ ابص ار وَالأَعْمى 


و »و هه 


وَبَرِئْتُ مِمّنْ فو 


قِضَّة الاخلاص 
قِضَّهُ آصخاب الغَارِ 


بي ین بايا بي إسْرَائِيلَ 
قِضَّهُ البح والکلب العَطمَانٍ 


قِصّهُرَجْلٍ يَتَقَلّبُ في الجن 


داستان‌های بنی اسرائيل 
داستان آرایشگر دختر فرعون 
داستان ایمان فرعون 
دانه‌ای در جو 
فرار از ترس خدا 
داستان پادشاه عادل و پادشاه ظالم 
داستان کسی که شراب خوردن را برگزید 
داستان مردی که از قبر خارج شد 
داستان پیس. کچل و كور 
داستان زن کوتاه قد 
ازبالاتر از آن‌ها بی‌زار هستم 
داستان اخلاص 
داستان كفل 
با رحمتم وارد بهشت شو 
داستان اصحاب غار 
داستان جریج عابد 
در نیکی به هر زنده جانی اجر است 
زنی زناکار از بدکاران بنی اسراییل 
داستان زن زناکار و سگ تشنه 
داستان مردی که در بهشت می چرخید 


0 صد داستان از زبان مبارک پیامبر# 


قِصَّةُ مَاشِطَةِ بنت فرعوت!ا 
عن ابن عغَبّایْں > رضی اللہ عنهما - أن رسولّ اللیقك قَال: 2 


گات اللَيْلهُ اي اسر بي فیها وجدث را یب َقْلْتُ: ما مہ 
لاله يا چنری؟ 
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قال: هزور مَائِطَة بنت فزعوق اقا 


EF‏ َمُلْتُ: تَا عَأَنْهَا؟ 
قال: بَيْتا هي تَمْشّظ بنت فِرْعَوْنَ لد سَمَظ الْمْمْظ من يَدهَاء ققاآث: 


۱-صحیح: رواه احمد فى المسند (۲۶۸۲) والطبرانی فى المعجم الکبیر (۱۲۱۱۳) 
والحاکم فى المستدرك على شرط الصحیحین (۳۸۳۵). وآخرون و صححه الذهیی 
فى التلخیص, وضّعّف فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى 
الأمة (۶۴۰۰) وقال منكر. 


استان‌های بنی اسرائيل ۸۱ ۶ 


داستان آرایشگر دختر فرعون!ا 

از ابن عباس روایت شده است که رسول الله فرمود: شبی که در 
آن به آسمان بالا برده شدم در شب اسراء و معراج بوی خوشی يافتم» گفتم: 
ای جبرنیل! این بوی خوش چیست؟ 

گفت: اين بوی آرایشگر دختر فرعون و فرزندانش است. 

گفتم: ماجرايش چیست؟ 

گفت: وقتی [موی] دختر فرعون را شانه می کرد شانه از دستش افتاد و 
گفت: بسم اللّه. 

دختر فرعون گفت: پدرم [منظورت است]؟ 

گفت: نهء ولی پروردگار من» پروردگار تو و پروردگار يدرت الله است. 

گفت: آيا تو پروردگاری به غير از پدرم داری؟ 

گفت: آیا او را از آن آگاه سازم؟ 


۱ صحیح: مسند احمدء حديث ۲۶۸۲ء المعجم الکبیرں طبرانى» حدیث ۱۲۱۱۳ و 
مستدرك حاکم (به شرط بخاری ومسلم)ء حدیث ۳۸۳۵ و دیگر کتاب‌های حدیث. 
ذهبی در التلخیص آن را صحیح دانسته و در سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السیی فى الأمة. حدیث ۶۴۰۰ ضعیف و منکر دانسته شده است. 


اف ...مد داستان از زان مباركة افر 
كت قَدَعَا بهه قَقَال: يا لاه لب رب غيري؟ 

لث: َعم ري رت ال 
َأَمَرَ پبقرو من ماس فَأحِيث گم شم أَحَدَ أَؤلادُها يُلْقُونَ فیها زاجذا 


فقالث: إِنَّ لی إِلَيْكَ حَاجَة 

قال: وَمَا هی؟ 

اه اي ا آن تَجمَعَ عِظاي وعظاع وّيي في زب واجد نذا 

قال: رت ت لَكِ عَلَیْتَا 

كلم یر َل ل أَؤْلادُمًا یمرن في الْبَمَرَهِ حَة حَقی انتقى لل این لها زضیع» 
فَكَأَنََا تَقَاعَسَتُ من ن أجل َال لَهَاا یا أك افتجي ؛ فَإِنَّ عَدَابَ 


۶ھ 


الدنيًا أَهْوَنُ ین عذاب الاخرة 
ال ابْنُ عَبًایں: تكلم 25 صِعَارٌ یی ابْنْ مریم وَصَاحِبُ 


جرج وَفَاهِد وف وَابْنُ مَاشِطَةٍ فزعون. 


نها ہنی تفیل ها 
فرعون را آ گاه ساخت. او آرایشگر را به حضور طلبید و گفت: ای فلانی» 


آيا تو پرودگاری غير از من داری؟ 
گفت: بل پروردگار من و پروردگار تو اللّه است. 


دستور داد مجسمه‌ی مسی گاوی را داغ كنندء سپس فرزندانش را كرفت 
ویکی یکی در آن می‌انداخت. 
زن گفت: من از تويك تقاضا دارم. 


گفت: آن چیست؟ 
گفت: دوست دارم که استخوان‌های من و فرزندانم را در يك پارچه 
جمع کنی و همه را يك جا دفن کنی. 


گفت: این کار را برای تو انجام می‌دهیم. 

بچه هايش یکی یکی در آن گاو [که ذوب شده بود] انداخته می‌شد تا 
نوبت به پسر شیرخوارش رسید. گویا به خاطر او خود را عقب كشيد که 
پسر به او گفت: مادر جان! خود را در آن بینداز چون عذاب دنیا از عذاب 
آخرت سبک‌تر است. 

ابن عباس گفته است: چهار کودک سخن گفتند: عیسی بن مریم» 
دوست جریج. شاهد يوسف و پسر آرايشكر فرعون. 


صد داستان از زبان مبارک پیامبرقل 


عن اب عَبَّايس - رضی الله عنهما - اَی قال: لما أغْرَقَ الله 
فِرْعَوْنَ قال 
منت تلا لها آلزی ءامکث به بو سرتویل؟ [يوفس::؟]. 


فَقَال جبریل: د ی مه ركني ون تخد ین حال الْبَخْر فأَدسّهُ في 


١‏ - صحیح: رواه الترمذی (۳۰۳۲)ء وآخرون. ضحم فى صحیح و ضعیف سنن 


الترمذى (۳۱۰۷). 


داستان‌های بنی اسرائیل 


داستان ایمان فرعون!؟ 

از ابن عباس يه روایت شده است که بيامبرك فرمود: وقتی خداوند 
فرعون را غرق کرد گفت: 

«ایمان دارم که معبودی وجود ندارد مگر آن معبودی که بنی اسرائیل به 
او ایمان آورده‌اند.» 

حبرئیل گفت: ای محمدء كاش مرا می‌دیدی هنگامی که از گل و لای 
دریا بر می‌دارم و در دهانش می‌فشارم. از ترس اين که مبادا رحمت خدا 
او را دریابد. 


١‏ صحيح: به روایت ترمذی» حدیث ۳۰۳۲ و تعدادی دیگر از محدثان. در صحیح 
و صعیف سنن الترمذی» حدیث ۷ صحیح دانسته شده است. 


مد صد داستان از زبان ميارك پیامیرق 


عن ای هر ر أ وسُولُ ال قال: قیل لني لِسرائیل: 
«واخو اباب سَجدَا وولو جكلۂ نیز لصفم خطيك..» 


[بقره : 6۸]. 


بوا لوا عون عل نامهم اوه في شعرن 


۱-صحیح: رواه البخاری» ۴۲۷۵ ومسلم» ۵۳۳۰ وآخرون. 


دابتان‌های بنى اسرائیل 


دانه‌ای در غلاف! 


از ابرهریره ا روایت شده است که رسول ال فرمود: به بنى اسرائیل 
گفته شد: 

«با فروتنی از دروازه‌ی (آن شهر) وارد شوید و بگویید: خدایاء از گناهان ما 
درگذر, تا گناهان شما را بیامرزیم...» 

اما آنان عوض کردند و با نشیمنگاه‌هایشان خزیده و عقب عقب» وارد 
شدند و به حای «حطة ‏ گناهان ما را بیامرز» گفتند: دانه‌ای در غلاف. 


۱ صحیح: به روایت بخاری, ۴۲۷۵ مسلم» ۵۳۳۰ و تعدادی دیگر از محدثان. 


۸۸ صد داستان از زبان مبارک پیامیر لا 


الفراژ ین رَهيَة اللو" 


لئ عم غد موتی. تق بل لي في الق توق بت التفيس» 
در مورا گان صَنَعَهَه فحَرَجَ فتدل ِسَبَبٍ» بح اسب ممما 
في الْمَمْجِدٍ وَقَدْ دَهَبّ... 
َانطلِق حَقى ا قزما عل نط البخر فوجدهم بضربون یا - أو 
يضْتعُو با - سم كيق تأَحْدُوَ عل هَدَا لین 
ابوه لين مع گان يأل من عتل ييه تلا كان جيك 
رع کت ال إلى دفقايهم أن فیتا رجلا َل كذ وه 
ال له قاق أن بأ تلات مرا کم له جاۂ یبرع دای 


ما رَآه یه قسبقه قال نزن اکننق. 


من رَهبَة له قال: إن لأظئّبي لاحن بلت. 


الله الق وَصَفٌ لتا 


۱ -صحیح: رواه البزار فى مسنده (۱۹۹۰) وآخرون. صححه فى السلسلة الصحيحة 
(۲۸۳۳). 


داستانهاى بنی اسرائیل 


فرار از ترس خدا! 

از عبداللّه ابن مسعود وة از پیامب رق روایت شده است که بنی‌اسرائیل 
بعد از موسى ف جانشینی را انتخاب کردند. یک شب برخاست و در زیر 
نور ماه» بالای بیت‌المقدس شروع کرد به نماز خواندن و کارهایی را که 
انجام داده بود یادآور شد. سپس برخواست و به یک ریسمان خود را آویزان 
کرد و پایین آمد. فردا صبح آن ریسمان در مسجد آویزان بود و او رفته بود... 

او رفت تا به آفرادی رسید که در كنار دريا خشت می‌زدند - یا خشت 
می‌ساختند. زآنان پرسید: در مقابل اين خشت‌ها چگونه مزددريافت می‌کنید؟ 

... به او خبر دادند و او با آن‌ها خشت می‌زد و از دست رنجش می خورد 
و وقتی زمان نماز می رسید برمی‌خاست و نماز می‌خواند. 

کارگران اين وضعیت را به رئيس خود گزارش دادند كه در ميان ما فردی است 
که جنين و چنان می‌کند. رئيس سه بار کسی را نزد اوفرستاد. ولی اونرفت. رئیس 
بر مرکبش سوار شد و نزد آورفت. اووقتى رئيس را ديد فرار کرد. رئيس دنبالش 
رفت» ولی اواز وی جلوزد. رئيس گفت: بایست تابا توسخن بگویم. 

5 او ایستاد تا با او سخن كفت و ماجرايش را برای او تعریف کرد. وقتی 
به او كفت كه پادشاه بوده و از ترس خدا فرار کرده گفت: كمان كنم من هم 


به تو ملحق می‌شوم. 
... رئيس در پی أو رفت و با هم خدا را عبادت کردند تا در رُمَیله در 
مصر مردند. 


عبدالله گفت: اگر من آن‌جا بودم قبرهای شان را بيدا می‌کردم. چون 
رسولاللّه قبرهایشان را برای ما توصیف کرده بود. 


۱ صحیح: به روایت بزار در مسندش» حدیث ۱۹۹۰ و تعدادی دیگر از محدثان. در 
السلسلة الصحيحة حديث ۲۸۳۳ صحیح دانسته شده است. 


٠ 1‏ :0 صدداستان اززیان مارک پارا 
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قِضَّهُ المَلک ء العَادِلِ وَالمّلک الال" 


عن عبیالله بن عَبَّاسَ - ری الله عَنهُمَا - أن رَسول الوق قال: 
اس فى بَنى إِسرَائِیل مِلِكانٍ أَخَوَانِ عَلَ مَدِيكتَينٍ وگان أَحَدُهُمَا بَاراً 
جه ادا فى رحیبه ناکرا ره جَایراً عل یه وان نی 
ی قأوعی الله ل ذلك ال أنه قد بی من غمر عذا الا 
لاٹ نی ون ین غمر هدا الا اون مه 
5 بر لك رَعِيّة هذاه وَرَعِيّةَ اه خر 2 دیق رَعِيِّة الْعَادِلٍ 
بين بين الما الما وَتَرَكُوا 
العام وَالشَّرَابَه وَكَرَجُوا إلى ا يَدْعُونَ الله أَنْ ن یمهم 
پل یعرف ۱ 
موا ثلائه اتی الله إلى ديك الي أن خير عِبَا عبادي إن قد 
رهم اجب دُعَاءَهُمْ مجَعَلْتُ مَا بتي ین غذرِ هَدَا الب ر ذلك 


قَمَدَقُوا 


وَأَحْونَ ذَلِكَ رَحِيِةَ 2 ار مر 


ا جاتر ا بی ن غنر اي لک ابا ۱ 
فَرَجَمُوا إلى ب یوت » وَمَاتَ الْعَاقُ لعمام گللاثِ منیت؛ وَبَِي ال 
۶ م تلاڻينَ 3 EA‏ 
شم تلا ثلا نول اللّه: 


وتا عدون مع ولا يض من غئرهة إل فى کتب ان ۱ 
عل الله یه یی" 4 [فاطر IN:‏ 


١۔‏ ضعيف: الجامع الكبير للسیوطیء حدیث ۵۳۰. صعّف فی سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (۵۰۴۰). 


داستان پادشاه عادل و پادشاه ظالم(۱ 


از عبدالله بن عباس روایت شده است که بيامبري فرمود: در 
بنى اسرائیل دو پادشاه بودند که با هم برادر بودند و بر دو شهر حکومت 
می‌کردند. یکی از آن دو نسبت به خویشاوندانش نیکوکار و به ملتش عادل 
بود دیگری به خویشاوندانش بدی و به رعیتش ظلم می‌کرد. در عصرشان 
یک پیامبر بود. خداوند به آن پیامبر وحی کرد که از عمر پادشاه نیکوکار سه 
سال مانده و از عمر پادشاه نافرمان سی سال مانده است. 

آن پیامبر رعيت پادشاه را از آن امر آگاه کرد. جریان مذکور پادشاه 
عادل و رعیت پادشاه ظالم را غمگین کرد. آنان کودکان را از مادرانشان حدا 
کردند خوردن و نوشیدن را رها نمودند و به صحرا رفتند و دعا می‌کردند تا 
خدای تعالی آنان را از عادل بهرمند گرداند و شر ظالم را از آنان دور کند. 

آنان سه روز در صحرا اقامت کردند. خداوند به آن ييامبر وحی کرد 
كه به بندگانم خبر بده که من به آنان رحم کردم. دعایشان را پذیرفنم و 
باقیماندەی عمر این نیکوکار را برای آن ظالم و باقیمانده‌ی عمر آن ظالم را 
برای اين نیکوکار قرار دادم. 

آنان به خانه‌های خود برگشتند و نافرمان بعد از سه سال مرد و عادل سی 
سال در ميان آنان زندگی کرد. 

سپس رسول الله این آيه را تلاوت نمود: 

«هیچ شخص پيري عمر درازي به او داده نمي‌شود و هیچ شخصي از عمرش 
کاسته نمي‌شود. مگر اين كه در كتاب (لوح محفوظ) ثبت است. اين [کار] بر _ 


خداوند آسان است.» 


١‏ ضعيف: الجامع الكبيرء سیوطی» حديث ۵۳۰. در سلسلة الاحادیث الضعيفة 
والموضوعة حديث ۵۰۴۰ ضعیف دانسته شده است. 


3 صد داستان از زبان مبارک پیامبرت 


قِضَّةُ من اختَارَ شرب الما" 

عو كه ین اعد روي ا ی الله عَنهُمَا - قال: ان 
ول ال قال: لل مین بني ازا أذ رغلا متم تك أن 
فرب ان أو یف صبیّه أو يذه أؤيأكل کم الجنريرء أو یف 
۳ 

َاخَْارَ أن لَه وَشْرَبْ ا نر 

تا شرت تنخ من خم أرادوة ین 

َأنَّ رَسُول اللو قال لا جیتیز: مَا مِنْ أَحَد يد سسجت 
اين ليل ولا یموث وني مقائیه نا يم إلا حرمت عَلَيْهِ اه 
ون ات في ارب مات مِيتَةً جَاهِلِية 


۱-صحیح: رواه الطبرانی فى المعجم الأوسط (۳۷۰) وآخرون. ضحم فى السلسلة 
الصحيحة (۲۶۹۵). 


داستانهاى بنی اسرائیل 1 ممح و ی کر 


داستان کسی که شراب خوردن را برگزید ۱" 

از عبدالله بن عمرو روایت شده است که رسول الله فرمود: 
پادشاهی از بنی‌اسرانیل مردی را كرفت و او را مختار کرد بين این که شراب 
بخورده يا کودکی را بكشدء يا زنا کندہ يا گوشت خوك بخورد و اگر هیچ 
یک را نپذیرفت کشته خواهد شد. 

او شراب خوردن را برگزید. 

وقتی شراب خورد از انجام هر کاری که از او خواستند امتناع نورزید. 

در این هنكام رسول الله به ما فرمود: هر کس آن را بخورد نماز چهل 
شبش قبول نمی شود و اگر بميرد ودر مثانه‌اش جيزى از آن باشد بهشت بر 
او حرام مىشود و اگر در اين جهل شب يميرد بر جاهليت مرده است. 


١‏ صحيح: به روايت طبرانى در المعجم الأوسطء حديث ۳۷۰ و تعدادی دیگر از 
محدثان. در السلسلة الصحيحة, حديث ۲۶۹۵ صحيح دانسته شده است. 


صد داستان از زبان مبار ک پیامبر 5 


فص ال لقصیرع "۱ 


عن اي سَعِيدِ ا دري عن ال قال: کانٹ مر من تنی 
سرائیل تَصبرً گني مع افرأئتي طويلئئيه انث رل من 
خشب وَحَاتَمًا مِنْ دعب مُغْلَق مُظبق ثُمّ حَمَنه ملكا - وَهُوَ لیب 

توضیح: کاب كانت قَصِيرَءٌ جداء ول للقصیر ااذ امیذاء 
اليل أو الرَجلٍ استاع لس ولکتهالم تكد النجل الى 
تست بل قعلتها ری تفسها طويلة وتجذب إنتباة الاي إلى تفسها 
ودا موز وتا نش انتتاء الاس منت خاتمها ِسکا۔ و 
ات اليب - وعندما مر عل الا تفت اتام وتنشر الرَيحَ 
لِتَجذِبَ الرنتباه وَمَعلُومٌ أن اسیعتال اليب لِلتسَاء فى الأمَاڪِن 


العامة حرام له تَجَذِبُ الانتیاه. وال أعلّم. 


۱-صحیح: صحیح: رواه مسلم وآخرون. 


داستان‌های بنى اسرائیل i ۷ 1 ١‏ 


داستان زن كوتاه قر " 

از ابو سعيد خدر ی از رسول اللَهيةِ روايت شده كه فرمود: زنى از 
زنان بنى اسرائيل كه كوتاه قد بود با دو زن بلند قد راه مىرفت. اين زن دو 
پای جوبى ويك انگشتر از طلا براى خود درست كرد و آن انگشتر را پر از 
عطر مشك نمود و مشك از بهترین عطرهاست - او از ميان آن دو زن بلند 
قد رد شد و آنان او را نشناختند و زن با دست خود [که انگشتر مشکدار 
در آن بود] اي نكونه به طرف آنان اشاره کرد [تا بوی عطر توجه آنان را حلب 
کند.] ... 

توضیح: مثل این که قد اين زن خیلی کوتاه بوده است و برای فرد کوتاه‌قد 
مباح هست که کفش بلند يا پای مصنوعی بپوشد تا در ميان مردم انگشت 
نما نگرددہ ولی اين زن برای ستر و پوشش این کار را نکرد» بلکه برای این 
که خود را بلند قد نشان دهد و توجه مردم را به سوى خود جلب کند این 
کار را کرد که اين کار جايز نیست و علاوه بر اين» برای جلب توجه بیشتر 
دیگران» انگشترش را پر از مشک که بهترین خوش بویی ها است» کرد و 
وقتی از كنار مردم رد می شد آن را پخش می کرد تا جلب توجه نماید چرا 
كه استعمال خوشبویی توسط زنان در اماکن عمومی؛ که باعث جلب توجه 
می شودہ حرام است. واللّه اعلم. 


سس سس 


١‏ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


۹۸ صد داستان از ان مبارک پا 


فص الأبرصء فرع والأَعْتَى !۱ 
عن أبي مریرت یه أن الیک تلد تلائة في نی راثي ای 
وق خی با يله أن ین 0 م م3 که فأ الابْرَضَ» 
فقال: أي شَيْءٍ أَحَبْ إِلَيْكَ؟ 


> جو مره 


قال: لونْ ن خسن وج حَسَنٌ قذ ذرن القاش. 
. حم قلعت عن تأغطي لا حستا ؛ وجلا حَسَنًا 


َاعطاء نا عقراء. وقال: يُبَارَكُ لَكَ فیها. 

َا الافرغ مَقَال: اَي يٰء َحَبْ إِلَيْكَ؟ 

قال: شَعَرَحَمَن وَيَذْهَبُ عي دا قد 5 التّاس. 
مس فدهت وأغطي معا دم 


قال: كَأَيُ المال حب إِلَيْكَ؟ 


۱-صحیح: رواه البخارى» ومسلم وآخرون. 


فانتانھای بنی اسنزائیل :۰7۰ : . : بجی ۹۹ 


داستان پیس؛ کچل و کور" 


از ابوهريره اه روایت شده است که نبى اکرم کا فرمود: خداوند متعال 
خواست سه نفر از بنی اسرائيل را که یکی بیماری پیسی داشت» دیگری؛ 
كجل بود و سومی نابیناه مورد آزمایش قرار دهد. پس فرشته‌ای را نزد آنان 
فرستاد. فرشته نزد فرد بيس آمد و گفت: محبوب‌ترین چیزه نزد تو چیست؟ 

گفت: رنگ زیبا وپوست زیباء چرا که مردم از من» نفرت دارند. 

... فرشته» دستی بر او کشید و بیماری اش برطرف شد و رنگ و پوستی 


زیبا به او عطا گردید. 

سپس فرشته پرسید: محبوب‌ترین مال نزد تو چیست؟ 

گفت: شتر. 

يس به او شتری آبستن» عنایت کرد و گفت: خداوند آن را برایت مبارك 
می‌گرداند. 

سپس» فرشته نزد مرد کچل آمد و گفت: محبوب‌ترین چیز نزد تو 
چیست؟ 

گفت: موی زيبا تا این حالتم بر طرف شود» چرا که مردم از من» نفرت 
دارند. 


... فرشته» دستی به سرش كشيد. در نتیجه» آن حالت» بر طرف شد و 
مویی زیبا به او عطا گردید. 


آن گا فرشته پرسید: كدام مال نزد تو محبوب‌تر است؟ 


۱ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


صد داستان از زبان مبارک بيامبركق 


قال: ابر 
َأَعْطَاه بَترَۃ حَایلا وقالّ: 


تال: یرد الله إل یه فص د 
- فْمَسَحَهُ قَرَدٌ الله إلَيْهِ صر 


ی هتان َو هَذَاء فکان لهذا واد مِنْ إل وَلِهَدَا واد ین بَقَرِ 
رلا ود من عنم 
٦‏ م إِنّهُ و الابْرَصَ في صُورَتِهِ وَمَيْئتِهِ فَقَال: رَجْلُ مسك 
اذ g4‏ 


تَقَطَلَعَتْ معت بي الَالُ في سقري, قلا بلاغ الم إلا پاللہ ثم بت سأك 
تر ل الال تیب تب عَلَيْهِ في 


كَقَالَ له : کي أَغْردُ قُكَء ألم تكن أَبْرَصَ يدرك الاس فا 


داستان‌های بنی اسرائیل نل 
گفت: کاو. 
گاوی آبستن به او داد و گفت: خداوند آن را برایت مبارك می‌گرداند. 


سرانجامء نزد فرد نابینا آمد و گفت: محبوترین چیز نزد تو چیست؟ 


گفت: اين که خداوند. روشنایی چشمانم را به من باز گرداند تا مردم 
را ببینم. 

... فرشته» دستی بر چشمانش کشید و خداوند. بینای‌اش را به او باز 
گردانید. 

آن گا فرشته پرسید: محبوب‌ترین مال نزد تو چیست؟ 

پس گوسفندی آبستن به او عطا کرد. 

آن كاه آن شتر و گاو و گوسفند» زاد و ولد کردند طوری که نفر اول» 
صاحب يك دره پر از شتر» دومی» يك دره پر از گاو و سومی. يك دره پر از 
گوسفند» شد. 

سپس» فرشته به شكل همان مرد بيسء نزد او رفت و گفت: مردی 
مسکین و مسافرم. امیدم از همه جا قطع شده است. امروز» بعد از خداء 
فقط با كمك تو می‌توانم به مقصد برسم. به خاطر خدایی که به تو رنگ و 
يوست زیبا و مال. عنایت کرده است به من شتری بده تا به وسیله‌ی آن به 
مقصد برسم. 

آن مرد» گفت: من تعهدات زیادی دارم و هزینه‌های بسیاری بر دوش 
من است. 

فرشته گفت: گویا تو را می‌شناسم. آیا تو همان فرد بيس و فقیر نیستی که 
مردم از تو متنفر بودند و خداوند همه چیز به تو عنایت کرد؟ 

گفت: اين اموال را نسل اندر نسل از نياکانم به ارث برده‌ام. 

فرشته گفت: اگر دروغ می‌گوبی» خداوند تورابه همان حال اول بر گرداند. 


کپ صد داستان از زبان مبارک يواميرقة 

وأ الافرع في طوزته َيه تال له فل ما قال نهد تر عليه 
مثل ما رد عَلَيْهِ هدّا. 

تقال: : إِنْ کنت كاذبًا مَصَيَرَكَ الله إل ما گشت. 

وَأ الاغتى في ضورتی ققال:رجل سکم وان َيل تقسلعث 
بي ال في سَقرِي» قلا بلاغ اليم لا اه ا 
عَلَیْق بصرَدَ َه تلع با في سقري. 

فقَال: قد كنت عیفر الله ضري وقییا ققذ آغتان» مَخُدْ ما 
شئت بت نواه لا أجمَُكَ لزع بت ء أذته ری 

اققال اميك مَالَكَه قاتا ابئلیشم» قد رضي الله علق وخ 
عل صَاحِبَیْكَ. 


داستان‌های بنی اسرائیل 1 ۰۲ 

آن گاه» فرشته به شكل همان فرد کچل» نزد او رفت و سخنانی را که 
به فرد اول گفته بودء به أو نيز گفت. او هم مانند همان شخص اولء به او 
جواب داد. 

فرشته گفت: اگر دروغ می‌گویی» خداوند تو را به حال اول بر گرداند. 

بعد فرشته به شکل مرد نابینا نزد او رفت و گفت: مردی مسکین و 
مسافرم و امیدم از همه جا قطع شده است. امروز بعد از خداء فقط با كمك 
تو می‌توانم به مقصد برسم. به خاطر خدایی كه چشمانت را به تو برگرداند» 
گوسفندی به من بده تا با آن به مقصد برسم. 

آن مرد گفت: من نابینا بودم. خداوند» بینایی‌ام را به من باز گردانید و 
فقیر بودم. خداوند مرا غنی ساخت. هر چقدر می خواھی, بردار. سوگند 
به خدا که امروزء هر جه به خاطر رضای خدا برداری» از تو دریغ نخواهم 
کرد. 

فرشته گفت: مالت را نگهدار. شما مورد آزمایش» قرار گرفتید. خداوند 
از تو خشنود و از دوستانت. ناراض شد. 


تی صد داستان از زبان مبارک بيبامبر كلق 


عن ای نهآ ول یدز مس نتب رجلان من بني 

ئل تا مشیم الا خر کافر. فقال لِلگافر: اتیب أَنْتَ. 

فاگ الافرٍل يِسْعَةٍ آباو 

لاقم الات وا قَهُمُ 

فَخَرَجَ مُنَادِي مُوسَى: یا اكيبا قد قد تب تكبا آنا 
ھا لیر سیت إلى سعةآباه ‏ عاد شِرْھُمْ فی الگار کے 
یه انیم ققضرت عل بو میتی ؛ اه 
ورت مِمّنْ سِوَاهُمْ. 


- صحیح: رواه الطبرانی فى المعجم الكبير (۱۶۷۰۴) وآخرون. صح فى 
e‏ ۳۷۰ 


داستان‌های بنی اسرائیل 


از بالاتر از آن‌ها بی زار هستم ا" 

از معاذ بن جبل ك روایت شده است که رسول ال فرمود: دو نفر 
از بنی اسرائيل که یکی مسلمان و دیگری کافر بود نسبشان را بیان کردند. 
مسلمان به کافر گفت: تو نسبت را بیان کن. 

... کافر به نه نفر از پدرانش منتسب شد 

مسلمان گفت: من فلانی فرزند فلانی هستم و از بالاتر از آن‌ها بی‌زار 
عو 

منادى موسی خارج شد و گفت: ای دو کسی که نسب خود را بیان 
کردید من در ميان شما قضاوت کردم: اما تو ای کافر به نه نفر از يدرانت 
منتسب شدی که تو دهمین آن‌ها در آتش هستی و تو ای مسلمان به دو پدر 
مسلمان اکتفا کردی» يس تو از اهل اسلام هستی و از دیگران ابراز بی‌زاری 
نمودی. 


١‏ صحیح: به روایت طبرانی در المعجم الکبیرں حدیث ۱۶۷۰۴ و تعدادی دیگر از 
محدثان. در السلسلة الصحيحة, حدیث ۱۲۷۰ صحیح دانسته شده است. 


5 صد داستان از زبان مبارک پیامبرق 


فص الاخلاص 01 


عَنْ ابي مره عن رشول الق گر رجلا من تی إِسْرَائِيلَ 


َالَ: گئی بالله کفیلا 


َدَفَعَهَا له یل أجل مُسَم َحَرَجَ في البخر نمی حَاجته كم 


امس مرگبارگیها يدم عليه یال الِّي أَجّلَه كلم يد مرکیا 

ادخب قنقرها تذل فيها اف یتار وَصَجیقَۂ نہ إل 
صاجیه نم ربج مزضتها فم أ بها إلى البخر ققال: الم لت 
عم ان كنت تَسَلَفْتُ فلائا الف دیتارِ فسأي کفبلا تقلث کئی 
پاللہ كفلا قرع بلق اي گھیڈا لك گئی بالله گھیڈا مرضي 


بك و جَهَدْتُ آن أجد مرْكبًا نمت إِليه اي له ملم فيز وإ 


أُسْتَوْعُكهَا. 


۱-صحیح: رواه البخارى وآخرون. 


داستان‌های بنی اسرائیل 


داستان اخلاص "ا 


از ابوهريردوة از رسول ال روایت شده است که مردی از بنی اسرائیل 
از فردی دیگر از بنی اسرائیل خواست که هزار دینار به او قرض بدهد. او 
گفت: برای من شاهد بیاورد تا آن‌ها را شاهد بگیرم [و در حضور آنان به تو 
قرض بدهم]. 

گفت: خداوند بهترین شاهد است. 

گفت: ضامن بیاور. 

گفت: خداوند بهترین ضامن است. 

گفت: راست گفتی. 

مبلغ مذکور را برای وقت مشخصی به او داد. او به سفر دریایی رفت 
و كارش را انجام داد سپس دنبال قایقی كشت تا بر آن سوار شود و نزد 
طلبکار برود و پولش را در زمانی که مشخص کرده‌اند به او بدهد. ولی 
قايقى بيدا نکرد. 

اویک چوب برداشت و آن را سوراخ کرد و هزار دینار را با يك نامه براى 
دوستش داخل چوب گذاشت. سپس جایش را پر کرد و با آن به كنار دریا 
آمد وگفت: بروردكاراء تومىدانى كه من از فلانی هزار دينار قرض گرفتم و 
أو از من ضامن خواست و من گفتم خدا بهترين ضامن است و تو را به عنوان 
ضامن پذیرفت و از من شاهد خواست و من گفتم خدا بهترين شاهد است 
واو تو را به عنوان شاهد پذیرفت. من كوشيدم تا قایقی بيدا كنم تا طلیش را 
بفرستم» ولی نتوانستم و من طلبش را به تو می‌سپارم. 


١‏ صحيح: به روایت بخاری و تعدادی دیگر از محدثان. 


۳۸ صد داستان از زبان مبارک پیامبرت 


قر بک فی خر حقی ویث یہ ثم انْصَرٌَ وَهوَفي لا يَش 
مَرْكبًا رخ ل بیو _ 

َرَج الرَجُلُ الزي كان أَسْلَقَهُ شرع مَرگبا قذ جاء َالِ دا 
الح اي نیت ال أحَدها یه خطب » قَلَمّا نَكَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ 

کم قي اي ي گان أَسْلَمَُ فَأ بالئف دیتار فَقَالَ: واه ما رث 
جاهذا في طلّب مزگپ لايك بالك قما وَجَدْتُ مرکا قبل اي 


كيت فيه 
قَالَ: هَل کنت بَعَنْت ِل ہق وہ 
قال: أخيرك أن لع اُجذ مَرْكبًا قبْل اي جفث فيه 


داستان‌های بنی اسرائیل ۱ 3 ٦ئ‏ ی ۱ 


او چوب را به دريا انداخت. جوب وارد دريا شد و او برگشت: ولی به 
دنبال قايقى بود تا با آن به شهر برود و قرضش را يرداخت كند. 

از آن طرف مردى كه به او بول داده بود منتظر بود تا شايد پولش را بياورد. 
ناگهان جوبى را دید كه داخلش پول‌ها بود. آن مرد آن جوب را به عنوان هيزم 
برای خانواده‌اش برداشت» وقتی آن را ارہ کرد پول‌ها و نامه را داخل آن دید. 

سپس مردی که هزار دینار را گرفته بود آمد و هزار دینار را به او داد و 
گفت: به خدا قسم دنبال يك قایق بودم تا مالت را به توبرسانم و تا به امروز 
که نزد تو آمدم قایقی يبدا نکردم 

گفت: آیا چیزی را برای من فرستاده بودی؟ 

گفت: به تو گفتم که من قبل از اين که نزد تو بيايم قایقی يبدا نکردم. 

گفت: خداوند چیزی را که داخل آن چوب فرستاده بودی به من داد. 
اكنون هزار دینار مال تو و راهت را بگیر و برو. 


0033 ...ید داستان از زبان مبارک نییزت 


قِصَّهُ الكفل " 


عَنْ ابْنِ عْمَرَ- رضی الله عنهما - أن رشول اه الک الکفل 
من بي إِسْرَائِيلَ لا مَتَوَرَعٌ مِنْ کلب عَيِلَهُ فَائنه اهر ١‏ َأَعْظاهَا ین 
ل 


داز عل أن باقن ققد ئها فة الیل من ا امْرَأتِه أَْعَدَتْ 
وَبَكَثْ. 


كَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ کر 

قَالَتُ: : لا وله عَتَل ما عیلثه قط ومَا كمي عَلَيِْ إلا اجه 
فَقَالٌ: تِن نب هَذا وعا یه اذْمِي قهِي آك. 

وَقَالَ: لا له لا أغصِي الله بَعْدَهَا دا 

ات من هط موتا عل باه إن الله قد عَمَرَْكفْلٍ. 


١‏ حسن: رواه الترمذى (۲۴۲۰) وآخرون و قال: حديث حسن۔ 


تانایب سول 


8٦ 


داستان كفل ۱۷ 

از عبدالله بن عمر#» روایت شده است که رسول الل فرمود: مردی 
به نام كفل از بنی اسرائیل بود. او از انجام گناہ پرهیز نمی‌کرد. زنی [نیازمند] 
نزد او آمد [و از او درخواست کمک کرد.] او در مقابل این که با وی جماع 
کند. شصت دینار به او داد. وقتی چنان که مرد در برابر زنش می نشیندء در 
برابرش نشست. زن لرزید و گریست. 

گفت: چرا گریه می‌کنی؟ آيا تو را مجبور کردم؟ 

گفت: نه» ولی این کاری است كه هرگز تا به حال انجام نداده‌ام و چیزی 
جز نیاز مرا بر آن وادار نکرده است. 

گفت: اين کار را انجام می‌دهی در حالی که تا به حال انجام نداده‌ای؟ 
برو و دینارها از آن تو. 

سپس افزود: به خدا قسم بعد از اين» هرگز نافرمانی خدا را نمی‌کنم. 

او همان شب مرد و صبح بر در خانه‌اش نوشته شده بود كه خداوند كفل 


را آمرزيده است. 


١‏ حسن: به روايت ترمذی» حديث ۲۴۲۰ و تعدادی ديكر از محدثان. ترمذى گفته 
است: اين یک حديث حسن است. 


لد صد داستان از زبان مبارک يبامبرقق 


عو وه 


ادحل اه ِرَحْمَتي ۳ 

عن ای ورن رَو اوق قال: كان لان في ي زنرانیق 
اجه فکان هت يذب والاعز هه في مادو كان لا رال 
الْمجْتَهِدُ يى ار عل الب فیول: ایز 

فده يَوْمَاعَلَ دلب فقال لہ آفصر. 

َقَال: ادها یر اله لت أ لا يُدْخِذَكَ الله اة 

ص أَرَاحَهما اجتتعا ند رَبّ العلی قال لهذا المُجْتهد: 
أَكُنْتَ بي الما او گئت عل ما في يدي قَاوراہ 

وَقال مدب ادعب فَادْحْلْ اه برخمتي. 

وقال بلار: اذْهَبُوا به إلى الكار. 

ٿال بو یر والَِّي تفي یدهم بَلِمَةٍ اوق هيا 
وَآجْرَنَه. 


١‏ - صحيح: رواه ابوداود (۴۲۵۵) وآخرون. صُحْحَّ فى صحيح وضعیف سنن 
ابی‌داود (۴۲۵۵). 


داستان‌های بنى اسرائيل ١‏ ۱۱۲ 


با رحمتم وارد بهشت شو " 


از ابوهريرهة#ة روایت شده است كه رسول اللَهي فرمود: دو نفر در 
بنی اسرائیل با هم برادر بودند. یکی گناہ می‌کرد و دیگری در عبادت کوشا 
بود. آن كه در عبادت کوشا بود همواره ديكرى را می دید که گناہ م ىكند و به 
او می‌گفت: دست‌بردار. 

یک روز او را دید كه گناهی می‌کند و به او گفت: دست بردار. 

گفت: مرا به پروردگارم واگذار» آیا تو برای مراقبت از من فرستاده 
شده‌ای؟ 

گفت: به خدا قسم خدا تورا نمی‌آمرزد يا خدا تو را وارد بهشت نمی کند۔ 

خداوند روح آن دورا كرفت و آن دو نزد پروردگار عالمیان جمع شدند. 
به این فرد کوشا گفت: آیا تو در مورد من آگاه بودی يا بر آنچه که در دست 
من بود توانا بودی؟ 

وبه كنهكار گفت: برو با رحمتم داخل بهشت شو. 

و به دیگری گفت: او را به آتش ببرید. 

ابوهريره#ة گفت: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست کلمه‌ای كفت 
که دنيا و آخرتش را بر باد داد. 


١‏ صحیح: به روایت ابی‌داوود» حدیث ۴۲۵۵ و تعدادی دیگر از محدثان. در 
صحیح و ضعيف سنن ابی‌داوود. حدیث ۴۲۵۵ صحیح دانسته شده است. 


ہر و دای اد 


عن عَبْدالله بي عُمَرَ - رَضِي الله غَْ 0 نو الق ال 
اْطلق تلا رفط مین كن بلطم حى وا الْمَبيت إلى عار 
كَدَخَنُوكُ قانحدرث صَخْرَةٌ 4 ین اليل قَسَدَ و 4 


2 


لا يُنْجِيِكُمْ من هَذه الصَّخْرَةِ | أن تذغوا الله پضایح أعْمَالِحُمْ. 
قال َج منم الم کان لی وان تیان گپیران: رنت لا آغیق 
َبْلَهُمَا َهلاً وَلا مال َتَأى بي في طلب شیء یمه قَلَمْ آرخ عَلَيْهِمَا 


5ت 


حَقی تام ؛ فَحَلَبْتُ لها غبوقهماه قَوَجَدْتهُمَا ائينه وگرخث أَنْ غبق 
با َغلاً مالک َر قفش الځ عل يدي آنیز رز استیقاقهتاحق 
رق الْمَجْنُ قاستیقظا ققرا عَبُوفَهُمَاه للم إِنْ نْ کنث فَعَلْثُ ذَلِكَ 
اقا هل مخ علا ما تن فيه ین عذء افو 

انَْرجث سيا لا يَسْتَطِيعُونَ الُرُوجَ. 


۱ -صحیح: رواه البخاری» ومسلمء وآخرون. 


استارھای بن اسرائل .نے ود بر 


داستان اصحاب غار ٥۷"‏ 


از عبدالله بن عمر##35 روايت شده است که رسول الله فرمود: سه 
نفر از امت‌های گذشته» به همراه یکدیگر (در سفری). می‌رفتند» تا اينكه 
شبانگاه» به غاری يناه بردند که شب را به روز آورند چون داخل غار شدند» 
سنگی از كوه فرو غلتید و ورودی غار را بر آنان مسدود کرد. آنان به همدیگر 
گفتند: از اين سنگ نجات بيدأ نمی‌کنید» مگر این که خداوند را به وسیله‌ی 
کارهای شایسته و خالصانه‌ی خود بخوانید. 

مردی از آنان گفت: پروردگارا! من پدر و مادر پیری داشتم که هرگز پیش 
از (سهم شام) آنان. برای خود و زن و فرزند و خدمتکارانم شير نمی دوشیدم؛ 
روزی برای کاری از آن‌ها دور ماندم و وقتی پیش آن‌ها بازگشتم که خوابیده 
بودند؛ شبانه» شیرشان را برای آن‌ها دوشیدم. اما ديدم که خوابیده‌اند و 
نپسندیدم که خود و زن و فرزند و خدمتکارانم پیش از آن‌ها شير بنوشيم» 
ناچار» در حالی که ظرف شير در دستم بود منتظر ماندم كه آنان بیدار شوند 
تا آن‌که سپیده دمید و آنان بیدار شدند و شیرشان را نوشیدند؛ خداوندا! 
اگر من این عمل را خالصانه وفقط برای رضایت تو انجام داده‌ام» مارا از 
این وضعیت که این صخره برای ما درست کردہ نجات بخش و گشایشی 

پس سنگ از جای خود تکان خورد؛ اما خروج از غار ممكن نبود. 


١‏ صحيح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


صد داستان از زبان مبارک پیامبرل: 

وَقَالَ الاخر: :الم گاتٹ لنش عم کاتثأَحَب الئاس إل رها 
عن تفیها فاْتتعث يئي حَق مت بها سَنَةُ من السَیینَ فَجَاءَن 
تا جذرین وهال ديار عل نيون نیاق 
حَقی إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَاء قَالَتْ: یو مج 

َتَحَرّجْتُ من الْوْقُوعِ عَلَیْمَاء فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وه أَحَتٌ الگا 
إِكَ وترکث الب الي أَعْطَیْتمَء 7 إِنْ کثث مَعَلْتُ اییقاء 
تن فزخ عام نك ف 

قَرَجَت خر عَْرَ هم لا نيعون ا روج من 

َل اللي الهم نی اسْتَأَجَرْتُ ار ء فأخطيثهم آجرهم غير 

رَجُلٍ واج رك اي له دعب فتمزث جر جر حَقی كرت مِنْهُ الأَمْوَالُ 
تجاعغی بَعْدَ جين ققال یاعد اي 

فلت لہ کل ما ری من أَجْركَ م مِنَ الإبل وَالَْمَرِ وَالَْتم وَالرَقِيقِ. 

َقَالَ: یا عَبْدَ الله لا مَمتَمْرِىهُ بي. 

تفلث: يلا نتفر بق. 

ده که اسقاقة تم یذ منه شيئ الم ان ن كُنْتُ فَعَلْتُ دیق 
ا 

قانترجب الصّخْرََُكَرَجُوا بنشون 


داستان‌های بنی اسرائیل 11¥ 


دیگری گفت: بارخدایا! من دخترعمویی داشتم که عزیزترین كس نزد 
من بود. او را خواستم وكام خود را از او طلبیدمء ولی او امتناع کرد تا اين 
که قحط سالی بيش آمد و زندگی بر او تنگ شدء پیش من آمد. یکصد و 
بيست دینار طلا به او دادمء مشروط بر این که با من خلوت کند. او جنين 
کرد و چون بر کامجویی از او قدرت یافتم» گفت: من برایت حلال نیستم و 
ر اا ر گر 

جماع با اورا نبسنديدم و از او که نزد منء محبوب‌ترین خلق بود» صرف 
نظر کردم و طلایی را که به او داده بودم به او بخشیدم. پروردگارا! اگر من» 
اين عمل را خالصانه برای رضایت تو انجام دادهام؛ ما را از اين وضعیت 
نجات بخش و گشایشی مرحمت فرما. 

يس سنگ تکان خوردء ولى هنوز نمی‌توانستند از غار خارج شوند. 

سومى كفت: خداوندا! عده‌ای كاركر استخدام كرده بودم و مزد آن‌ها را 
دادم. جز یک نفرشان كه مزدش را جاى گذاشت و رفت. منء مزد او را به 
جريان معامله انداختم تا اين كه مال زيادى شد؛ پس از مدتى» نزد من آمد 
و گفت: ای بنده‌ی خدا! مزد مرا بپرداز. 

به او گفتم: آنچه از شتر و گاو و گوسفند و برده می‌بینی» همه از مزد تو 
به دست امده است. 

آن مرد گفت: ای بنده‌ی خدا! مسخره‌ام نکن! 

گفتم: خیرہ تو را مسخره نمی‌کنم. 

او تمام مال را تحویل كرفت و آن را حرکت داد و راند و چیزی باقی 
نگذاشت؛ خدایا! اگر من» اين عمل را خالصانه و برای رضایت تو انجام 
داده‌ام» ما را از اين وضعیت نجات بخش و گشایشی مرحمت فرما. 

ناگهان. سنگ از جای خود تکان خورد و همه از غار بیرون آمدند و راه 


خود را ادامه دادند. 


۱۱۸ صد داستان از ژبان مبارک پیامبر35 


عن اي هرر غن التي قال:...كانَ جریخ رجلا عابنا فاد 
صَوْمَعَةً فان فیها فاته امه وَهْوَيُصَنَّ فَقَالَتْ: يا جرج 


ما کان مِنْ اعد تنه وَهُو ص فقالث: با جْرَيْجُ! 


الْمُومِسَاتِ. 
سم و © سب > هرمن سرد كاب * ور .م سرت 
فتذاکز بو إِسْرَائِيلَ جریا وَحِبَادَتَُ وگائٹ امرَأةٌ بی بتمثل 
e IT‏ ف ور و ورد و 
يحسيها فقالت: ان شُنتم لافِنته لکم. 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم؛ وآخرون. 


ای بن او SE RA‏ 


داستان جریج عابد ۱" 


از ابوهريرهة از يبامبر روایت شده است که فرمود:...جرَیج» 
مردی بود عابد که برای خود صومعه‌ای اختبار نموده بود و در آن زندگی (و 
عبادت) می‌کرد؛ یک بار در حالی که نماز می‌خواند. مادرش نزد او آمد و 
صدازد: ای جُریج! 

او گفت: خدایا! مادرم و نمازم» (کدام یک را انتخاب کنم؟) 

پس به نماز خود پرداخت و مادرش برگشت. 

فردای آن روزء مادر دوباره آمد» در حالی که باز جُرّیج مشغول نماز بود 
واوراصدازد:ای جُریج! 

او گفت: خدایا! مادرم و نمازم؟ 

باز نماز خود را ادامه داد و مادرش برگشت. 

مادر روز دیگر باز به در صومعه آمد و صدا زد: ای جریج! 

او گفت: خدایا! مادرم يا نمازم؟! 

و نمازش را ادامه داد. مادرش (ناراحت شد و) گفت: خدایا! او را نمیران 
تا به صورت زنان بدکاره نگاه کند. 

بنی اسرائيل هميشه از جُرَّیج و عبادتش صحبت می‌کردند. زنی بدکار 
در آن زمان وحود داشت که به حسن و حمال مشهور بودء گفت: اگر شما 
بخواهید. من او را فریب می‌دهم. 


١‏ صحيح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


1° صد داستان از زيان مبارک يبامب رق 
5-53 با يَلتَفِتْ إِلَيْهَا فراع گان يوي إِلی ص صَوْمَعَتهِ 

7 00 ون ۳ دو E‏ 31 ثه فَلَمَا ولد قَالت. : هو ین 
ا سکره وعتشوا صوععتة وجَعَنُوا بضربوته تقال: تا 


قَالُوا: : یت بهذء البِي فَوَلَدَتْ یئت. 

فَقَالَ: أَيْنَ الم 2 

جرا پو قال دَعُونی حق ال 

قَصَنَّ فلا تصرف أ الب فَطَعَنَ في بطیه وقال: :يا غلا 


یره 
قال: لا الراعي. 
2 ۳ بل ته نَهُ وَيَكَمَسَّحُونَ به وَقالوا: تبني لك 


۵ 
... زن خود را به وی نشان داد؛ ولی جُرَیج به او توجهی نکرد. زن نزد 
چوپانی که به صومعه‌ی جُرَیج يناه می‌برد. رفت و خود را در اختیار او قرار 
داد و چوپان با او مجامعت کرد وزن حامله شد و وقتی که وضع حمل کرد 
گفت: نوزاد از جرَیج است. 


داستان‌های بنی اسرائیل 


بنی اسراییل بر سر جُرّیج ریختند و او را از صومعه بیرون کشیدند و 
صومعه‌ی او را خراب و شروع به زدن او کردند جُریج گفت: چه شده 
است؟1 

گفتند: تو با این زن بدکاره» زنا کرده‌ای و او از تو بچه‌ای زاییده است! 

جرَیج گفت: کودک کجاست؟ 

کودک را آوردند جُریج گفت: مرا احازه دهید تا به نماز بپردازم. 

او نماز گزارد و چون از نماز فارغ شد. پیش كودك آمد و به شکم او زد 
و گفت: ای پسرا يدرت کیست؟ 

كود به سخن آمد و گفت: فلان چوپان پدر من است. 

... بنى اسرائیل همه به جرَیج روی آوردند و اورا می بوسیدند و با دست 
کشیدن بر سرش» به او تبرک می‌جستند و گفتند: صومعه‌ای از طلا برای تو 
بنا می‌کنيم. 

جُریج گفت: نه. از همان گل و خاک» صومعه‌ی مرا مثل اول بسازید. 

و چنان کردند۔ 
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في کل گید رطبة اجو" 


عن اي یره رَسُولَ ایق قال بيْتمَا رجْل يَنْشِي بظریق 


اش عَليه العظش» قَوَجَد پرا قترل فيا قرب کم خرج فا کل 
ی یال ری ین العطش. 

تال ال لِد بل قذا الْكلْبّ من العطش مثل اي كان بل 
فَفَگرَالله لَه مر له 

انوا ول الها وإ لا في ذو الاثم جر 
فقا في کل کید رطبة أَجْرٌ 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم وآخرون واللفظ لمسلم. 


در نیک به هر زنده جانی پاداش است "ا 


از ابوهريره» روایت شده است که رسول الق فرمود: مردی در 
راهی می‌رفت که به شدت تشنه شد. چاهی را دید و از آن پایین رفت و از 
آب» نوشید. سپس بیرون آمد و ناگهان سگی را دید که از شدت تشنگی؛ 
زبانش بیرون آمده است و خاك می خورد۔ 

آن مرد گفت: این سگ. به همان اندازه» تشنه است که من تشته بودم. 

(دوباره) وارد چاه شد و موزه‌اش را پر از آب کرد و به دهان كرفت و از 
چاه بالا آمد و به سگ آب داد. خداوند از او راضی شد و او را بخشید. 

صحابه گفتند: ای رسول خدا! خداوند برای نیکی به حیوانات هم به ما 
پاداش می‌دهد؟ 

فرمود: در نیکی به هر زنده حانی احر است. 


١‏ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان و متن از مسلم است. 


۱۳۴ صد داستان از زبان مبارک پیامبرتڈ 


نی من بَعَايَا بتي إسْرَائِيلٌ ۲۱ 


كد یله العظش لد رهب ین بَعَايَا َي إسْرَائِيلَ فترعث مُوقَهًا 


عن أي مره أَنَّ زشول الق قال: تما کلب یُطیف بركيّة قَدْ 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم وآخرون واللفظ لمسلم. 


داستان‌های بنی اسراثیل ۰ ۰ جج رصاع ۱۲۵ 


زفى زناکار از بدکاران بنی اسراییل "ا 
از ابوهریره4 روایت شده است که رسول ال فرمود: در اثنای آن 
كه سگی به دور چاه آبی می چرخید و نزدیک بود از تشنگی تلف شود 
ناگهان زنى زناکار از بدکاران بنی‌اسراییل او را دید پس موزه‌ی خود را از پا 
بیرون آورد و با آن برای سگ از چاه. آب كشيد و به سگ داد و به واسطه‌ی 


این عمل بخشیده شد. 


١‏ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان و متن از مسلم است. 


عن أي فرزرتھ عن الي كل نرب رب 
اون جر تطعا م کر ہو و ی 

وف رایة: مر رل بفضن جرد عَل ظھْر طریق تقال: والله 
3 ین هذا عن الْسلمیت لا یه 

فأاجل اه 

وف روَايَةِ لَهُمَا: تما رجُلُ يني بطريق وجد عُضْن شوك على 
الظریق» فأَخَّرُهِ نشگر الله لك » فقفر له 


۱ - صحیح: رواه البخاری» ومسلم وآخرون. 


داسان‌های ہنی اسر نيل 


داستان مردی که در میان بهشت گردش می کرد (۱ 


از ابوهریره اه از بيامبريق روایت شده است که فرمود: مردى را ديدم كه 
به خاطر آن که درختى را که سبب آزار مسلمانان بود از ميان راہ برداشتء 
در ميان بهشت گردش می‌نمود. 

در روایتی دیگر آمده است: مردی از كنار شاخه‌ی درختی در ميان راهی 
عبور کرد و با خود گفت: به خدا سوگند. اين را از سر راه مسلمانان بر 
می دارم و کنار می‌گذارم تا باعث اذیت آنان نشود. 

او به سبب همین عملء به بهشت برده شد. 

در روایتی دیگر از بخاری و مسلم آمده است: وقتی مردی از راهی 
می‌گذشت شاخه‌ی خاری را بر سر راه (مردم) يافت و آن را برت کرد و کنار 
گذاشت؛ خداوند او را پاداش داد و بخشید. 


۱ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


س 


فصص عیسی هلا 
لمات الخمس 


داستان‌های عیسای پیامبر ¥ 
جمله‌هاي پنج گانه 
به خداء ایمان آوردم و چشمم را تكذيب کردم 


٦‏ صد داستان از زيان مبارک پیامبرالا 


الكَلِمَاتُ الخمس "ا 
عن ا اث الا ا : إن الله مر یبن وكيا 
جنس کناب آن یل با ور ّي سراثیل أن يسار ها وا 
5 آن بط با ال عِيسَى: 76 حر 
اي ِْرائیل آن یا بها ما آن رهم ان مرف 
ال یخبی: أختی إِنْ سَبفتني يها أن خسف بي اَعَد 
قَجَمَعَ الاس في بَيْتِ الْمَقْدسء قاملا اج تعدا 0 
ار ون ل الله مرن نس کات آن آغمل بهن» د مرک 
اَن تغل یهن 
ول أن تشر ل ولا رگرب یف و مع من شرا ال 
گتکل رل اشازی عَبْدا من ڪاو تاه یاقب أذ ور َال َذه 
داري وَعَدًا ید ہی ۳۲ د إل فَكانَ يَعْمَلُ وید ي ی ع 3 


+ دعوو 


یم يَرْضَى أَنْ يَحكُونَ عبده كَدَِكَ؟ 
۴ 


۱ - صحیح: : رواه الترمذى (۲۷۹۰) مس ورج ی 
الترمذی (۲۸۶۳). 


جمله‌های پنج كانه ۱۷ 


از حارث اشعری:#؛ روایت شده است که بيامبري# فرمود: خداوند به 
یحیی فرزند زکریا فرمان داد تا به ينج جمله عمل کرده و به بنى اسرائیل نیز 
دستور دهد که به آن‌ها عمل کنند اما یحبی نزدیک بود در امتثال اين امر 
تاخیر کند که عیسی به او گفت: خداوند تو را امر کرده تابه ينج جمله عمل 
کنی و به ہنی اسرائیل نيز امر کنی تا به آن‌ها عمل کنند. اگر تو به آنان امر 
نمی‌کنی اجازه بده تا من اين کار را انجام دهم. 

يحيى گفت: اگر تو در انجام اين ماموریت از من سبقت بگیری» احتمال 
می‌دهم که زمين مرآ ببلعد يا من عذاب شوم. 

او مردم را در بیت المقدس جمع کرد مسجد پر شد وروی بام‌ها رفتند 
او گفت: خداوند مرا امر کرده تا به ينج جمله عمل كنم و به شما نیز امر كنم 
تا به آن‌ها عمل کنید. 

اول این كه خدا را عبادت كنيد و هیچ چیز را با او شریک نگردانید. مثال 
کسی که به خدا شرک می‌ورزد مانند کسی است که برده‌ای از مالش با طلا 
يا نقره بخرد و بگوید این خانه من است و این کار من است» پس کار کن و 
به من تحويل بده. پس او کار کند و به کسی غير از سرورش تحویل دهد. 
كدام يك از شما راضی می شود كه برده‌اش جنين باشد؟ 


١‏ صحیح: به روایت ترمذی» حدیث ۲۷۹۰ و دیگر کتاب‌های حديث. در صحیح و 
ضعيف سنن الترمذی» حدیث ۲۸۳۶ صحیح دانسته شده است. 


نو صد داستان از زبان مبارک بيامب رق 


ود الل مركم پاصَلاب مدا صلیشم تلا تاه الله ینیب 
وَجْهَهُ ِوَجْهِ عَبْدِهِ في صلایه مَالَمْ يَلَْفثُ. 

وَآمْرْكُمْ پالصَیام ق مَل دق كمكل رجل في عِصَاَةِ مه صر 

وَآمْرْحكُمْ بالصَدَقة ق مَل کیت كمكلي رجل سره لو هوا 
َه إلى عق َو لیضربوا علق قال آتا آفییه منم باْقلیل 

مرم ان تذگزرا الله ق مکل لق كمكل رجل خرع ادن 
اعد لا خر تفه من مظان لا کر اللہ 

قال لین وأا مرکم یں الله رنه السّْعُوَالطَاعَةُ 
واماد اجره والجماعة فإ من قارق الجماعَة قِيدَ بر قد عَلمَ 
رقة الإنلام من غنهه لا أن يرع ومن ای دغوی ملق 

قال رَجُلُ: یا نول الله وان صَل وَصَامً _ 

قال: وان صل وصاع. قادغوا بغوی الله الَذِي سَئَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ 
الْمؤْمِنِينَ عِبَادَ الله. 


داستان‌های عیسای پیامبر ہچ ۱ کم ۳ بت 

خداوند شما را به اقامەی نماز امر کرده است» هرگاه مشغول نماز شدید» 
به این سو و آن سو نگاه ن وم مو رر ری تو 
بنده است» مادام که او به این طرف و آن طرف نگاه نکند 

وبه شما دستور می‌دهم که روزه بگیرید چون مثال آن مانند مثال مردی 
همراه یک گروه كه با او یک کمربند است که درون آن مشک است» همه‌ی 
آن‌ها از بوی آن خوششان می‌آید و بوی روزه‌دار نزد خداوند از بوی مشک 
خوشبوتر است. 

و به شما دستور می‌دهم صدقه بدهید» چون مثال آن. مثل مردی است 
که دشمن او را اسير کرده و دستش را به گردنش بسته‌اند و او را آورده‌اند تا 
گردنش را بزنند. او می‌گوید: من او را در مقابل فدیه‌ی کم و زياد از شما 
می‌گیرم. و در مقابل خود را به آنان فدیه داد. 

و به شما دستور می‌دهم که خدا را ذکر کنید. زیرا مئال ذاکر و ذکر 
کنندگان؛ مانند شخصی است که دشمن به سرعت او را تعقیب کرده است» 
او نیز وارد يك قلعه و حصار محکم شده است و خود را از شر دشمن نجات 
داده است. بنده جز به ياد خداوند نمی‌تواند خود را نحات دهد. 

پیامبر 1 فرمود: و من شما را به بنج چیز دستور می‌دهم که خداوند مرا به 
آن‌ها دستور داده است: شنیدن, اطاعت کردن» حهاد. هجرت و حماعت؛ 
زيرا هر كس به اندازه‌ای یک وجب از حماعت دور شود ریسمان اسلام را 
اموت سح ای 
دهد از سنگریزه‌های جهنم است. 

مردی گفت: يا رسول اللّه» گر جه نماز بخواند و روزه بگیرد؟ 

فرمود: گر جه نماز بخواند و روزه بگیرد. بس ای بندگان خدا مردم را به 
سوی خدا فرا بخوانید که شما را مسلمانان و مؤمنان نام نهاد. 


۱۳۴ 


عَنْ أبي رتیه عن ال قال:رآی جیتی ابی مزیم زجلا 


قَال: گلا واللہ الذي لا هو 


۱-صحیح: رواه البخاری. ۸ء ومسلم» ۶ وآخرون۔ 


از ابوهريره»# از پیامبر 5 روایت شده است که فرمود: عیسی بن مریم» 
مردی را دید که سرقت می کرد. به او گفت: آيا دزدی کردی؟ 

گفت: سوگند به خدایی که معبودی به جز او وجود ندارد» هرگز دزدی 
نکردم. 

عيسى كفت: به خداء ایمان آوردم و چشمم را تکذیب نمودم. 


١‏ صحيح: به روایت بخاری» ۳۱۸۸ مسلم» ۶ و تعدادی ديكر از محدثان. 


فصض الم الأخرّى 
قِصَّةُ ابى رغال 
اح الله لک الَْتَائمَ 
الدعاء! الدعاء! 
الا تحار 
وَلَكِنَكُمْ نَنْتَعْجِلُونَ 
ايلاء 
جزاء الغش 
اخرفت اَم من ن الأمم 
دَخَلَتْ ام الكَارَفي هرة 
فص الساحر والغلام 
ڪن مَخدا 
قَذ اوت ت عَنْكَ 
نوا العام الجَارِيَة 


چم تاو 


إن الله تَذ أَحَبَكَ كما أَحبَيعة مَبْنَهُ فيه 
سبق درم دِرْهَمَيْنٍ 
آزترکهاامث ول ملعم 


داستان‌های امت‌های دبگر 


داستان ابورغال 
خداوند غنایم را برای ما حلال نمود 

دعا کنید! دعا كنيد! 

خودكشى 

ولى شما عجله می کنید 

تكبر 

سزاى خیانت 

یکی از امت‌ها را که تسبيح مى كفتند, به آتش كشيدى 
زنى به خاطر يك كربه وارد آتش [جهنم] شد 

به خاطر وضعيت اين مورجه 

داستان جادوكر و بسر بچه 

از خشيت و ترس توا 

این گونە باش 

از تو درگذشتم 

دختر را به نکاح پسر در آورید 

قاتل صد نفر 

الله من را کافی است! الله من را کافی است! 

باغ فلانی را آب بده 

خداوند تو را دوست بدارد» چنان که تو او را به خاطر وی دوست داری 
يك درهم از دو درهم سبقت گرفت 

اگر آن را رها می کرد [تا روز قيامت] می چرخید 


0 صد داستان از زبان مبارک پراءبر یل 
فَقَالَ: إِنْ کنت میت ال اتا اه 
فَقَالٌ: خد ماه تین مکاتها. 
قاق فلم رل يَِدُهُ وله حق بَدَلَ 4 خنس ها اہی 
مگاتھاء قاق عَلَيْهه كلما رآی َلك عَمَدَ إل قوي قَرَمَاء ففتله وَقال: 
وت ول اللہ بهذا اقب 
حب الَْنّمِ ضا ا الي حبر ره فقال صَالِحٌ: لب الْعَنْ ایا 
وت رغال 


ل سَعْدُ ابْنُ غبَا٥َة:‏ يا رَسُولَ الله اغف قَیْسَا من المَعَايَة 


داستان‌های امت‌های دیگر جا 


7 قله | 
گفت: اگر توشير دوست دارى من هم آن را دوست دارم. 
گفت: به حای آن دو گوسفند بردار. 


او نپذیرفت. آن مرد مرتب بر تعداد می‌افزود و می‌بخشید تا این که بنج 
گوسفند بی‌شیر به جای آن بخشید. ولی او نپذیرفت. وقتی اين رفتار را دید 
کمانش را برداشت و او را هدف تیری قرار داد و او را کشت و گفت: مناسب 
نیست کسی قبل از من این خبر را برای رسول الله ببرد. 

صاحب گوسفندان نزد صالح پیامبر رفت و به او خبر داد. صالح گفت: 
پروردگارا! ابورغال را لعنت کن. پروردگارا ابورغال را لعنت کن. 

سعد بن عباده گفت: يا رسولاللّه قيس را از جمع آوری صدقات معاف 


کن. 


أَحَل الله لتا الْعتائَِ " 


عن بير أن نول الوق ال 13 َي من الْأَنْبِياءِ فقال 
لِقَوْيِه: لا ينعي بت رجل مت بطع ارو وفویرید آن ی بها ون ین 
بهَاه وَلا أُحَدُ تی يوبا وَل يَرْقَْ مقوقهاه ولا أَحَدٌ اشتری غتما أز 
خَلِمَات ر تا 


ل و ر خبنها علا 
و جع اتیب فَجَاءَث يَعْني الثَارَ 
تكله ءلم تطعنهاه ققال: إِنَّ فیس غلولا فليبايفني من کل قببلة 


جل 


رت یذ رل پیب ققال: فيكم العلل یبای قببلثاق. 
رقت يَدُ وَجلَينٍ أئلائة بیّده فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ. 
قَجَاءُوا پڑیں مل رس تَقرَو مِنْ الب فَوَصَعُوهَاء فَجَاءَتْ الا 
ماحل الله عااْعتیم. ری صَعْفَنا وعجزتا لها لتا 


-١‏ صحيح: رواه البخاری (۲۸۹۲) ومسلم (۳۲۸۷) وآخرون. 


خداوند غنایم را برای ما حلال نمود "ا 


از ابوهریره اه روایت شده است که رسول ات فرمود: پیامبری از 
پیامبران خدا به جنگ رفت و به قوم خود گفت: کسی که زنی را نکاح کرده 
و می‌خواهد عروسی کند ولی هنوز این کار را نکرده است؛ با من نیاید؛ 
کسی که خانه‌ای بنا کرده کردم ولى هنوز سقفش را نپوشانده است» با من 
نيايد و کسی که (گوسفند يا) شترهای حامله‌ای را خریدہ و در انتظار نتایج 
آن‌ها است» با من نيايد. 

سپس مشغول جهاد شد و چون نزدیک شهر شد. هنگام نماز عصر 

يا نزدیک آن بود خطاب به خورشيد گفت: : تو مأموری و من نيز مأمورم» 
خدایا! آن را برای ما متوقف كن! 

خورشید» متوقف شد تا خداوند آن شهر را رایش گشود» سپس غنایم را 
جمع کرد؛ و آتشی آمد که آن را بسوزاند. » اما چنین نشد؛ بيامبر گفت: حتماً 
در ميان شما خیانت موجود است» بايد از هر قبیله» يك نفر با من بيعت کند. 

چنان کردند و دست مردی به دست او چسبید؛ پیامبر گفت: خیانت در 
بين شما هست. بايد تمام قبیله‌ات با من بيعت کنند. 

چنان کردند و دست دو یا سه مرد به دست او جسبيدء پیامبر گفت: 
خیانت در ميان شماست. 

آنان مجسمه‌ی طلایی سر گاوی را (که دزدیده بودند) بازگرداندند. 
بيامبر آن را داخل غنايم انداخت و آتشی آمد و غنایم را سوزاند. 

بنابراین پیش از ما غنيمت برای هیچ كس حلال نبوده و خداوند به 
سبب ضعف و ناتوانی (مالی) ما آن را برای ما حلال کرد. 


١‏ صحيح: به روایت بخاری: حديث ۲۸۹۲ و مسلم» حدیث ۳۲۸۷و تعدادی دیگر 
از محدثان. 


ند صد داستان از زبان مبارک پیامبرقل 


الدعاء! الدعاء؛ 0 


یو 


عَنْ صهیّب له 3 رسول الله گان یام ت حتین يحَرَكُ شَقَتَیْهِ 
صلا الجر يكئء لم تسشن تاه له لت 70 
تفعل شین تفع قتا هد لري نحل عمتات؟ 

قال: إِنَّ تيا فين کان قبلکم أَعْجَبَيْهُ گار امه فَقَالَ: : لَنْ يَرُومَ 
لاء ئ 

ی الله یه أن بز امك تبن إختى قلاب: إا أن اط 
عم عَدُوًا ین عنم فَيَسْكَبِيحَهُم و جوع وم ما أن ا 
الَْرْتَ. 

اورم الا لْعدزفَلا طاقة آتا بهم وم الو فَلَا صَبْرَ لا 
پیم ےت 


و وَيكَ اصاول بلق 


-١‏ صحیح: رواه احمد (۱۸۹۶۰) وآخرون. صححه شعيب الارنازوط فی تعلیقه 
على مسند احمد على شرط مسلم. 


داستان‌هاي امت‌های دیگر 


دعا کنید! دعا کنید؛ (ا 


از صهیب ا روایت شده است که در روزگاران جنگ حنين پیامبر خدا 
بعد از نماز بامداد لب‌هايش را تکان می داد و چیزی می‌گفت که پیش از اين 
ندیده بودیم كه چنین بکند. يس گفتیم: يا رسولاللّه ما مىبينيم که کاری 
می‌کنی که قبلا انجام نمی‌دادی. جه چیزی باعث شده است که لب‌هایت 
را حرکت بدهی؟ 

فرمود: یکی از بيامبران پیش از شما از تعداد زياد امتش شكفت زده شد 
و گفت: چیزی نمی‌تواند قصد نابودی این‌ها را بکند. 

خداوند به او وحی کرد که امتت را در ميان این سه گزینه مختار کن: 
يا یک دشمن خارجی را بر آن‌ها مسلط مىكنيم که آنان را نابود كندء یا 
گرسنگی ويا مرگ را بر آنان می‌فرستم. 

او با آنان مشورت کرد و آنان گفتند: ما توان تحمل دشمن را نداريم» 
در برابر گرسنگی هم نمی توانیم صبر کنیم» ولی مرگ را انتخاب می‌کنيم. 

پس مرگ را بر آنان فرستاد و در سه روز هفتاد هزار نفر از آنان مردند. 

رسواللّه فرمود: بس من اكنون - که تعداد زيادشان را دید - مىكويم: 
بروردكارا! به وسیله‌ی تو تلاش می‌کنم» به وسیله‌ی تو یورش می‌برم و به 
وسیله‌ی تو مى جنكم. 


۱ صحیح: به روایت احمد در مسندش» حديث ۱۸۹۶۰ و تعدادی دیگر از محدثان. 
شعیب ارنانووط در تعلیقش بر مسند احمد به شرط مسلم صحیح دانسته است. 


الانتحار "ا 


عن دب وه عَنْ لول البق قال: إِنَّ رجا تن 
مہ ع نک ا مان یہ کا ۳۳ 
الم حى 00 ا 

م حق 


ال زسط و قَدْ حرم مُث عَلَیْہ انه 


۱-صحیح: رواه مسلم وآخرون. 


خودکشی ۱ 


از جندب وله از رسول الل کل روایت شده است که فرمود: در بدن مردی 
از امت‌های پیش از شما زخمی چرکین بیرون آمد. وقتی او را اذیت کرد 
تیری از تیردانش بیرون آورد و پوست آن زخم راكندء پس‌خون بند نيامد تا 
اين که مرد. 

پروردگارتان فرمود: بهشت را بر او حرام کردم. 


لاسي _۔ 


۱ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


E TEEN‏ 1 صد داستان از زبان مبارک پیامب را 


ہی 
ان یں نب فلا لَه ألا کت کی تا ین 
قَال:كانَ ت الرَجُل فِيمَنْ له حر لَه في الازض فَيْجْعَل فيي 


في یج بلینقار َيُوَعْ عل یدقن التي وم یسنہ ق عن 
دینه» ےد هه 


1 


م مو > 


يَصَدَه دك عَنْ دينه 


وال ين نرق قہیز اک من ستاو عطرتزت 


لا اف إلا الله أو انب عل غتیهه ولڪ تنتفجلون. 


۱-صحیح: رواه البخاری» وآخرون. 


داستان‌های امت‌های دیگر 


ولى شما عجله می كنيد ۲ 


از خباب بن ارتة روايت شده که كفته است: نزد رسول خدا که 
جادرش را در سایه‌ی کعبه» بالش قرار داده بود (و تكيه زده بود) شكايت 
برديم و كفتيم: آيا براى ما طلب بيروزى نمىكنى؟ آيا نزد خداوند براى ما 
دعا نمىكنى؟ 

فرمود: برای افرادی از امتهاى كذشته. چاله‌ای در زمين» حفر 
می‌کردند واورادر آن قرار می دادند سپس اره‌ای می‌آوردند و بر سرش 
می‌نهادند و او را از وسط دو نیم می کردند ولی اين کار او را از دینش 
باز نمی‌داشت و شانه‌های آهنی را در گوشت آنان فرو می‌بردند تا حایی 
که به استخوان و عصب آنان می رسید و اين کار هم آنان را از دینشان باز 
نمی‌داشت. 

سوگند به خدا که اين دینء کامل خواهد شد تا حایی که سواری از صنعا 
تا حضرموت برود و جز خدا و یا گرگ بر گوسفندانش» از چیزی دیگر» 
نترسد. اما شما عحله دارید. 


١‏ صحیح: به روایت بخاری و تعدادی دیگر از محدثان. 


جزاء الغش "ا 


عن ابي یرجه أن ئول الطيقة :کان فیتن قل یل 
نان فجَعَلَهَا في کییں وَرَكِبَ في الب وعتل مَعَهُ رده فلا کاو 
في ابر أَحَد الْقِرْدُ اكيس رق وَصَهِدَ حَقى فعَدَ عَل رأس الدَكلِء 
ثم حَلَّ الکیش» فَجَعَلَ بُلقي دیٹارا في الْبَحْر ودیتازا في التَّفِيئَةِ حى 
ای عَلَّ مان الکیس. 

َْعَل الْقِرْدُ َلك لما غش الرَجُلُ. 


۱- صحیح: رواہ الطبرانى فى المعجم الکبیر (۹۵۲) واحمد فى مسنده (۷۷۱۰) 
و (۸۰۷۳) وآخرون. صُحُحَ فى صحیح الترغیب والترهیب (۱۷۷۲) وقال: صحیح 
لغيره و فى السلسلة الصحيحة مختصره (۲۸۴۴) قال: صحیح. 


سزای خیانت (۱ 


از ابوهریره#: روایت شده است که رسول الله فرمود: در ميان 
امت‌های پیش از شما مردی بود که شراب خرید و مقداری آب با آن مخلوط 
کرد سپس آن‌ها را برد و فروخت و در مقابلشان دینارهایی كرفت و آن‌ها را 
در کیسه‌ای گذاشته و سوار کشتی شد. أو میمونی نيز با خود برد. وقتی وارد 
دریا شدند میمون كيسه را كرفت و از دکل کشتی بالا رفت تا این که روی 
دکل نشست. سپس سر كيسه را باز کرد و یک دینار به دريا می‌انداخت و 
یک دینار به داخل کشتی تا اين که كيسه خالی شد. 

به خاطر این که آن مرد خيانت کرده بود میمون چنین می‌کرد. 


١‏ صحيح: به روایت طبرانی در المعجم الكبير» حديث ۹۵۲ و احمد» حدیث۷۷۱۰ 
و ۸۰۷۳. در صحیح الترغيب والترهيب» حديث ۲ صحيح لغيره ودر السلسلة 
الصحيحة مختصرة. حديث ۲۸۴۴ صحیح دانسته شده است. 


۱9۱ ; 


صد داستان از زبان مبارک يباسبريقة 


ای " 


وم طعر 


عن اين غتر ائ الٿ قال: یتنا رل یر َه ین ايلاء 
حیف به فَهُوَيتَجَلْجَلْ في الْأَرْضٍ إلى یم الم 


۱-صحیح: رواه البخارى ومسلم وآخرون. 


فاسطزساى استهای ديكر ا ا 


تحبر ۱۸ 
از عبدالله بن عمر ا روایت شده است که پیامب رک فرمود: مردی 
متكبرانه» ازارش را روى زمين مىكشيد كه به زمين فرو برده شد و تا روز 
قيامت در زمين فرو خواهد رفت. 


۱ صحيح: به روايت بخاری» مسلم و تعدادى دیگر از محدثان. 


جو 


دح ام ار في ور ا٠‏ 


عَنْ آي یره عَنْ سول البق قال: دَخَلَت امْرَأةٌ الار في هرت 

2 ا کور مور ہے قھھو ا 5 
رَبَطّْهَا قلا هي أظعَمَنهَا ولا هي أزسلنها تال من حَمَاشٍ الْأَرْض 
حَقی مَائث لا 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم» وآخرون, واللفظ لمسلم. 


زنی به خاطر یک گربه وارد آتش [جهنم] شد ۱ 


از ابوهريره»4 از رسول الق روایت شده که فرمود: زنی به خاطر یک 
گربه وارد آتش [جهنم] شدہ زیرا گربه را بست ونه خود به اوغذا و آب داد 
و نه گذاشت که خود گربه بیرون بيايد و از جانداران و حشرات زمين تغذیه 
کند تا این كه از لاغری و گرسنگی مرد. 


| صحيح: به روایت بخاری, مسلم و تعدادی دیگر از محدثان و متن از مسلم است. 


عن هئيه أن ُو ی قَال: کات مَلِكُ فِيمَنْ کان ق 
وان له سا جر فلا گر قال لِلمَلی: لي قذ گیزٹ كَابْعَتْ ال غلاه 
له نشخ 

بعت له ۾ عُلَاما یله فان في ظریقہ إا سَلَكَ واه فَفَعَدَ 
یہ وي ؟ مھ واج قکانَ لد أ3 السَّاحِرَ رھ مَرّ بالراهب و وَفَعَدَ 
کہ ای السا حرش نت 

فک دك إل ا "۳ ود حَشِيتَ السَاجر ففل: حَبَسَني 
هلي وَإِذَا حَشِيتَ فیک أَهلَكَ تف: : حَبَسَن انا 

یت و گنل إذ أل عل اب عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَمَث الٹا. ققال: 
الیرم غلم لاجر آفشل َم راجت فش ؟ 

اعد جرا تقال: :الم إن كان انز الراب أحَب یت من نر 
السَاجر قافثل هذه الدَابة خی يَمْضِيَ الگا 

قَرَمَاهَا لها وَمَصَى الّاس. 


-١‏ صحيح: رواه مسلم وآخرون. 


Rf 


داستان جادوگر و پسر بچہ "ا 


از صهیب ال روایت شده است که پیامبر 3 فرمود: در زمان مردمان پیش 
از شماء پادشاهی بود و جادوگری داشت. وقتی جادوگر بير شدہ به پادشاه 
گفت: من بير شده‌ام. جوانی نزد من بفرست تا علم سحر را به او یاد دهم. 

پادشاه» جوانی فرستاد که ساحر به او آموزش می‌داد در راه او راهبی 
بود» جوان نزد او رفت و به سخنانش كوش داد و به او علاقه مند شد و (پس 
از آن), هر وقت که پیش ساحر م ىآمدء (سر راه)؛ نزد راهب می رفت و پیش 
أو می نشست (و به سخنان و اعمالش توجه می‌کرد و این» باعث تأخیرش 
می‌شد و به همین سبب)» وقتی که نزد ساحر م ىآمدء ساحرء او را می‌زد. 

جوان» نزد راهب شکایت کرد راهب گفت: اگر از ساحر ترسیدی, 
بكو : خانوادهام مرا به تأخير انداختند و اگر از خانواده‌ات ترسيدىء بگو: 
ساحر مرا معطل كرد. 

روزی از روزهایی كه بر این منوال رفت و آمد می کرد ناكهان با حانوری 
بزرگ رو به رو شد كه سر راه را كرفته و مانع عبور مردم شده بود» جوان با 
خود گفت: امروزء برايم روشن می‌شود که راهب بهتر است يا ساحر. 

او سنگی برداشت و گفت: خدایا! اگر کار راهب پیش تو مورد قبول 
است و از کار ساحر بهترء اين جانور را بکش تا مردم عبور کنند. 

سپس سنگ را به طرف آن پرتاب کرد و جانور را کشت و مردم عبور 
کردند. 


۱ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


:0 صد داستان از زبان مبارک پیامبر5ل1 


ی . قا بالمثقار فوصَعَ السار نی تفرق راه فَعَقَهُ حق وَقع 


تاد 
ن جيءَ ليس الْمَلِكِ فقيل 4 ازجغ عَنْ دینق. 
تفن ترآ تپ وَقَعَ ِا 

يء بالفلام قل انيم عن ود 

اق فته إل تقر من أشخابد ققال ان بُوا يه إلى جَبّلٍ گذا وکا 
قاضعذوا په ال قدا َع وله إن رجع حَنْ دنه الا قاطرخود 
وا یہ قصیدُوابه ال ققال: الم ايهم بَا شفت. 
رجف یهم ال قَسَقَطوا وَجَاء يَنشِي ي لالم فَقَالَ له الْمَلِكُه 
7ه 

قال: كَمَانِِهمُ 

مو یھت اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوهُ في قرو 
َََسّطوا یه ابر فان رَجَعَ عَنْ ديه وال افو 

َدَهَبُوا به فََالَ: الم اگفنیهم بتا شِفْتَ. 

قانگفأث به السّفِيئهُ فَعَرقُوا وَجَاءَ يَنْشِي ي إلى الم فَقَالَ له 
5 

es‏ مرك به 

قَال: وَمَا هو؟ 


داستان‌های امت‌های دیگر 


لا 


راهب امتناع کرد پادشاه» اره‌ای خواست و آن را در وسط سر او نهادند 
واو را ایستاده» دو نیم کردند. 

سپس همنشين پادشاه را آوردند و به او گفته شد: از دين خود برگرد. 

أو نیز سرپیچی نمود و با ارہ دو نیم شد و از دو طرف به زمين افتاد. 

بعد جوان را حاضر کرد و به او گفت: از دین خود صرف نظر کن. 

او نیز خودداری کرد پادشاه. اورا به چند نفر از یارانش سيرد و گفت: او 
را به بالای فلان كوه ببرید و چون به قله‌ی آن رسیدید. اگر از دینش برگشت 
كه جه بهتر وگرنه او را به پایین پرتاب کنید. 

اورا به بالای كوه بردند جوان دعا کرد و گفت: خدایا! مرا از شر آن‌ها به 
هر شیوه‌ای كه خود می خواهىء محفوظ بدارا 

كوه به لرزه درآمد و همدى آنان را به دره انداخت و هلاک كرد و جوان 
بيش پادشاه بركشت» پادشاه كفت: همراهانت جه شدند؟ 

حوان گفت: خداوند» شر آنان را از من كوتاه و آنان را نابود كرد. 

سپس پادشاہ آن جوان را به جند نفر دیگر از افراد خود سپرد و گفت: او 
را بیرید و در قايق سوار كنيد و به وسط دریا ببرید, اگر از دینش برگشت» جه 
بهتر وگرنه او را به دریا اندازید. 

او را طبق دستور بردند؛ جوان دعا کرد و گفت: خداوندا! به هر طریق که 
می خواھی؛ شر ایشان را از سر من کم كن! 

کشتی. به تلاطم افتاد و واژگون شد و همه را غرق کرد و او باز پیش 
پادشاه برگشت. پادشاه پرسید: بر سر همراهانت جه آمد؟ 

جوان گفت: خداوند» مرا از شر آنان حفظ فرمود. 

آن گاه به پادشاه گفت: تو نمی‌توانی قاتل من باشی» مگر وقتی که به 
فرمان من عمل کنی. 

پادشاه گفت: چگونه؟ 


25 صد داستان از زبان مبارک يبامبرةة 


وم و 


قال: نجع الاس في صي اد وتَصلْبني على جذع ٌ حُذْ سم 
ین كِتَائتي ثم ملق کید ی ات 
شم ازيني فَإِنَكَ ِا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتلْتَني. 

قَجَمَعَ الاس في صي واجد وَصَلْبَهُ عل جذع ثُمَ أَحَدَّ سَهْمَا مِنْ 
کنات ثم وضع الهم في كبْدٍ الو ثم قله پاشم الله رَبّ الْلام... 
ثم رما ثم رَمَاكُ فَوَقَمَ السّهُمُ في ضذغه فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ في مَوْضِع السَّهُم 
قَمَاتَ. 

ال الگاس: ماب رب للم متا ِرَبّ الْعْلَام. آمَنَا بِرَبّ الْعْلام. 

أن ای َير : ریت ما كُنْتَ تخدن قد وال رل بلق حدر 
قد آمَنَ الگاسش. 

فا خود في را السَككِ فَحُدّٹ ور یزان و 
م رج عَنْ دبنه انو فيه از قیل له اتی ۱ 

فَمَعَلُوا حَق جَاءَتْ امْرَأة وَمَعَهَا صي له فتقاعسث أن تَقَمَ فِيهًاء 
قال لها اللام: :يا امه اضيري الب عل اق 


۸ 


داستان‌های امت‌های دیگر 


2 

گفت: تمام مردم را در دشتى جمع كن و مرا به تندى درختی يباويز 
و آن‌گاه از تيردان من» تيرى بردار و در چله‌ی كمان بگذار و بگو: به نام 
پروردگار اين جوان... سپس تير را شلیک کن؛ اگر چنین کنی» مرا خواهی 
کشت 

تمام مردم را در یک دشت جمع کرد و او را به تندى درختی آویزان کرد 
آن‌گاه تیری از تیردان او برداشت و در چله‌ی کمان گذاشت و گفت: به نام 
پروردگار اين جوان... سپس تير را شلیک کرد؛ تیرں به گونه‌ی جوان خورد و 
او دستش را بر گونه‌ی خود نهاد و حان داد. 

در این‌جا همه‌ی مردم گفتند: به خدای حوان ایمان آوردیم. 

نزد پادشاه آمدند و به او گفتند: چیزی که از آن حذر داشتی. مشاهده 
کردی؟! به خدا سوگند آنچه كه از آن می‌ترسیدی» بر سر تو آمد. تمام مردم 
ایمان آوردند! 

پادشاه به کندن خندق (جدول» کانال) بر سر رادها و دروازه‌ها فرمان داد 
و خندق‌ها کنده و در آن آتش افروخته شد و پادشاه گفت: کسی که از دینش 
برنگردد. او را به آتش اندازید ويا به او دستور داده شود که: داخل شوا 

سوزاندن را شروع کردند تا اين که زی با کودکش آمدہ ایستاد و از وارد 
شدن در کوره بیم داشت. کودک به او گفت: مادرجان! صبر کن! که تو 
برحقی. 
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من تک ۱ 11 


و ہے 4 رو 5 


بر وت جلا حَصَرَهُ الْمَوْتُء فلا 
قاح 


خلا لي حتت کم ادر 


o‏ ا 
2 
۳ 
اي 
2 


جع لله تال لبم تعلت لِك 
قال: من خَسْيَتِكَ. 


۱-صحیح: رواه البخاری» وآخرون. 


داستان‌های امت‌های دیگر ۱۶۷ 


از خشیت و ترس توا "ا 

از حذيفهوة روایت شده است که رسول الله فرمود: مردی مرگ به 
سراغش آمد. هنگامی که از زندگی نا اميد شدء به خانواده‌اش وصیت کرد 
که وقتی من فوت کردمء هیزم زیادی برايم جمع كنيد و مرا با آن آتش بزنید. 
طوری که آتش» گوشتم را نابود کند و به استخوانهايم برسد و مرا به طور 
كامل؛ بسوزاند. آن گاه» استخوان‌هايم را بردارید و آسیاب كنيد و منتظر 
روزی بمانید که طوفان شود. سپس آن‌ها را در دریا بريزيد. 

آنان چنین کردند. 

خداوند ذرات خاکستر او را جمع کرد و در آنها روح دمید و فرمود: جرا 
چنین کردی؟ 

گفت: از ترس تو. 


در نتیحه خداوند او را بخشید. 


۱ صحیح: به روایت بخاری و تعدادی دیگر از محدثان. 


صد داستان از زبان مبارک پیامبرقل 


ڪن مکنا" 


عن یه أ رسو البق قال: إن رَجْلا كان فیتن كن 
بل الم لتفيض زیَۂ فقيل لا هل بت من عنر 
قَالَ: ما أَغْلَم. 
قِيلّ لَه اند 
قال: ما أَعْلَمُ یا غَيْرَ أي کلث بای اگاس في لیا وأجَار 
ار ویر او عن النغير. 


فََذَخَلَهُ الله اک 


۱ 


۱-صحیح: رواه البخاری» وآخرون. 


داستان‌های امت‌های ديكر i‏ 


این‌گونه باش !ا 

از حذیفه اه روایت شده است كه رسول اللَّهك فرمود: ملک الموت 
نزد مردى از امت‌های پیش از شما رفت تا روحش را بگیرد. به او گفته شد: 
آیا کار خیری کرده‌ای؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

به او گفته شد: فكر كن. 

گفت: چیزی نمی‌دانم» جز اينكه در دنیا من با مردم معامله می‌کردم 
وبا آنان كنار می‌آمدم به ثروتمند مهلت می‌دادم و از فقیر در می‌گذشتم. 

خداوند او را وارد بهشت کرد. 


١‏ صحيح: به روایت بخاری و تعدادی دیگر از محدثان. 


وف 


صد داستان از زبان مبارک پیامبرق1 


عَنْ اي هريره عَنْ رَسُولٍ انلیق قال: رن لا جلا لعل خی 
قَظء ون يُدَاينُ الاس فَيَقُولُ لِرَسُوله: حُذْ مَا يسر وارك ما عَسْرَ 
او الله تال يَتَجَاوَوَ عَنَا؛ 
قَلَمّا هَلَكَ قال الله عرَ ول ل عملت یر اط 
قَالَ: لا إل أن ان لی غلام رک ادن کاس قياض 
قت لَه دما سرا ما سر رَوَخَجَاوَوْ لَعَلَّ الله يَتَجَاوَوُ عَنَا. 
ال الله تعال: قَدْ تَجَاوَدْتُ عَنْكَ. 


۱- صحيح: رواه النسائى فى سننه (۴۶۱۵) واحمد فى المسند (۸۳۷۵) وآخرون 
وصّحُحَ فى صحيح و ضعيف سنن اللسانی (۴۶۹۴). 


داستان‌های امت‌های دیگر 


از تو درگذشتم "ا 


از ابوهريره»#ة از بيامبر اكرمي روایت شده است که فرمود: يك مرد 
هرگز کار خیری انجام نداد او به مردم قرض می‌داد و برای فرستاده‌اش 
می گفت: «هر جه پرداخت آن برای بدهکار آسان بود بگیرد و هر چه 
پرداختش برای او سخت بود رها کن و درگذر شايد خدا از ما درگذرد.» 

وقتی مرد خدای تعالی برای او گفت: «آیا هرگز کار خیری انجام 
داده‌ای ؟» 

گفت: «نه ولی من غلامی داشتم و به مردم قرض می‌دادم» وقتی او را 
می‌فرستادم تا طلبم را وصول کند به او می‌گفتم هر جه آسان بود بگیر و هر 
جه سخت بود رها كن و درگذر شاید خدای تعالی از ما درگذرد.» 

خدای تعالی فرمود: «از تو درگذشتم. » 


١‏ صحيح: نسایی. ۴۶۱۵ء احمد. ۸۳۷۵ و تعدادی دیگر از محدثان. در صحیح و 
ضعيف سنن التسانی» حديث ۴ صحیح دانسته شده است. 


کر صد داستان از زبان مبارک پیامبرقلڈ 


1 نْحِحُوا العام اي( 


عن آپ هر ای قال: اشتری رجل من رل غقار لَه 
وَج رل الذي اشتری الْعَقَارَفي عقاره جره فیها دَهَبّ. فَقَالَ له 
اي اشتری اقا خذ دبك ميا افترننث يت مِنْكَ الأضء وَلَمْ 
تع ِنْكَ الذّهَبَ ۱ ۳ 

قل ای هش سر ا 

قَتَحَاكمَا إلى رجْل. ققال الذي تَحَاكُمَا زلیه: کم و 

ال )0 الغلا 

خر: لي جارية 

ل اد نْفْسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّا؛ 


کیا ہے 


۱ صحیح: رواہ البخاری» ومسلم؛ وآخرون. 


داستان‌های امت‌های دیگر تفت 


دختر را به نکاح پسر در آوريد " 


از ابرهریره4؛ روایت شده که نبی اکرم ئل فرمود: مردی از مردی دیگر» 
زمینی خرید. مرد خریدار در آن زمین» کوزه‌ای پر از طلا یافت. به فروشنده 
گفت: طلاهايت را از من تحویل بگیر. زيرا من از توفقط زمين را خریده‌ام, 
نه طلای آن را. 

صاحب زمین گفت: من زمين و آن جه را که در آن استء به تو فروخته‌ام. 

سرانجام» برای داوری نزد مردی دیگر رفتند. آن مرد. گفت: آیا شما 
فرزند دارید؟ 

یکی از آن‌ها گفت: من يك پسر دارم. 

دیگری گفت: من يك دختر دارم. 

آن مرد گفت: این بسر و دختر را به نکاح یکدیگر در آورید و از این 
طلاها به آن‌ها اتفاق كنيد و صدقه دهید. 


۱ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


صد داستان از زبان مبارک پار 48 


ال لکد 


عن أي سوب ا ُذري اذ َي ای ال :گان فِيمَنْ گان قَبْلَكُمْ 
رک َكل َة وتنوین تفساه قسال ع عن آغلم ال الْأَرْضِء قَذل عل 


EI 


راب فتاه فَقَالَ: لِه َل يِسْعَةٌوَتِسْعِينَ تفسا فَهَلْ له ین تَؤيَةِ؟ 


کت عن ألو أل الزن فڈل عل ري ل تقال : َه قتل 


3 


ققال: تعَمْ وَمَنْ ول بَيْنهُ ون الربة؟ المطلِق إل آزض گا وگتا 
ن يس عيدو الله فَاغبٔذ الله مَعَهُمْ ولا تج بل ات نی 


نی خی دا تصف الظریق اتا الْمَوْتُ 


فَاخْتَضَمَتْ فيه مَلائستة الََة َة وَمَلَاڪَةُ الْعَدّاب. 
فَقَالَتْ مَلَائِحَةٌ اة جَاءَ ايا مثبلابقلبه إل ادلي 


۱-صحیح: رواه البخارى. ومسلم» وآخرون واللفظ لمسلم. 


داستان‌های انت‌های دیگر ۵ i,‏ 


قاتل صد نفر ۱٩‏ 

از ابوسعید خدری وه روایت شده است که پیامبر خداية فرمود: در 
ميان مردمان پیش از شماء کسی بود كه نود و نه نفر را کشته بود. بس (برای 
توبه) به جست‌وجوی عالم‌ترین شخص زمين می‌گشت. او را به سوی 
راهبی راهنمایی نمودندہ نزد او رفت و گفت: نود ونه تفر را کشته است, آیا 
می‌تواند توبه کند. 

گفت: خیر. 

پس او را هم کشت و صد نفر را با او کامل کرد. 

بازء به جست‌وجوی عالم‌ترین فرد زمین گشت. او را به سوی عالمی 
راهنمایی کردند. پیش او رفت و گفت: صد تفر را كشته» آيا اگر توبه کند, 
قبول است؟ 

گفت: بل جه کسی می‌تواند بين اوو بين توبه مانعی ایجاد کند؛ به فلان 
سرزمین برو که در آن‌حا مردمانی خداپرست هستند و با آنان عبادت خداوند 
را انجام بده و به سرزمین خودت باز نگرد که آن‌جا زمين بدی است. 

آن شخص رفت و در نیمه‌ی راہ مرگ او فرا رسید. 

فرشتگان رحمت و عذاب» بر سر او به مجادله پرداختند. 

فرشتگان رحمت گفتند: او در حال توبه وهنگامی که قلبش متوجه خدا 


بود. به درگاه خدا روی نهاد. 


١‏ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان و لفظ حدیث از 


مسلم است. 


فش صد داستان از زبان مبارک ييا مبرقة 
وَثَالَتْ مَلَائِحَةٌ الْعَذَابِ: هم یفتل حيرا قظ. 
هم مش في صورہ آدَيّ فَجَعَلُوهُ َيتَهُم. فَقَال: يسوا مَا بين 


رشن 10 ۳ گان ی هل 
قاسو فَوَجَدُوهُ اَی ِلَ الْأَرْضٍ الي ارات مضه ملایستة 
لخم 
وف رای نی لق فگان إل الَْریَةِ 2 الصالحة ة قرب يشب فجُل 
من أَهْلها. 


3 


وني رواية فی الصجیح: اتی الله تعال إلى مَذِ و أن تَبَاعَدی: وا ی 
هذه أن قري وقال: قِيسُوا مَا بيْنَهمَا۔ 

وجوه إل هَذو قرب بر فر 

وف رواية: فنأ بصدره وها 


داستان‌های امت‌های دیگر ۳۷ 

فرشتگان عذاب گفتند: او هرگز عمل خوبی انجام نداده است. 

سپس فرشته‌ای به شکل انسان» پیش آن‌ها آمد و فرشتگان» او را قاضی 
بين خود قرار دادند؛ وى گفت: از این جا فاصله‌ی دو زمین (زمين مبدأ 
و زمين مقصد) را اندازه بگیرید به هر کدام نزدیک‌تر بود از اهل آن‌جا 
محسوب می‌شود. 

اندازه گرفتند. حایی که خواسته بود برود. (شهر خداپرستان) نزدیک‌تر 
بود و آن‌گاه فرشتگان رحمت» جان او را قبض کردند. 

در روایتی دیگر در صحیح, آمده است: او یک وجب به شهر صالحان 
نزدیکتر بود و لذا از اهل آن‌جا محسوب گردید. 

در روایتی دیگر در صحیح. آمده است: خداوند به زمين مبدأ وحی 
کرد که از او دور و به مقصد امر فرمود که به او نزدیک شو و آن كاه فرمود: 
فاصله‌ی آن دو را اندازه بگیرید. 

وى را به مقدار یک وجب به مقصد نزدیک‌تر یافتند و آمرزیده شد. 

و در روایتی دیگر آمده است: با سینه کمی به سمت مقصد خزید. 


خسی الله حي الله ۱۷ 
عن أبي یره عَنْ اي قَالَ: تما ار فين كان بل 
رضم ابا لَه مر بها فارس مكبر عَلَيْهِ ساره حَسَنَةٌ مات الم 
للم لا کیٹ ابي هَذَا حَقی أراء یثل هذا المارس عل مثل هَدًا الْمَرس. 
رد الصَِّنُ الذي تم قال: الم لا تجعلني مفل هَدًا الّارس. 


ثم عاد إلى القّذي يَرْضَعْ. ۱ 
تر الق رَقَالَ: ال يئي مِيئةَ هزه الحَبَشِيّة أو لوي 


ققالث مه با بي سَأَلْتُ رَيَّكَ أَنْ يْعَلَكَ مل ذَلِكَ انقاریس 


َقُلْتَ: للم لا تَْعلْني مِثْلَهُ ومالث رَيّكَ الا يُمِيتَكَ مِيئةٌ هذه 
الَْبَشِيةِ أَؤالرَنيّة فَسَأَلْتَ رب آن یمیت مبتتها؟ 


تقال الصُِّ:إِنّكِ دعَوتِ لب أن يعني مل رجل من اَل الگا 


ون الحبَشِيّة آؤ اليه كان آهلها يَسْبُونَهَا ویضربوتها وَيَظلِمُوَهاء 
َتَقُولُ: حي اللا خی الله 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم مختصراً وأحمد فى المسند (۲ ۸۷۷ وآخرونء 
واللفظ لأحمد. 


اللہ من را کافی است؛ الله من را کافی است؛ ا" 


از ابوهریره وة از پیامبر اکرم 9 روایت شده است که فرمود: یک مادر 
در ميان امت‌های پیشین کودک نوزادش را شیر می‌داد که مردی سوار بر 
اسب. متکبرانه و با لباسی جذاب از کنارش رد شد. آن زن گفت: خداوندا! 
فرزندم را نمىران تا او را مانند اين اسب سوار بر چنین اسبی سوار ببینم. 

کودک پستان مادر را رها کرد و گفت: خداوندا مرا مثل آن سواره نگردان! 

سپس دوباره پستان را گرفت و به شیر خوردن مشغول شد. 

بعد از آن از كنار جنازدى بو گرفته‌ی يك زن سياه حبشی يا زنگی که آن 
را می‌کشیدند. گذشتند. مادر گفت: يسرم را به خذا پناه می‌دهم که بسان 
این زن حبشی يا زنگی بمیرد. 

كودى دهان از پستان برگرفت و گفت: پروردگارا! مرا بسان اين زن 
حبشی يا زنگی بميران. 

در این هنكام مادرش گفت: : پسرم! از پروردگارت خواستم كه تورا بسان 
آن سواره گرداند و تو گفتی: خداوندا! مرا مانند او نگردان و از پروردگارت 
خواستم که تو را بسان این زن حبشی يا زنگی نمیراند و تو از پروردگارت 
خواستى كه تورا بسان او بمیراند؟ 1 

کودک گفت: تو از پروردگارت خواستى كه مرا بسان مردى از دوزخیان 
گر داند ولی آن زن حبشى يا زنگی را خانوادهاش دشنام می دادندء می‌زدند و 
به او ظلم می‌کردند. اما او می‌گفت: خدا مرا بس است! خدا مرا بس است! 


١‏ صحيح: به روايت بخارى و مسلم به صورت مختصر و احمد در مسند حديث 
۲ء تعدادى دیگر از محدثان و لفظ حديث از احمد است. 


7۸ صد داستان از زبان مبارك پیامبرقلا 


اس حَدِيقَةَ فلان ا" 


عن ابي هريره عن الي قل: بَیْتا رَبْلُ لاء من الأرضں 


تتکی دَلِكَ السَحاب فأَفْرَعّ مَاءَهُ في حَرَةَ قدا شَرْجَةٌ ین تق 
عو > وك عرو 


الشَرَاح قَدْ استوعبث دك الْمَاءَ هتم الماء ادا رَمْل قائ في 
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حییقیه يحَوَلُ الْمَاءَ بیسخایه» فَقَالَ لَه يَا عَبْدَ الب ما اسنلق؟ 


قال :يا عَبدَ الل لِم ساي عَنْ اشبي؟ 
ال سَمِعْتُ صوتا في السّحَابٍ اي هد مَاقُهُ یفول: اسي 
قال ما قلت دا قي نز یل ما رخ من دق بلي 


وآ گل آنا وَعِيَاي لا ور فیها مله 


۱-صحیح: رواه مسلم وآخرون. 


داستان‌های امت‌های دیگر ۱۸۱ 


باغ فلانى را آب يده" 


از ابوهريرهة از بيامبر كه روايت شده است كه فرمود: مردى در بیابانی 
بىآب راه مىرفت که از ميان يك قطعه ابر صدایی شنید: باغ فلان را آبیاری 
كن! 

آن ابر كنار رفت و آب خود را در سنگلاخی سياه خالى کرد و همه‌ی 
آب را آبراهه‌ای در خود كرفت و سرازیر شد. مرد به دنبال آب رفت» مردى 
را دید که در باغ خود ایستاده بود و با بیل آبیاری می‌نمود. به آن مرد گفت: 
ای بندەی خدا! اسمت چیست؟ 

مرد گفت: فلانی هستم. 

همان اسمی که از داخل قطعه‌ی ابر شنیده بود - 

گفت: ای بنده‌ی خدا! چرا اسم مرا می‌پرسی؟ 

مرد گفت: من از ابری كه اين آب از آن فرو ریخت» صدایی شنیدم که 
می‌گفت: باغ فلان را آبیاری كن و اسم تو را برد. تو در باغ جه کار می‌کنی؟ 

صاحب باغ كفت: اكنون كه تو اين را كفتى» م ىكويم كه من محصول 
باغ را بررسى مىكنم و سپس يك سوم آن را صدقه می‌دهم» یک سوم را من 
و خانواده‌ام می‌خوریم و یک سوم را به باغ (برای بذر و...) بر می‌گردانم. 


١‏ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


صد دستان از زبانمبارک بیمبر 1 


إن الله قذ أَحَبَّكَ کم أَحْبَبْتَهُ فيي ٠‏ 
عَنْ اي ره عن التي قال: أَنّ رَجُلا رَارَأَحا له في قري 
آخری فَأرصَة الله له عل مذرجیه علگه لكا أن عَليه قال: أن ٹیہ 
قَالَ: رید احا لي فی هَذِهِ الْقَریَةِ 
ال : َل لَكَ عَلَيْهِ ین همه کی 
قال: لا یر یه في الله حر وَجَلُ 
قال: قي رشول الله یبال قد أَحَيّكَ كما یه فيه 


Î 


۱-صحیح: رواه مسلم وآخرون. 


داستان‌های امت‌های دیگر ںا 


خداوند تو را دوست دارد» چنان که تو او را به خاطر وی دوست 
داری (۲ 


از ابوهريرهوة از پیامبر هه روایت شده است که فرمود: مردی به دیدار 
یک برادر دینی» در دهی دیگر رفت؛ خداوند بر سر راہ او فرشته‌ای را منتظر 

شت و وقتی که او به فرشته رسید. فرشته به وی گفت: می‌خواهی کجا ˆ 
بروی؟ 

گفت: به دیدن برادر دینی‌ام در این روستا. 

گفت: آيا تو نزد او مال و نعمتی داری که به واسطه‌ی اوہ آن را افزایش 
دهى (يا کاری به او داری)؟ 

گفت: نه» فقط برای رضای خدا او را دوست دارم. 

فرشته گفت: پس من از طرف خدا به سوی تو فرستاده شده‌ام و مأمورم 
كه (به تو بگویم): خداوند تو را دوست دارد. چنان که تو او را به خاطر وی 


دوست داری. 


۱ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


صد داستان از زبان مبارک پیامبر تل: 


روس E‏ ے ۱ 
سبق درهم درهمین ا" 


ن آي هر را رسو له قال: سق رهم درهمین. 


-حسن: رواه احمد (۸۵۷۳) وآخرون و حسنه الالبانی فى صحیح وضعیف سنن 


النسانى (۲۳۶۷). 


داستان‌های است‌های دیگر ۱۸۵ 
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يك درهم از دو درهم سبقت كرفت ا" 

از ابو هريره روایت شده است که رسول الله فرمود: یک درهم از 
دو درهم سبقت گرفت. 

گفتند: چگونه این کار اتفاق افتاد یا رسو اللّه؟ 

فرمود: مردی دو درهم داشت» یکی از آن دو را صدقه دادء مردی دیگر 
که اين را دید به مکان بولهايش رفت و صد هزار درهم از آن‌ها برداشت و 
صدقه داد. 


١‏ حسن: به روايت احمد» حديث ۸۸ و تعدادی دیگر از محدثان۔ در صحیح 
وضعيف سنن النسانی» حديث ۲۳۶۷ آن را حسن دانسته است. 
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و ترگها داز [إلَ یوم المع 

عن أبي مرھد قال: آصاب بل حَاجَة تخرع رل ار 
قال امرآئه: الم ازژفتا ما تفتجن وَمَا نتب 

قَجَاءَ الرَجُلْ راجت ملأی عَجِيئه وَفي اور جَُوبُ الوا 
وَاليَحَا تَظحَنٌ» فَقَال: مِن ین دا 

گنس مَا حول الرحا. 

ال َسُولُ الشیق: لو ٹرگھا آدازث. 

أ قَالَ: طحتث إلى یوم ليام 


۱- صحیح: رواه الطبرانی فى الکبیر (۱۳۳۲ والبیهقی فى دلائل النبوة (۲۳۵۰) 
وآخرون. وحم فى السلسلة الصحيحة (۲۹۳۷). 


داستان‌های امت‌های دیگر 


اگر آن را رها ی کرد [تا روز قيامت] می چرخید ٠‏ 

از ابوهريرهوة روایت شده که گفته است: مردی نیازمند شدء پس به 
صحرا رفت. زنش گفت: پروردگارا» به ما روزی بده چیزی را که خمیر کنیم 
ونان پزیم. 

مرد آمد و دید که کاسه پر از خمیر است» در تنور بوی کباب است و 
آسیاب آرد می‌کند. پرسید: این‌ها از کجاست ۴ 

گفت: از روزی خدا. 

او پیرامون آسیاب را جارو کرد. 

رسول الله فرمود: اگر آن را رها می کرد [تا روز قیامت] می جرخيد. 

یا فرمود: تا روز قيامت آرد می کرد۔ 


۱ صحیح: به روایت طبرانی در الکبیر» حدیث ۱۳۳۲ء وبیهقی در دلائل النبوق 
حدیث ۲۳۵۰ و تعدادی دیگر از محدثان. در السلسلة الصحيحة, حدیث ۲۹۳۷ 
صحیح دانسته شده است. 


ہے و 


قِصَصٌ ات والتّار ومشاهد الآخِرَةٍ 


ذئی هل اه مر 


َأَبَيْتَ إلا الم 
اعوذ باللّه 

لا دَرَيْتَ وَلا یت 
هاف هاف لا أَذْرِي 
جَلِدَةّ وَاحِدَةٌ 

صَلاء الکسوف العَجِيبَةٌ 
الغيبة 

اعود بالله من النار 
قول بلا عمل 

قِضَّةٌ ذبح الوت 
مشاهد من العذاب 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت 


کسی كه يايين ترين درجه را در 
بهشت دارد 

آخرین کسی که وارد بهشت 
می‌شود 

راضی شدم پروردگارم 
مرفه‌ترین و بدبختترین فرد دنيا 
به جای هر بدی برای تويك 
نیکی است 

ولی تو شرك ورزیدی 

يناه بر خدا 

نه دانستی و نه پیروی کردی 

آم آه» نمی‌دانم 

یک ضربه شلاق 

نماز کسوف شگفت انگیز 


عستا 


پناه به خدا از آتش جهنم 
گفته‌ی بدون عمل 
داستان سربریدن مرگ 


صحه‌هایی از عذاب 


صحنه‌هایی از بهشت 

غيرت عمر ول 

امتی امتى 

دختركى نوجوان از من استقبال 


داستان حديث شفاعت 


ی اولین کسی كه تقاضای باز شدن 


دیدن خدا 


20 صد داستان از زبان ميارك بيامبرقة 


أ 


دی ال ات 0ئ 


عن عَبْد الله بی مَسْعُودولہ أن رو الليقؤقال: إفي ألم جر 
هل الگا رجا منها ویر لاله دولا ان رَجْل رخ من 
الثار حَبْوَا فيَقُولُ الله تارك وَتَعَالَ لاب فَادْخُلْ الجن 
يتا یل البه نها ملأى» كََرْجمُ قیفول: با رب وَجَدُْهَا 
مکی 
يمول الله تَبَارَكَ وتعال لَه اذْحَبْ فَادْخُلْ ان 


يا بحي لب نا ملأى» قيرع فيقُوُ: با زب وَجَذَْا 
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مَلاى. 

قَيَقُولُ الله لَهُ: ادعب قاذخُل اة قن لَكَ مِثل انیا وعقرة 
ماله أَْإِنَّ لَكَ عَقَرَة آمتال الشنیا. 

قال َبٍّ اللہ بن مَسمُووط: قذ رايت رسو الله ضجل ی 


۹ 


َال قان یال 5ا2 اذى أل اه رل 


۱-صحیح: رواه مسلم وآخرون. 


داستن‌های بہشت و دوزغ و صحنه‌های آخرت عدي وہ 


کسی که پایین ترين درجه را در بهشت دارد "ا 


از عبداللّه بن مسعودطلچ روايت شده سور سرت من 
آخرین فردی که از آتش خارج می‌شود و آخرین فرد بھٹ بھشتی که وارد بهشت 
می شود را می‌شناسم. او مردی است که سینه‌خیز از آتش خارج می‌شود. 
خدای تبارک و تعالی به او می فرماید: برو وارد بهشت شو. 

او به بهشت می آید و برايش تصور می‌شود که پر استء پس بر می‌گردد 
و می‌گوید: پروردگاراء دیدم بهشت پر است. 

خدای تعالی به او می فرماید: برو وارد بهشت شو. 

او به سمت بهشت می‌آید و برايش تصور می‌شود که پر است» پس 
برمی‌گردد و می‌گوید: پروردگاراه ديدم بهشت پر است. 

خدای تعالى به او می فرماید: برو وارد بهشت شو. به اندازه‌ی دنیا و ده 
برابر آن مال توست یا ده برایر دنیا مال توست. 

2 او می‌گوید: آيا مرا مسخره می کنی يا به من می خندی در حالی که 
تو فرمانروا مستی؟! 

عبدالله بن مسعود#ة گوید: اس رس پت 
دندان‌های آسیابش نمایان شد. 

راوى گفت: گفته می‌شد که آن نفر در پایین‌ترین درجه‌ی بهشت قرار 
دارد. 


۱ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


یع موه تیه 
ده آن لا مسا خَيْرَهاه وَربّهُ يَعْذِر له یی ما لا صنر له 


1 گر مع 


عند باب الب هي خسن من وین قتقول: أي رب 
لأَسْتَطِلٌ بظلها وَأَشْرَبَ ین ما لا لت كَ غَيْرَهَا 

قَيَقُولُ: يَا ان آد موا 

قال: ل یا رب مَذو لاس غر یر 

سے تو 

قیذنیه ملق ده ینها قَستع آضوات أَهْلٍ اة قیقر :ی 
رب آذچلییه. 

قَيَقُولُ: یا ابْنَ آدع ما تضريني مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أن أغطی الد 
وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ 

قَال: ارب تفرع مئي أت رب لین 

جك اب مود ققال ألا وني يم أَضْحَكُ؟ 

قَقَالُوا: م مِم تَضْحَكُ؟ 

ال گا شجاق رثول اللہ فقو م تَضْحَكُ یا رَسُول اللّه؟ 


یه ينها سل با فرب ین مَائهَا نم نرق مج 
أذ 


دوہ و تس ا 


با او پیمان می‌بندد كه چیزی دیگر از او نخواهد» پروردگارش او را 
معذور می‌دارد. چون چیزی را می بیند كه توان تحمل در برایرش را ندارد. 

اورا به آن درخت نزدیک می‌کند ودر سایه اش م ىآرامد و از آبش می‌نوشد. 
سپس درختى بهتر از دو درخت اول» جلوى در بهشت» برايش نمايش داده 
می‌شود. اوم ىكويد: ای پروردگار من مرا به این درخت نزديك كن تا از آبش 
بخورم و از سایه اش استفاده کنم. چیزی غير از آن از تو نمی خواهم. 

می‌فرماید: ای فرزند آدم مگر با من پیمان نبستی که غير از آن را از من 
نخواهی؟ 

می‌گوید: بله ای پروردگارم» فقط این و چیزی دیگر از تو نمی‌خواهم. 

پروردگارش او را معذور می‌دارد. چون چیزی را می‌بیند که توان تحمل 
در برابرش را ندارد. 1 

يس او را به آن نزديك می‌کند. وقتی او را به آن نزدیک می کند صداهاى 
بهشتیان را می‌شنود. می‌گوید: ای پروردگارم. مرا وارد بهشت کن. 

می‌فرماید: ای فرزند آدم. جه چیز باعث می شود که خواسته‌ی تو از من 
قطع شود؟ آیا راضی می‌شوی که دنيا و مانند آن را به تو بدهم؟ 

می‌گوید: پروردگارا آیا مرا مسخره می‌کنی در حالی که تو پروردگار 


عالمیان هستی؟ 
گفتند: چرا می خندی؟ 


گفت: و این گونه رسول الله خنديد و گفتند: چرا می خندى يا رسول اللّه؟ 

فرمود: به خاطر خندەی پروردگار عالمیانء از سخنش که گفت: آيا مرا 
مسخره م ىكنى در حالی كه تو پروردگار عالميان هستی؟ 

میفرماید: من تورا مسخرہ نم ىكنم ولی من بر هر جه بخواهم توأنا هستم. 


5 صد داستان از زبان مبارک پیامبرقلا 


آخِرٌ من يَدخُلُ اه 
عَنْ عَبّد الله ب بن موده أَنَّ ول الوك قال: 
کر رت ۱ سی 
رها الْکنَّتَ إِلَيْهَا مَقَال: بَارَكَ اي كَّنی مئلیه لَقَدْ اَعُْطا 
تاه یلد وین 
و ٤‏ فَيَقُولُ: اي رَبّہ َذنني من هَذہ المّجَرَةَ ال 


ہہ 
¢ 
3 2 : 
5 


لھا و شرب من مایا 
يفول الله عر وجل: يا ابن آڌم لد آخظیشگها سأي غَيْرَها. 
یو ایا رَبٌ 
تاه وص ور شوه اس له هآ 
7 


قیذنیه من فیطل لها یشرب من ائه نع فزفغ جر 

هي أَحْسَنُ ین ن الأول ول أيْ رب أذ ین عذء لأَشْرَبَ ین مان 
وتیل بل لا لت برعا 

ول با ابن من تا ني أَنْ لا تساي غَيرمَا.. لَعَلْ ِن 
یات نها ناي غنرقا 


۱-صحیح: رواه مسلم وآخرون. 


داستان‌های پهشت و دوزخ و صحنه‌های آهزت ‏ در تی کک 2۱۹۴ 


آخرین کسی که وارد بهشت می شود ۳ 


از عبداللّه بن مسعودوقة روایت شده است که رسول الله فرمود: آخرین 
شخصی که وارد بهشت می‌شود مردی است که یک بار راہ می رود یک بار 
سکندری می‌خوردو به زمين می‌افتد و یک بار آتش خود را به صورتش می‌زند. 
وقتی از آتش رد می‌شود روبه آتش کرده و می‌گوید: مبارک است خدایی که مرا از تو 
نجات داد. خداوند به من چیزی داده که به هیچ كس از اولین وآخرين نداده است. 

یک درخت نمایانده می شود تا آن را بیند. می‌گوید: پروردگارا» مرا به 
این درخت نزدیک كن تا در سایه‌اش بياسايم و از آبش بخورم. 

خدای عزوجل می‌فرماید: ای فرزند آدم» اگر من آن را به تو بدهم شاید 
چیزی دیگر از من بخواهی؟ 

او می‌گوید: نه ای پروردگارم. 

با أو پیمان می‌بندد که غير از آن چیزی از او تقاضا نکند و پروردگارش او 
را معذور می دارد چون او چیزی را می‌بیند که توان صبر در مقابل آن را ندارد. 

بس او را به آن درخت نزدیک می کند و از سایه‌اش استفاده می ندء از 
آبش می‌خورد. سپس درختی بهتر از درخت اول برایش نمایان می‌شود. 
بس می‌گوید: ای پروردگار منء مرا به این درخت نزدیک کن تا از آبش 
بخورم و از سایه‌اش استفاده کنم. چیزی غير از آن از تو نمی خواهم. 

می‌فرماید: ای فرزند آدم؛ آيا با من پیمان نبستیی که غير از آن را از من 
نخواهی... چون اگر تورا به آن نزدیک كنم شاید چیزی دیگر از من بخواهی؟ 


۱ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


۱۹۴: 


یماد أن لا نا غیرد »ورب َعذِره له ری ما لا صَبْرَ له 


مہ کہ تہ جر 
ند با اي اخسن من الأولْن يو ل: أي رب : 
لستطلّ بطلها رسب ب من مَانها لا أَسْألْكَ غَيْرَها. 

فَيَقُولُ: يَا اب بے رت 

قال: بل یا رب هذه لا سالك غير 

َر يعر لأ ری ما لا کے 

قَیذنیه منهاه مادا اه ِا یسم أضوات ال النَةِ قیفول: ان 


م 


َيَقُولٌُ: یا ابْنَ آدَمَ ما يَضْرِيني مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أغطیت الُا 
وَمِثْلََا مَعَهَا؟ 

قَالٌ: ا رب تزع مئی نت وب لین 

قَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودِه فَقَالَ: ألا تَسألون مِمَ أَضْحَكُ؟ 

فَنَا دو حَكٌ؟ 


با او پیمان می‌بندد که چیزی دیگر از او نخواهد. پروردگارش او را 
معذور می‌دارد. چون چیزی را می‌بیند که توان تحمل در برابرش را ندارد. 
اورا به آن درخت نزدیک م ىكند و در سایه‌اش می‌آرامد و از آبش می‌نوشد» 
سپس درختی بهتر از دو درخت اول» حلوی در بهشت» برايش نمایش داده 
می‌شود. او می‌گوید: ای پروردگار من مرا به این درخت نزدیک كن تا از آبش 
بخورم و از سایه‌اش استفاده کنم. چیزی غير از آن از تو نمی‌خواهم. 
می‌فرماید: ای فرزند آدم؛ مگر با من پیمان نبستی که غير از آن را از من 
نخواهى؟ 
می‌گوید: بله ای پروردگارم» فقط این و چیزی دیگر از تو نمی‌خواهم. 
بروردكارش اورا معذور مىداردء چون چیزی را مى بيند كه توان تحمل 


در برابرش را ندارد. 

پس او را به آن نزدیک م ىكندء وقتی او را به آن نزديك م ىكند صداهاى 
بهشتيان را می‌شنود. می‌گوید: ای پروردگارم مرا وارد بهشت کن. 

می‌فرماید: ای فرزند آدم» جه جيز باعث می شود كه خواسته‌ی تو از من 
قطع شود؟ آیا راضی می‌شوی که دنیا و مانند آن را به توبدهم؟ 

می‌گوید: پروردگارا آيا مرا مسخره می‌کنی در حالی که تو پروردگار 
عالمیان هستی؟ 

أبن مسعودوة خندید و گفت: آیا نمی پرسید چرا می خندم؟ 

گفتند: چرا می‌خندی؟ 

گفت: و این گونه رسول‌اللّه خندید و گفتند: چرا می خندى یارسول اللّه؟ 

فرمود: به خاطر خنده‌ی پروردگار عالمیان» از سخنش که گفت: آيا مرا 
مسخره می‌کنی در حالی که تو پروردگار عالمیان هستی؟ 

می‌فرماید: من تورا مسخره نمی‌کنم ولی من بر هر جه بخواهم توانا هستم. 


۱۹۶ ہے ...: صد داستان از زبان ميارك پیامبر5ل 


عن الْمُغِرَةَ بْنَ شُعْبَةطقة أَنَّ سول الوق قال: سال مُوتی ريما 


أذ ال ا َة ناه 
قال: هو رجل يچي؛ بَعْدَ ما أَدْخِلَ أل اة ا نة قیقال لَه اذخل 


َيقُولُ: اي رب كيف وقذ تزل الاس متازلهم وَأَحَدُوا أَحَدَاتِه:؟ 
ری آن يَحُونَ لَكَ مفل لب مَلِكِ من و انیا 
ولد وضیث وب. 
َيَقُولُ: لت ذَلِكَ وله وله وله َمِل 
فقال في الخَامِسَةِ: زضیث ربّ. 
َيَقُولُ: هد لت وَعَشَرَة آمقاله وق مَا اشْعَهَث تفش وَلدَّتْ عَيْنُكَ. 
قال: رب فأغلاهم مره 
قال: اوليك الین رن عرش گراَتهم بي وعتنث عَلَيْهَا 
قرع وم تشغ أذ وم خظز عل قلب بقم. 

َالك: َیضتافه في کتاب الله عر وَل اقلا تلم تفس ما خن 


EE‏ ۱ صحیح: رواه مسلم وآخرون. 


داستان‌های يهشت و دوزخ و صحنه‌غای آخرت ` : 


راضى شدم پروردگارم ۱۱ 


از مغیره بن شعبە ئل روایت شده است که رسول خداو فرمود: موسی 
از خداوند سنوال کرد: پایین‌ترین اهل بهشت از لحاظ مرتبه کیست؟ 

فرمود: مردی است که بعد از آن که اهل بهشت داخل آن شدند» می‌آید 
وبه او گفته می‌شود: داخل بهشت شو. 

می گوید: ای خدای من! چگونه داخل شوم در حالی که مردم به منازل 
خود فرود آمده و عطاها و نعمت‌های خود را از تو گرفته‌اند؟ 

به او خطاب می‌شود: آيا راضی می‌شوی که برای تو مُلكى به اندازهى 
مُلک یکی از پادشاهان دنیا باشد؟ 

می گوید: راضی شدم؛ ای خدای من! 

خداوند می فرماید: آن و مثل آن و مثل آن و مثل آن و مثل آن برای توباشد. 

در بار پنجم. او می‌گوید: خدای من! راضی شدم. 

خداوند می‌فرماید: آن و ده برابر آن برای تو باشد و هر جه نفس تو آرزو 
کند و چشم تو از آن لذت ببرد» از آن تو باشد. 

می‌گوید: ای پروردگارم! راضی شدم. 

موسی پرسید: خدای من! بزرگ‌ترین آن‌ها در مقام و مرتبه کیست؟ 

خداوند می‌فرماید: آنان کسانی هستند که آنان را برگزیده‌ام. درخت 
کرامت آنان را با دست خود کاشته و بر آن مهر زده‌ام (دیگر تغيير و فنا 
نخواهد داشت) و هیچ چشمی جنين کرامتی ندیده هیچ گوشی نشنیده و 
بر دل هیچ بشری خطور نکرده است. 

رسول الله فرمود: و مصداقش در کتاب خدای عزوجل اين آيه است: 
«هیچ کس نمی‌داند جه چیزهای شادی آفرین و مسرّت بخشی برای ایشان 
پنهان شده است...» 


۱ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


علي لا سے 


غَيْرَة عُمَرَ به 


و رو کر و 


عَنْ اي هرن رهھ عن رَسُولٍ اللي 2 
اک دا ار توص رل جانب کے 
ققالو: لِعُمَرَبْنِ اختّاپ. 
قد گر غَيْرَهَ من قولّیث مُذپڑا۔ 
قال ابو هر ريرة َه قبی عْمَرُ ون + جمِيعًا جیما في َلِكَ الْمَجْلِسٍ مَع سول 
لومم ال غُتز: أي انت با نول الله أعليّك نا2 
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غيرت عمر#: 


از ابوهريره :4 از رسول الله روايت شده است كه فرمود: در خواب 
بودم که خود را در بهشت ديدم. در آنجا جشمم به زنى افتاد كه كنار 
قصری» وضو می‌گرفت. پرسیدم: اين قصرء مال جه کسی است؟ 

گفتند: از آن عمر بن خطاب است. 

به ياد غیرت عمر افتادم. پس پشت کردم و رفتم. 

أبوهريرهية گفت: عمر كريه كرد و همه‌ی ما در آن مجلس همراه رسول 
الله كريه كرديم. بس عمر گفت: پدرم فدايت ای رسول خدا! آیا در مورد تو 
هم به غيرت می‌آیم ؟! 


: صد داستان از زان مہارک پیامبر تلا 


عن من مال أن رو اله #قال: بی بِأَنْعَم أَهْلٍ لیا 
من أل الثار َم ال ا لگا صَبْعَة م يقال ی ان وم 
هل ریت برا ق َل مات بك تی كد 


فَيَقُولُ: لا واه یا رت 
یو بأَسَدٌ لس توا امن ایغ ی 
اه فیْمال له: یا يا ابْنَ دم هل رَأَيْتَ بسا قظ؟ هل مر بك شِدَةٌ قم 


فیقوا : لا الله يا رَبّہ ما مر بش قط ولا رَأَيْتُ من قظ. 


۱-صحیح: رواه مسلم» وآخرون. 


ناستان‌ھای بهشت و دوژخ وهای أغرت 


مرفه‌ترین و بدبخت‌ترین فرد دنیا " 

از انس بن مالک روایت شده است كه گفت: رسول الله فرمود: 
در روز قيامت مرفه‌ترین فرد دنیا که مستحق دوزخ شده» آورده شده و در 
آتش غوطه داده می شود و سپس به او گفته می شود آیا هرگز خیری دیده‌ای؟ 
آیا هرگز از نعمتی برخوردار شده‌ای؟ 

می گوید: نه به خداء پروردگارا! 

باز کسی آورده می‌شود كه از همه بیشتر رنج و زحمت دیده ولی 
مستحق بهشت شده است و به جنت درآورده می‌شود و باز به او گفته 
می‌شود: ای فرزند آدم» آیا هرگز بدبختی مشاهده کرده‌ای؟ آیا هرگز سختی 
بر تو گذشته است؟ 

أو می‌گوید: نه به خدا هیچ دشواری بر من نگذشته است و هیچ بدبختی 
ای ندیده‌ام. 


١‏ صحیح: به روايت مسلم و تعدادی ديكر از محدثان. 


و 


فلن لت مَکانَ کل سَيَكَةِ حَسَدَةٌ ۱۷ 
عن اي در اذ سول قَالَ: از ف لغم تر أ ات 
حول الجن وَآخِرَ أل الما خرو جاینهه 2 وق به یوم الْقِيَامَةِ 
یال اغرضوا عَليْه صفاز وه رازوا عَنْهُ کبارها. 
قثغرض عَلَيْهِ صِعَارُ دئوبه قیقال: عملت يَوْمَ گذا وگذا گذا رگا 
وعیلت يوم گذا وَكَدَا گذا وگذا؟ 
قیفلت 
لا يسيع آن نکر وَهْوَ صُْفِقٌ ین کبار دوه أن مُْرَض عل 
مَيُقَالُ لَه : قان لك مکان گی سیک سیلة حَسَنَّةٌ 
قَیقول: 27 وت قذ ص+ص“س 0" 
قد رأیث رَسُول الله ضَجِكَ حى بدت تواجهه 


۱-صحیح: رواه مسلم وآخرون. 


به جای هر بدی برای تويك نیک است ۱ 


از ابوذرتة روایت شده است که رسول اللّهوة فرمود: من آخرین 
بهشتی را که وارد بهشت می‌شود و آخرین دوزخی را که از دوزخ خارج 
می‌شود می‌شناسم. او مردی است که روز قيامت آورده می‌شود و گفته 
می‌شود: كناهان کوچکش را بر اوعرضه كنيد و گناهان بزرگ را از اوبردارید. 

يس كتاهان کوج ش بر او عرضه می‌شود و به او گفته می‌شود: در فلان 
روز و فلان روز جنين و چنان كردى ودر فلان روز و فلان روز جنين و چنان 
کردی. 

او می‌گوید بله. 

نمی تواند انکار کند و می‌ترسد که گناهان بزرگش بر ار عرضه شرد. بد 
او گفته می‌شود: به جای هر بدی برای تو یک نیکی است. 

می‌گوید: پروردگاراه من چیزهایی انجام دادهام که آن‌ها را در این جا 

راوی می‌گوید: من رسولاللّه را ديدم كه آن قدر خندید تا دندان‌های 
آسیابش نمایان شد. 


بح 


۱ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


۴ 2-00 صد داستان از زبان مبارک پیامیرطلا 


بت إلا ارو ۱0 

عن یه عن ال قل قال: إن الله ڈو 

211 ل الازض نف كنت ی 
قَال: نَعَمْ یف 

قَال: ۴ ۰ ما هْوَأَهْوَنُ مِنْ هَذَا وت في لب آَم آن لا 


شرت بي بت إلا الشّرْك. 


لأَهْوَنِ هل الثار داب 
به؟ 


۱ صحیح: رواه البخاری» ومسلمء وآخرون. 


IY 


وی تو شرك ورزیدی 


از انس از پیامب رہ روایت شده است که فرمود: همانا خداوند از 
ميان دوزخیان, به کسی که کمترین عذاب» نصیبش می شود می‌گوید: اگر 
تمام آنچه كه روی زمين است» از آن تو می‌بود برای نحات خود می‌دادی؟ 

می گوید: بلی. 

خداوند می فرماید: هنگامی که تو در صلب آدم بودی» من کمتر از این 
را از تو خواستم. كه با من کسی را شريك نسازی. ولى تو نپذیرفتی و شرك 


ورزیدی. 


۱ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


اعوذ بالله ۱۱ 


عن أي بن مَالِكِ قال 

ِن تبي الله صل الله عَلَْهِ و م حَلَ لا يني الَجًار قتیع 
صَوْنًا ققزع فَقَالَ: مَنْ أَصْحَابُ هَذِه الْقْبُورہ 

قالوا: یا رَسُولَ الله تاس مَاثُوا في ا ِلد 

فَقَالٌ: عدوا باه مِنْ داب الكَارِوَِنْ فثتة الاَجَالِ۔ 

الوا :یم داك يا نو ال 

ال :إن امین !وضع في قرا مَل يفول له ما كُنْتَ تَعْبُدُ» 

ان الله هَدَاهُ قال: : كن ابد الد 

كَيْقَالُ لَهُ: ما كُنْتَ 5 تقو في ما الرجُلِ؟ 

فقو : هُوَعَبْدُ الله ور 

تَا سال عَنْ شَيْءٍ ء غَيْرِهَا فیطل به إلى بَيْتِ كن له في الا 
یال 4 3 دا بلق گان لَك في الار ون الله عَصَمَكَ ورجنق 


ابلك به با نیاق 
تيقول: :دغوني حَقی حَيَّ أُذْهَبَ َب تابر أخي. 


۱ - صحیح: رواه ابوداود (۴۱۲۶) وآخرون وصُْحٌم فى صحیح وضعيف سنن أبى 
داود (۴۷۵۱). 


يناه پر خدا "۶ 


از انس بن مالک روایت شده است که بيامبريّكة وارد نخلستانی از 
بنی نجار شد» صدایی را شنيد و بی تاب شد و فرمود: صاحبان این قبرها 
چه کسانی هستند؟ 

گفتند: یا رسول اللہ مردمانی هستند که در حاهلیت مرده‌اند. 

فرمود: از عذاب آتش وفتنەی دجال به خدا پناه ببرید. 

گفتند: چرا یا رسول اللّه؟ 

فرمود: وقتی مزمن در قبرش گذاشته می شود یک فرشته نزدش می‌آید و 
به او می‌گوید: جه چیزی را عبادت می‌کردی؟ 

اگر خدا او را هدایت کند می‌گوید: خدا را عبادت می‌کردم. 

به او گفته می‌شود: در مورد این مرد جه می‌گفتی؟ 

می‌گوید: او بنده و رسول خداست. 

سوالی دیگر از او نمی‌شود. او را به خانه‌ای می‌برند كه متعلق به او در 
آتش بود. به او گفته می‌شود: اين خانه‌ی تو در آتش بوده ولی خدای تمالی 
تو را حفظ کرد و به تورحم کرد و به جای آن خانه‌ای در بهشت به تو داد. 

می‌گوید: رهايم كنيد تا بروم و به خانواده‌ام بشارت دهم. 

به او گفته می‌شود: همین جا بمان. 


١‏ صحيح: به روايت ابوداوده حديث ۴۱۲۶ و تعدادی دیگر از محدثان. . در صحیح 
وضعيف سنن أيى داود. حدیث ۴۷۵۱ صحيح دانسته شده است. 


رک 1رت نے یت ات ہے سط داستان از زيان ميارك پیامیرق 
ون الکافر دا وضع في قبرو اه مك نهر فَيَقُولُ لَه ما گنت 


فَیْقَال 4 فما کنت تفول في دا اليَجُلِ؟ 
قَيفُول: كنت أَقُولُ ما يَقُولُ الگاش۔ 

> و وھ ۰ ۳ 29 ہم کے ا خلا ع سا گا سو بر ام 
الق غَيْرُ امین 


اھ 


وقتی کافر در قبرش گذاشته می شود فرشته‌ای نزد او می‌آبد و به او نھیب 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنفهاى آخزت: ‏ 


می زند و می‌گوید: جه چیزی را عبادت می‌کردی؟ 

می‌گوید: نمی‌دانم. 

به او گفته می‌شود: نه دانستی و نه از دیگران پیروی کردی. 

به او گفته می‌شود: در مورد این مرد جه می‌دانی؟ 

می‌گوید: چیزی را که مردم می‌گفتند. 

با یک بتك از آهن بر فرق سرش زده می‌شود که فریادی می‌کشد که 
تمام مخلوقات به غير از جن و انس آن را می‌شنوند. 


صد داستان از زبان مبارک پیامبر کڈ 


لا دَرَيْتَ ولا یت اا 


۱ عن أي عن ای هه قال: الْعَبْدإدًا 0 
0 2 حَقی له لسع قرع نالیم اه مَلَكانِ فأفْعَداه فقیولان 

گنت ا 

وت أَمْهَدُ أنَهُ عَبْدُ الله وَوَسُولَهٌُ 

َيقَالُ: انز ٍق مَفْعَدِكَ من الٹار أَبدَلَكَ اللهُ به مدا ین ات 

ال اليئُ: فَيرَاهُمَا جمِيعًا. 

27 الف أَوِ الْمُتَافِقُ َيه فَيَقُولُ: لا أَدرِي» کت ول ما يَقُولُ 
الگاش. 

َيُقَالُ: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ. 


١‏ صحیح: رواه البخاری» وآخرون. 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت 


نه دانستی ونه پیروی کردی "ا 

از انس ول از بيامبريّة روایت شده است که فرمود: هنگامی که بنده 
را در قبرش می‌گذارند و دوستانش بر می‌گردند و می‌روند» میت صدای 
کفش‌هایشان را می‌شنود. در اين هنگام» دو فرشته نزد او می‌آیند» او را 
می‌نشانند و از وی می‌پرسند: درباره این شخص۔ یعنی محمد جه می‌گفتی ؟ 

حواپ می دهد: گواهی می‌دهم که او بنده‌ی خدا و رسول او است. 

فرشته‌ها می‌گویند: به حایگاه خود در روزخ نگاه کن. خداوند آن ۳ 

پیامبر فرمود: بس هر دو جا (بهشت و دوزخ) را می بیند. 

اما اگر آن شخصء کافر يا منافق باشد» در جواب فرشتگان» می‌گوید: 
من چیزی نمی‌دانم. هر جه مردم می‌گفتنده من نيز می‌گفتم. 

به او می‌گویند: نه دانستی و نه پیروی کردی. 

سپس با پتکی آهنی» ضربه‌ی محکمی بر فرق سرش» می کوبند. آن‌گاه» 
چنان فریادی سر می‌دهد که به جز انسان‌ها و جنهاء همه‌ی مخلوقات 
اطراف اوہ فریادش را می‌شنوند 


۱ صحیح: به روایت بخاری و دیگران, 


8 صد داستان از زبان مبارک پیامبر ا 


عن راء بن بن غاب ہل قالَ: حَرَجْنَا مَحَ اي في جتَارۃ رجل من 
الصا فَانْتَهَيْنا إلى الْقَبٍْ وَلَمَا يُلْحَدُ فجَلّس يَسُولُ الل َعَلَتا 
حول رن عَلَ رُؤُوسِنَا الطَيْ وَفي يَدِهِ نود یکت وف الأَرْضٍ» د رقم 
راسف ققال: اسْتَعِيدُوا بالله مِنْ عَدَابٍ الم - مَرَتَينِء أو لا -. 

م قال: إنَّ الْعَبتَ امین إِذًا کات نی اثفطاج من الذنیاه فا ین 
- و کر إِلَيْهِ مَلأَئِكَةٌ ین السماءه بیش الیو کان رقم 
َعَم کمن آگنان الج وَحنوط من حَنوطِ اه حَئی 
واه م الْبِصيِ كم TT‏ 
۳۹ ی اخْرْحي لل مَغِْرَة مِنَ الله وَرِضوَانِ۔ 

تخرج ييل گتا یی القظر؛ من في السّقَاهء فیْعْدعَه قدا 
هام ید غوها في یه طرة عبن حى َأخُدُوهاء فيَجْعَلُوهَا في َلك 
الْكُمَنِء وف َلك الوط ورج منها کیب نَفْحَةٍ یسب وجدث 
على وَجْهِ الأَرْضٍ 


.)۲۵۵۶( صحيح: صُحُحَ فى صحيح وضعيف الجامع الصغير‎ -١ 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت 


آه آه نمی دانم ۱۱ 

از برا بن عازب وله روایت شده که گفته است: با پیامبر به تشييع جنازه‌ی 
مردی از انصار رفتیم. به قبر رسیدیم و هنوز لحد کنده نشده بود. رسول اللّه 
نشست و ما هم پیرامونش نشستیم. همه ساکت بودیم» گویا پرنده روی 
سرمان نشسته است و در دستش چوبی بود و آن را در زمين فرو می‌برد. 
آن‌گاه سرش را بلند کرد و دو بار یا سه بار فرمود: از عذاب قبر به خدا يناه 
بجویید. 

سپس فرمود: بنده‌ی مومن وقتی در شرف کوچ از این دنیا و متوجه جهان 
آخرت می شود فرشتگانی با چهره‌ی نورانی و درخشان مانند خورشید. از 
آسمان نزد وى می‌آیند. آن‌ها کفنی از کفن‌های بهشت را با خود به همراه دارند 
و خوشبویی‌هایی از عطرهای بهشت را نیز با خود می‌آورند و در انتهای دید او 
می‌نشینند. بعد فرشته‌ی مرگ می‌آید و بر روی بالین او می‌نشیند می‌گوید: ای 
صاحب نفس مطمئنه» به سوی مخفرت و خشنودی خداوند بیرون بیا. 

پس آن روح مانند قطره‌ی آبی که از دهانه‌ی مشك آب بیرون می شود 
از جسد مزمن بیرون مىآيد و فرشته آن را م ىكيرد. وقتی آن را كرفت یک 
چشم به هم زدن آن را در دستش نگاه نمی‌دارد. بلکه بلاقاصله آن را در أن 
كفن و آن خوش بوبی می گذارد و از آن كفن بوی خوش بسان خوش‌بوترین 
مشک روی زمین خارج می‌شود. 
١‏ صحیح: در صحیح وضعيف الجامع الصغيرء حدیث ۲۵۵۶ صحيح دانسته شده 


است. 


۳۴ صد داستان از زبان مبارک پیامبر 5 


قِيَضْعَدُونَ بهاه قلاً یروت يَعْني بهاه عَلَ مَل مِنَ الْمَلأَئِحَةٍ و إلا 
ا مَاهَدَا الژوخ الب 
ون فلان بْنُ فلان. 
بأَحْمَنِ أَسْمَائِه الي کی سوه ہت ئی ینوا بها 
ال الي ميَسْتفْيِحُونَ له ۰ قیفتح هم فَیْقَيِعْدُ یقت 
روا إلى السَسَاءِ الي کلیهاه حَقی يُنتقى به 7 السّمَاءِ سابع 
۳۳ھ" وَجَلَّ: ابا اب عبيي في لین ) 
ا »رفيا أعِيدُهُمْء وَمِنْهاأخْرِجْهُمْ تا رای 
فا وه في جَسَیب یه مَلگان فیجلانه فَيَقُولانَ لَه :من 
رَبك 
قیقول: رن الله. 
َيه فیقولان لہ ما بیفق؟ 


تیا ل3ی لام 
قَيقولانِ لک :ما ها رل الدي بت فین؟ 
8 :هو رو الله. 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنههای آخرت ۳6۵ 

فرشتگان, همراه آن روح به آسمان عروج می‌کنند» از کنارهر گروه از فرشتگان 
دیگر که می‌گذرند. آنها می‌پرسند: این روح پاک از آن جه کسی است؟ 

جواب می‌دهند: فلانی فرزند فلانی است. 

با بهترین و زیباترین نام‌هایی كه در دنیا او را صدا می‌زدند» صدایش 
می زنند. و هنگامی که به انتهای آسمان دنیا می رسندء خواستار باز شدن 
در آسمان می‌شوند. در گشوده می‌شود و مقربان هر آسمان او را تا آسمان 
دیگر بدرقه و همراهی می‌کنند. تا اين‌که به آسمان هفتم می‌رسند. خداوند 
عزوجل می فرماید: کتاب (نامه‌ی اعمال) بندهام را در عليين بنویسید و او 
را به زمين بازگردانید. چون من آنان را از خاک آفریده‌ام و دوباره به همان 
(خاک و زمین) بر می‌گردانم و بار دیگر آنان را از همان خاک بیرون می‌آورم. 

روح به زمين بازگردانده می‌شود و دوباره در جسم داخل می‌گردد. بعد 
از آن» دو فرشته نزد وی م یآیند و او را می‌نشانند و از او سؤال می‌کنند: 

پروردگار تو کیست؟ 

می‌گوید: پروردگار من الله است. 

می‌گویند: دين تو چیست؟ 

می‌گوید: دين من اسلام است. 

می‌گویند: در مورد این شخص که در ميان شما مبعوث شده است جه 
می‌گویی؟ 

می‌گوید: او فرستاده‌ی خدا است. 

می‌گوید: جه عملی در دنیا انجام داده‌ای؟ 

می‌گوید: کتاب خدا را خواندم» به آن ايمان آوردم و آن را تصدیق نمودم. 

در این هنكام هاتفى از آسمان ندا می‌دهد: بنده‌ی من راست می‌گوید. 
برای او فرشی از بهشت بگسترانید و او را از لباس‌های بهشتی بپوشانید و 
برای او دری به سوی بهشت بگشایید. 


05 صد داستان از زبان مبارک پیمبرق 


قیاتیه من رَوْحِهَا وطییهاه ؛ وَیْفْسَم له في رو مد َصَرو. 
ا یہت 
الذي شرك هنا بوك یٹ ۳ 
يفول 4 من آنت؟ ترجه ار جه يچيء ء با 
فَيَقُولُ: ول نا ععلت ایغ 
فَيَقُولُ: رب ب آقم السَاغَة حَ جع إِلَ هل وَمَالي. 


ون الْعَبْدَ الْكافِرَ إا گان في اتاج من دنه فا ین الاَخِرَق 
رل یه مِنَ السّمَاءِ مَلأَيْكَةٌ سود لو 2 مَعَهُمُ لو فيَْلِسُونَ 
مثه مد ام ٤م‏ ِيءُ مَلَك الم حى یس عند رأ و فَيَقُولُ: 
یا ااکفش ابیت » اخُرجي إلى سَحَط من الله وَعَضَبٍ. 

نرق في جَسَیہ َيَترعْهَا ما يُتْمرَحٌ السُّودُ مِنَ لصوف الَْبْلُولِ ۰ 
مَيَأْخُدُهَا إا ات 1 يَدَعُوهَا نی يَدِهِ ور عَيْنِ حم ی وما 5 
عله رح وَكَخْرْحُ نها گائي ريج جِيمَةٍ زجدث عل وَج اش 
فیضعَدون بها قلا رون بها عل مَا ین ماگنه إلا الوا ما نا 
الزوخ ابیث؟ 


داستان‌های يهشت و دوزخ و صعحه‌های آخرت ` بط | 


آن‌گاه نسیم خوش بهشتی كنار او شروع به وزیدن می‌کند و تا جایی که 


چشم کار می‌کند قبرش فراخ می‌شود. 

و شخصی زیبا و خوش چهره که لباس‌های زیبا و معطر به تن دارد 
نزدش می‌آید و می‌گوید: مژده باد تو را رضامندی و خوشنودی! اين همان 
لحظه‌ای است که خداوند متعال به تو در دنیا وعده داده بود. 

می‌گوید: تو چه کسی هستی؟ چون چهره‌ات چهره‌ای است که خير و 
نیکی به همراه دارد. 

می‌گوید: من عمل نیک و صالح تو هستم. 

می‌گوید: پروردگارا! زودتر قيامت را برپا كن تا نزد اهل و مالم بازگردم. 


و هنگامی که بنده‌ی کافر رخت سفر بر می بندد و راهی سرای آخرت 
می شود فرشتگانی با چهره‌های سياه نزد او حاضر می‌شوند و در حالی‌که 
لباس‌هایی سخت و خشن که تار و پود آن آميخته با موی خشن (و تیغ‌دار) و 
آتش است» در دست دارند» از سمان فرود می آیند و تا حایی که چشم کار 
می‌کند. اطراف او را فرشتگان احاطه می‌کنند سپس فرشته‌ی مرگ می‌آید و 
در قسمت بالای سر او می نشیند و می‌گوید: ای روح يليد وكثيف, به سوی 
خشم و غضب پروردگارت بیرون بيا. 

روح در تمام حسدش متفرق می‌شود و مانند درخت خاردار» که دارای 
شاخه‌های فراوانی باشد و از ميان پشم‌های خيس خارج شود آن را بیرون 
می‌کشد و می‌گیرد. وقتی آن را كرفت به انداز‌ی یک چشم به هم زدن آن 
را در دستش نگاه نمی دارد بلکه داخل آن پارچه‌ی خشن قرار می‌دهد و 
بویی بسان متعفن‌ترین بوی مرداری که بر روی زمين وجود دارد. از او بلند 
می‌شود. او را بالا می‌برند. از كنار هر جمعی از فرشتگان که رد می‌شوند. 
می‌گویند: این روح يليد از کیست؟ 


۳۳۸ صد داستان از زبان مبارک پیامبر 4 


یفوود: فلا بن ُلآي. 
بابح أسْمَائهِ الي گان سی بها في النْیه حَقی يُنْتَقَى نی به به إلى السَّمَاءِ 


وه کو هي ةة 


الَا تمه لك قلا نتم 4 نم کر رسول الله صل الله عليه 


ا تتح تیم وا بُ السَمَاءِ ولا يَدْخُنُونَ الجنّةَ حَةّ خی يلج الجَملُ في 
سم یاه 

ول الث عر َجَل: او کاب في جين في الازض الف 
فَتْظرَح 1 روحه طرحا. 

500 ْمُه الطَيْوُ أؤ 
تَهوي به الرَيځ في مَگانِ مَجیق؛. 

فَتْعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِ وَيَأتِيهِ مَلکانِ فَيْجْلِمَایہ فَيَقُولانِ لَهُ: مَنْ 


3 


رَيْكَ؟ 
فَيَقُولُ: ها هاب لا اُذری 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت +۳0۵0 

می‌گویند: ازء فلانی فرزند فلانی است. 

با بدترین و زشت‌ترین نام‌هایی که او را در دنيا صدا می‌زدند. خوانده 
می‌شود و هنگامی که به انتهای آسمان دنیا می‌رسند درخواست می کنند که 
در آسمان گشوده شود ولی در گشوده نمی‌گردد. 

سپس رسول خدا اين آيه را قرانت فرمود: 

«درهای آسمان برای آنان گشوده نخواهد شد و وارد بهشت نمی‌شوند 
مگر اينكه شتر از سوراخ سوزن بگذرد.» 

در این هنكام خداوند متعال می فرماید: کتاب (نامه‌ی اعمال) او را در 
ميان اسامی سجین (طبقه‌ای از جهنم) بنویسید و در طبقه‌ی پایین زمین 
قرار دهید. 

روحش به شدت انداخته می‌شود. 

سپس رسول خدا اين آيه را خواند: 

«هر کس كه به خداوند شرك بورزد. گویا از آسمان افتاده و پرندگان 
(مرده‌خوار) جسم او را می ربایند يا اينكه تندباد (قطعات جسم) او را با 
خود به جای بسیار دور می‌برد.» 

روحش به جسمش باز می‌گردد و دو فرشته نزد او می‌آیند و او را 
می‌نشانند و از او سوال می‌کنند: پروردگار تو کیست؟ 

می‌گوید: وای بر من» وای بر من» من نمی‌دانم! 

می‌گویند: دين تو چیست؟ 

می‌گوید: وای بر من وای بر من» من نمی‌دانم! 

می‌گویند: در مورد اين شخص كه در ميان شما میعوث شده است» جه 
می‌گویی ؟ 

می‌گوید: وای بر من» وای بر من من نمی‌دانم! 


۳۳۰ صد داستان از زبان مارک یسب رز 


فيتادي متاد د من السَماو: 9 گدَب» قافرشوا من نَ الگارء وَافْتَحُوا 


له باب ِل الگا 


mnt‏ مش 


وو ج 


پ یه من رت رت تیف فيه 
ُه وَيَأتِيهِ رجل قبیخ خ اج َب ځ الاب مت الرّیج فَمَقُولُ: 
بیز باي َو هَذَا یوم الي كُنْتَ بوعَد 

۳9 دمن آنت؟ فَوَجْهُكَ اجه بجی بال 

َيَقُولُ: اتا عَمَلْكَ ابی 

قیقول: رب لا هم المَاعَة 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت 

هاتفی از آسمان ندا می‌دهد: دروغ می‌گوید. برای او فرش‌هایی از آتش 
جهنم پهن كنيد و دری از جهنم برایش بگشایید. 

كرما و سوزش آن‌را احساس می‌کند و قبرش آن‌چنان تنگ می‌شود که 
دنده‌هایش در یکدیگر فرو می روند وشخصی بدچهره وزشت» که لباس‌های 
زشت بر تن دارد و متعفن و بدبو است» نزدش می آید و می‌گوید: مزده باد 
تو را به آن‌چه که نمی پسندیء این همان روزی است که در دنیا به آن وعده 
داده شده بودی.» 

می‌گوید: تو چه کسی هستی که چهره‌ات» چهره‌ی شر و بدی است؟ 

می‌گوید: من عمل زشت و قبیح تو هستم. 

می‌گوید: پروردگارا! قيامت را برپا نکن. 


تک صد داستان از زبان ميارك پیامبر 5ڈ 


2ك مه 
جلدة واحد: ا 


عن ابن مَسَعُووطه» عن التی3 أله قال: مر َب ین عباد الله 
أن يُضرّب في قبر ما جلد كلم ڑل يأل ویدغو حَقی صازت جل 
وَاحِدَة فَجُلِدَ جَلدَةٌ وَاحِدَة قامتلا بره عَليهِ تارا 

ما ارئفع عَنهُ قال: علاع جَلَدُمُونُ؟ 


۱-صحیح: رواه الطحاوی فى مشكل الآثار (۲۶۹۰) وآخرون» وصْحح فى السلسلة 
الصحيحة (۲۷۷۴). 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت YT‏ 


يك ضربه شلاق '' 


از عبدالله ابن مسعودية از پیامب رت روايت شده است كه فرمود: 
دستور داده شد كه در قبر به يكى از بندكان خدا صد ضربه شلاق زده شود. 
أو مرتب درخواست و دعا می‌کرد تا یک ضربه كرديد. به او یک ضربه زده 
شد که بر اثر آن قبرش پر از آتش شد. 

وقتی [درد] از او برداشته شد گفت: چرا مرا شلاق زدید؟ 

گفتند: تو بدون وضو نماز خواندی و از كنار یک مظلوم رد شدی و او 
را يارى نکردی. 


۱ صحیح: به روایت طحاوی فى مشکل الاثاره حدیث ۲۶۹۰ و تعدادی دیگر از 
محدئان. در السلسلة الصحیحة حديث ۲۷۷۴ صحیح دانسته شده است. 


۰ ۱ صد داستان از زبان مبارک پیامبرتل 


صَلاءٌ الكُسُوف العَحِيبَةُ ا" 

عَنْ جَابر قال: جو مو ہت 
إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الله فَقَالٌ التّاش: ما انْکَسمّث لموت را 

۳11 ال فصل بای بے نب بر تاج با 
اڈ وا ماقم م رقع أسَه ین الژگرع ققرً 
را دون را الاو شم ركع گنا ما قام تم رکم ره ین الكو 
را رام خرن الا اه فرع وا گا ام مر َه من 
الرکوع د ثم اكحَدَرَبِالمُجُودِ فَمَجَد سَجدتین جج 
کر یر سا ری 


ّم اش نا حل فم ن تایه رت جن 
انْصَرَفٌ وَقَدْ آصَت السَّمْسٌ فقال: يا یا الا الما الشمس وَالْقَمَرْ 
آیتان من آيَ لکلا تن - وال 


ابو بَڪرڊ: لِمَوْتِ بش - قدا راي میا ین ذَلِكَ لوا حى تنجل. 


۱-صحیح: رواه مسلم» وآخرون. 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت ۳۳۵ 


نماز کسوف شگفت انگیز !۷ 

از ابره روایت شده که گفته است: در عهد رسول اللّهء روزی که 
ابراهیم پسر پیامبر درگذشت؛ خورشید کسوف کرد. مردم گفتند: خورشید 
به خاطر وفات أبراهيم کسوف کرده است. 

رسول الله برخاست و در ميان مردم شش ركعت نماز با چهار سجده اقامه 
نمود. این گونه آغاز کردہ تکبیر كفت سپس قرانتی طولانی خواند. سپس به 
انداز‌ی قیامش رکوع کرد سپس سرش را از رکوع بلند کرد سپس قرائتی کمتر 
از قرائت اول» تلاوت کرد سپس به اندازه‌ی قيامش رکوع کرد سپس سرش را 
از رکوع بلند کرد و کمتر از قرائت دوم» تلاوت نمودہ سپس به اندازه‌ی قیامش 
رکوع کرد سپس سرش را از رکوع بلند کرده و به سجده رفت و دو سحده 
نموده سپس برخاست و دوباره سه بار رکوع کرد كه رکوع قبلی طولانی تر از 
رکوع بعدی بود و رکوعش مانند سجده‌اش بوده سپس عقب رفت و صفوف 
نمازكذاران نيز يشت سرش عقب رفتند تا اين كه به آخر رسيديم. 

- ابوبکر گفته است: تا آنجا عقب رفت كه به زنان رسيد. - 

سپس جلو آمد و مردم نيز همراه او جلو آمدند تا اين كه در جای خود 
ایستاد. وقتی از نماز خارج شد كه خورشيد روشن شده بود. پُس فرمود: اى 
مردم» خورشید و ماه نشانه‌ای از نشانه‌های خدا هستند و با مرگ شخصی از 
مردم کسوف نمی کنند. - ابوبکر گفته است: با مرگ هیچ بشری - اگر چنین 
صحنه‌هایی را دیدید» نماز بخوانید تا این که برطرف شود. 


١‏ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


۲۶ صد داستان از زبان مبارک پیامبر کل 

ما ِن کم وعدوته لا قذ ی في صَلَاتي عذ لذ جيء ٻالگار 
لحم جين روني تأّخَرتُ ڪاه آن يُصِيبَني من لَنْحِهَاء وَحَقٌ 
ی فیا صَاحِبَ الیشجن مره في لا كان مرف الاج 
بیخجنه فَإنْ فُطن لَهُ قال: گت علق يجني وان عل عنه دب 
به وَحقی رَأَيْت فیها صَاجِبة ار ة الي تالم فطینها رلم ذخا 
تال ین ماش الْأَرْضٍ حقی مائٹ جُوعا کم چيء با َة و5 
عد ین ت و 
رین ول من كمرها زوا هثم بدا لي أن لا أفعل هما من 
يو وعدوته لا قذ ره في صلاتي هَذِه. 


داستان‌های يهشت و دوزخ و صحنههای آخرت WY‏ 

هر جيزى که وعده داده شدید» آن را در اين نمازم دیدم. آتش آورده شد 
و آن زمانی بود كه دیدید عقب رفتم, از ترس اين که گزندی از زبانه‌هايش 
به من برسدہ تا آن‌جا كه صاحب عصای سرکجی را ديدم كه رودههايش را 
با خود در آتش م ىكشيد. أو با عصای کجش از حاحیان می‌دزدید» اگر 
آن حاجی می‌فهمید. می‌گفت: به عصایم كير کرده است و اگر از او غافل 
می‌شد؛ آن را با خود می‌برد و تا آن‌جا که در آن زنی را ديدم که گربه‌ای 
داشت که گربه را بسته بود و به آن غذایی نداد و نگذاشت از حشرات روی 
زمين بخورد تا این كه گربه مرده سپس بهشت آورده شدء و آن زمانی بود كه 
جلو رفتم تا این که در جایم ایستادم و دستم را دراز کردم چون می خواستم 
از میوەھایش بردارم تا به آن بنگرید, سپس بهتر دانستم که این كار را نکنم» 
پس هر آن چه به شما وعده داده شده است را در اين نمازم دیدم. 


2 صد داستان از زبان مبارک پیامبرقھچ 


الغئسة آنا 


عن یں بن ماه قال: قال رشول ال لما رج بي مرش 
بقع _ 0 ن ن تخا سی ن وُجُوهَهُمْ وَصَدُورَهُم. 
قال: 7 ۳ یا کون ُو الگایں وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهمْ. 


۱ - صحيح: رواه ابو داود (۴۲۳۵) وآخرون. صَحُحٌ فی صحیح وضعیف سنن ابی 
داوود (۴۸۷۸). 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت 


۰۹و 


١ غیت‎ 


از انس بن مالک روايت شده است که كفت: رسول الله فرمود: 
وقتی مرا به معراج بردند. از کنار طایفه‌ای گذشتم که ناخن‌هایی از مس 
داشتند و با آن صورت و سینه‌ی خود را می خراشیدند۔ 

گفتم: این‌ها کیستند ای حبرنیل؟ 

گفت: این‌ها كسانى هستند كه كوشت مردم را می‌خورند (غییت 
می‌کنند) و به دنبال عيوب مردم و بی‌آبرو كردن آنان هستند. 


١‏ صحيح: به روایت ابو داوودء حديث ۵ و تعدادی دیگر از محدثان. در صحیح 
وضعیف سنن الى داوود. حديث ۸۷۸ ۴ صحیح دالسته شده است: 


خی صد داستان از زبان مبارک پیامب رو 


أعودٌ باللّه من التار" 


بے الم قا: َرَج عَلَیْنَا رَسُول الله بَعْدَ صَلاةٍ 
الضُبٔحء ققَال:إِی ریك اا عل قآ رن 
ديه بی عل آل ي تا غُرا طویلاء فا لی: ارقه 


جع ۵ كلما زیت قتي وشفتها علدرجو عق ات 3 
92 ۶و ر 


سوام 7 َانْطَلَفْنَاء إا خن برجالي تام مه فدافهم. 


57 ا ار شا تب مشر أيه وكا دنه 


- صحیح: رواه الطبرانی فى المعجم الکبیر (۷۵۶۴) و بجع الزوائد ومنیع 
7 لهیشمی. الجامع الکبیر للسيوطى (۳۳۸۹) وآخرون. صصح فى السلسلة 
الصحیحق (۳۹۵۱). 


داستان‌های بهشت و دوزغ و صحنه‌های آخرت هی 


پناه به خدا از آتش جهنم " 

از ابو امامه‌ی باهلی و روایت شده که گفته است: رسول اللّه بعد از 
نماز صبح نزد ما آمد و فرمود: من يك خواب ديدم که حق است» يس آن را 
بفهمید. مردی نزد من آمد و دستم را كرفت و از من خواست دنبالش بروم 
تا مرا به يك كوه پر فراز و نشیب و بلندی برد و به من گفت: از آن بالا برو. 

گفتم: من نمی‌توانم. 

گفت: من اين كار را برایت آسان می‌کنم. 

من هرگاه پایم را بلند می‌کردم آن را روی یک يله می‌گذاشتم تا به قلدى كوه 
رسیدیم» پس رفتیم» ما مردان و زنانی را دیدیم که دهان‌هایشان شق شده بود. 

گفتم: این‌ها کی هستند؟ 

گفت: این‌ها کسانی هستند که می‌گویند آن جه را که نمی‌دانند. 

سپس حرکت کردیم. مردان و زنانی را دیدیم که چشم‌ها و گوش‌هایشان 
به ميل کشیده شده بود. 

گفتم: این‌ها که هستند؟ 

گفت: این‌ها کسانی هستند که به چشمانشان نشان می‌هند آن‌چه را 
نمی‌بینند و به گوش‌هایشان می‌شنوانند آن‌چه را که نشنیده‌اند. (یعنی چیزی 
را که ندیده‌اند و نشنیده‌اند می‌گویند.) 


۱ صحيح: به روایت المعجم الکبیر» طبرانی» حدیث ۷۵۶۴ و مجمع الزوائد ومنبع 
الفواند. هیثمی, الجامع الکبیر سیوطی. حدیث ۳۳۸۹ و دیگر کتاب‌های حدیث. 
در السلسلة الصحيحة, حديث ۳۹۵۱ صحیح دانسته شده است. 


ا صد داستان از زبان مبارک يبامبر يق 


ِ انطلفته فد خن بنسَاء مُعَلْقَاتٍ بِعَرَاقَیبهھن مُصَوَبَة زفوْهن» 
تنهّش داه هن افیا 
كلك ما ها ؟ 


وھ 0 


قَال: هَؤُلاءِ الَذِينَ یمنعون ادف من بان 

ت ان نْطَلَفْتَاه فاد پرجال ونساء مُعَلَّفَاتِ ِعَرَاقِيبِهِنَ مضو وت 
موه بَا يَلْحَسْنَ من مَاءِ قلیل وما 

فَقُلْتُ: :ما هَولاءِ؟ 

قال: مَُلاء لین يَصُومُونَ وَبفْطِرُونَ 3 بل تل صَوْمِهم. 

كم 2 ج ين َو يْءِ مَنظراه وَأَكْبَجِهِ بسا 
وه رعا تما رهم الْمَرَاحِيضُ 

ُلْتُ: مَا مَوُلاوہ 

قال: مَؤلاء الوَائونَ اڑا 


م انطلفتا فا خن بمو قد قیء اثیفاخاه وأنکیه یاه 
قُلْتُ: ما هَؤُلاءِ؟ 

قال: هَژلاء مَوْقَ الْكُفّارٍ 

کم انْطَلَقْنَا وا خن ری دُخَانًه وَتَسمَع غْوَاءً. 

قلثْ: ما هَدَا؟ 

قال: هَذِهِ جَمَتُمْ قَدَعْهَا. 

شم الطلفته قا خن بِرجَالٍ نیام تخت ظلال اج 
قُلْتُ: مَا هَوُلاءِ؟ 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت ہے YY‏ 

سپس به راہ افتادیم و زنانی را دیدیم كه با شاهرگ پاهایشان آویزان بودند 
و سرهایشان آویزان بود و مارها پستان هایشان را می‌خوردند. 

گفتم: اين‌ها که هستند؟ 

گفت: این‌ها زنانی هستند که فرزندانشان را از شیرشان باز می‌دارند. 

سپس حرکت کردیم. ناگهان با زنان و مردانی روبه رو شدیم که با 
شاهرگ پایشان آویزان بودند و سرهایشان آویزان بود و از آب اندک و گل و 
لای می‌لیسیدند. 

گفتم: این‌ها كه هستند؟ 

گفت: این‌ها کسانی هستند که روزه می‌گیرند و قبل از اين که وقت افطار 
فرا برسد آن را می‌خورند. 

سپس حرکت کردیم» ناگهان با مردان و زنانی روبه رو شدیم که بدترین 
قیافه» بدترین لباس و بدترین بو را داشتند. گویا بویشان بوی توالت است. 

گفتم این‌ها که هستند؟ 

گفت: این‌ها مردان و زنان زناکار هستند. 

سپس رفتیم» ناگهان با مردگانی روبه رو شدیم که بسیار متورم و بد بو 
بودند. 

گفتم: اينها که هستند؟ 

گفت: این ‌ھا مرده‌های کافران هستند. 

سپس رفتیم و ناگهان دودی را می‌ديديم و صدای زوزه‌ای را می شنيديم. 

گفتم این‌ها که هستند؟ 

كفت: این جهنم استء رهايش کن. 

سيس حركت كرديم» با مردانى روبه روشديم كه در زير درختان خواب 
بودند. 

گفتم: اين‌ها که هستند؟ 
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قال: موق الْمُسْلِمِينَ. 
شم انظلفتا قد خن يغِلْمَانِء وَجَوَارِيَلْعبُونَ ين تهرین. 
قُلْتُ: مَا هَؤُلاء؟ 


قال: ذُرَيَة الْمُؤْمِنِينَ 


و 
4 


٠‏ شم انطلفته فا خن پرجالي أَحْسَنٍ مه وَجْهَه وأخسیه بسا 
أيه رعا گا وجُوهَهُمالْقرَاِيسُ. 

قُلْتُ: مَا هَوُلاءِ؟ 

قَالَ: َوّلاء الصََدَيفُونَ وَالشَّهَدَاء والصّایشون. 

مالطلفت فلا خن بقلائة تفر جذربون کنر لیم یتقتود. 

قَقُلْتُ: مَا هَوُلاءِ؟ 

قَالَ: دك رید بن حَارتَة وَجَعْفَنُ وَابْن رَوَاحَة. 

فلت بل الوا كَدْ تَالَكَ» قَذ تا 

قاڵ: ثُمٌ رَفَعْتُ رأيي فا لاه مر تخت الْعَرش. 

قُلْثْ: ما هَؤُلاءِ؟ 

قال: 5ا3 ابو راهيم موتی» وجیسی» وَهُمْ وتات صل الله 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صخنمهلى آخرت 

گفت: این‌ها مرده‌های مسلمانان هستند. 

سپس حرکت کردیم. ناگهان با بسر بچه‌ها و کنیزانی روبه رو شدیم که 
در ميان دو رود بازی می‌کردند. 

گفتم این‌ها که هستند؟ 

گفت: فرزندان مؤمنان. 

سپس حرکت کردیم؛ ناگهان با مردانی روبه رو شدیم که بسیار زیبا 
رو خوش لباس و خوش رو بودند. گویا چهره‌هایشان [در درخشندگی و 
سفیدی] همانند کاغذ سفید است. 

گفتم: این‌ها که هستند؟ 

گفت: این‌ها صدیقان. شهدا و صالحان هستند. 


I 


سپس حركت كرديمء ناگهان با سه نفر روبه رو شدیم که شرابشان را 
می‌خوردند و آواز می‌خواندند. 

گفتم: این‌ها که هستند؟ 

گفت: زید بن حارثه. جعفر و ابن رواحه هستند. 

به طرفشان متمایل شدم» گفتند: به تحقیق که به تو رسید. به تحقیق که 
به تو رسید. 

سپس سرم را بلندکردم» سه نفر در زیر عرش بودند. 

گفتم: اينها که هستند؟ 

گفت: آن يدرت ابراهيم» آن یکی موسی و آن یکی عیسی هستند وآنها 
منتظر تو هستند. ٠‏ درود خدا بر همه‌ی آنان باد. 


تشک صد داستان از زيان مبارک بيامبرقة 


عن اي سعد اغذرق هه مرول اش قال: بل باوت كهيقة 
کبش ام 2 فيتادي متاد: : يا أَهْلَ اه 
وترون تقو هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ 
رک دق يآ 
قیشریبون نَ وَينْظرُونَ فَيَُولُ: هَل تَعْرِقُونَ هَدَا؟ 
فَيَقُولُونَ: تَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ. 
قد ع رل ره ااهل 


'وَْدِرْمُمْ يوم ا رة ى ار همق غَفْلَق 
ََولاء في فق أل انيا وهم لا يؤيئُون» 


2.۱ حیح: رواه البخاری؛ مسلم» وآخرون. 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحند‌های آخرت 


داستان سربریدن مرگ ۳ 


از ابوسعید خدرى.#ة روایت شده است که رسول الله فرمود: مرگ 
را به شکل قوچ سفیدی می‌آورند. سپس ندا دهنده‌ای ندا می‌دهد: ای اهل 
بهشت! 

آنان سرهایشان را بلند کرده و نگاه می‌کنند. ندا دهنده می‌گوید: آیا اين 
را می‌شناسید؟ 

می‌گویند: بلی» اين» مرگ است. 

همه‌ی آنان مرگ را دیده‌اند. سپس منادی ندا می‌دهد: ای دوزخیان! 

آنان نیز سرهایشان را بلند کرده و نگاه می‌کنند. يس می‌گوید: آيا این را 
می‌شناسید؟ 

می گویند: بلى؛ اینء مرگ است. 

همه‌ی آنان مرگ را دیده‌اند» سرانجام ذبح می‌شود» سپس منادی 
می‌گوید: ای بهشتیان! زندگی جاودانی خواهید داشت که مرگی به دنبال 
ندارد و ای دوزخیان! زندگی جاودانی خواهید داشت که مرگی به دنبال 
ندارد. 

سپس اين آیه را تلاوت فرمود: 

«آنان را از روز حسرت. بترسان. آن هنگامی که کار از کار می‌گذرد و 
آنان (اهل دنیا) در غفلت به سر برده‌اند.» 

و این‌ها که در غفلت هستند. اهل دنیا هستند «و آنان ایمان نمی‌آورند.» 


١‏ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


کہ ان رون مبارف پیامیر وھ 


مشاهد من العذاب ٠١‏ 


۳ 13 


عَنْ سَمْرَة بي جنتب مه قال: : گن ال إذَا صَل صلاء بل عَلَيْنا 
برجهه قَقَال: دمن زی ین یله رز 

ال إن رای أحَدٌ قضّهَا د يمول مَا سَاءَ الله. 

سا ما فَقَالَ: : هَلْ رای أَحَدُ م رُؤْيَا؟ 


وھ ے 


فَلنَا: لا۔ 

قال: لکئی رآیٹ الیل رجلین أتياني تدا يدي ارجا إل 
لازض انس دا رل جایش وَرَجُلٌ قَاعٌ ده گرب مِنْ حَدِيد. 

له يُدْخِلُ َلك الْكنُوبَ في شِدْقِهِ خی یلم ققاه شم يَفعَلُ بیذته 
خر مل ذلك تلم شِدْقه هذا يع صم غه 

قُلْتُ: مَا هَنَا؟ 


قَالَا: انطلق. 


۱-صحیح: رواه البخاری وآخرون. 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت وو 


صحنه‌هایی از عذاب ا 


سمره بن جندب و می‌گوید: رسول الله بعد از نماز رو به طرف مردم 
م ىكرد و می پرسید: آیا دیشب کسی از شما خوابی دیده است؟ 

اگر کسی خوابی دیده بود. بیان می‌کرد و ایشان آن‌طور که خدا 
می‌خواست» آن را تعبیر می‌کرد. 

روزی» رسول الله حسب عادت پرسید: آیا دیشب. کسی از شما خوابی 
دیده است؟ 

گفتيم: خيرء ما خوابی ندیده‌ایم. 

فرمود: ولی من دیشب خواب ديدم که دو نفر نزد من آمدند. دستم را 
گرفتند و مرا به طرف سرزمین مقدس بردند. در آنجاء يك شخص نشسته 
و شخص دیگری ایستاده و قلابی آهنین در دست داشت. 

شخص ایستاده, قلاب را در يك طرف دهان شخص نشسته. فرو می برد 
و تا پشت سر او م ىكشيد و بعد آن را در طرف دیگر دهانش قرار می‌داد و 
تا يشت سر او م یکشید. در این فاصله» طرف اول دهانش درست می‌شد. 
و مرد ایستادہ دوباره همان كارش را تكرار م ىكرد. 

پرسیدم: این جيست؟ 


۱ صحيح: به روايت بخاری و تعدادی دیگر از محدثان. 


ون ' صد داستان از زبان ميارك ييامبر ك8 
فَانْطَلَقْنَا حَوٌ حك انيتا عل رل مضطیع عل قفا ول ام ع 


رات فهر او صَخْرَة یمد به راد فاد طَرَيَه تَدَهْدَءَ الحجر 
الق ره أشته تلا َر إلى هد حك بلتم رنه درس 4 كما 
هو فعَاد إِلَيْهِ فَصَرَيَهُ. 

:من دا 

قالا: انطلن. 

ات ِل 0 فپ یل لور آغلا؛ عه صَيّيٌّ وَأَمْفَلَهُ وَاسِعٌ یو EG‏ 
محته تاره ادا ار ارتفَمُوا حَقی 36 أن یخرجوا فَإِذَا مد رَجَعُوا 
فیها وفیها رجال ونساء را 

فَقْتْ: من خَدا؟ 

قالا: انْطلِق. 

فَانْعَلَفْتَا ےک یی عل تر ین ڌم فيو َل ام م على وَسّط اهر 
وغل شط اهر رجْل بين يديه حِجَارَةٌ بل الرَجُل الدِي في التَمَر اد 
راد أن جرج رت الرجل بجر في فيه قردهُ حَيْتْ كان َجَعَلَ ما جاء 
لِيَخْرُجَ رت في فیه بجر فَيَرْجِمُ گنا کان. 

فَقُلْتُ: ما هَنَا؟ 


قالا: انطلق. 


داسنتان‌های بھشت و دوزخ و صجنه‌های آخزت ۳ 

به راهمان ادامه دادیم تا اينكه به شخصى رسيديم كه به پشت» خوابيده 
است و شخص ديكرى كنارش ايستاده و تخته سنگی را كه در دست دار 
بر سرش مىكوبد. و آن سنگ مىغلتد و دور مىافتد. و تا وقتى كه آن 
شخص سنك را می‌آورد. سرشکسته» دوباره به حالت اول بر می‌گردد و 
آن شخص» مجددا آن سر را با سنگ مىكوبد و اين عمل همجنان تكرار 


می‌شود. 
پرسیدم: اين کیست؟ 
گفتند: حلوتر برویم. 


به راہ خود ادامه دادیم تا اينكه كنار خندقی که مائند تنور بودہ رسیدیم. 
دهانه‌ی آن. تنگ و داخلش بسیار وسیع بود. و در زیر آن» آتشی افروخته 
شده بود. عدهاى از زنان و مردان لخت و برهنه در آن خندق, بودند. هنگامی 
که آتش زبانه م ىكشيدء آن‌ها بالا می‌آمدند بطوری که نزديك بود از دهانه‌ی 
خندق» بیرون بیایند. و هنگامی که آتش فروکش می کرد داخل خندق فرو 
می‌رفتند. 

پرسیدم: این چیست؟ 

گفتند: به راهت ادامه بده. 

سپس به راه افتاديم تا اينكه به نهری از خون رسیدیم و شخصی را 
ديديم که در وسط نهر ایستاده و شخصی دیگر كنار نهر ایستاده است. و 
مقداری سنگ؛ پیش رویش قرار دارد. مردی که وسط نهر بود» به راہ می‌افتاد 
و می‌خواست بیرون بیایدہ اما شخصی که بیرون نهر بود سنگی در دهانش 
می کوبید و او را به وسط نهر بر می‌گرداند. و این کار همچنان تکرار می‌شد. 

پرسیدم: این چست؟ 


گفتند: به راهت ادامه بده. 


نا صد داستان از زبان مبارک پیامبر تلا 


الطلفتا حَت انتهیتا إلى رَوْصَةٍ حَطْرَاء فیها جر عَطِيَةُ نی 
لاخ وین وا رل ريب من الَّرَةِ بن يَدََِْاريُوقِدُهَا 
قَصَهِدَا بي في الجر وَأَذْحَلانی دارا لم أَرَقَط أَحْسَنَ مها فيا رال 
یوخ باب وساء وصبیان... 

م أَخْرَجَانِ مها قَصَعِدَا بي المَّجَرَةِ فَأَذْخَلانی دازا هي خسن 


کے 


فلث: طَوَفْمَاني له خيراني عَكًا ریث. 


و 
EL‏ قد التَارَمَالِكُ ازن التا 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخزت ۶ ۲۰ 


به راه خويش ادامه دادیم تا اينكه به باغی بسیار سر سبز و شاداب 
رسیدیم كه در آن» درخت بسیار بزرگی وجود داشت و در زیر آن» يك پیرمرد 
و چند کودك نشسته بودند و نزديك آن درخت» مردی» آتش روشن می کرد. 
آن دو نفر» مرا بالای درخت. به ساختمانی بردند که هرگز ساختمانی به 
زیبایی آن» ندیده بودم. عده‌ای پیرمرد. حوان» زن و کودك در آن ساختمان 
زندگی می‌کردند... 

سپس» مرا از آن ساختمان بیرون نمودند و از درخت بالا بردند و به 
ساختمانی دیگر بردند که از ساختمان اول بسیار بهتر و زیباتر بود. در اين 
ساختمان هم تعدادی پیرمرد وحوان زندگی می‌کردند. 

گفتم: تمام شب» صحنه‌های مختلفی را به من نشان دادید. هم اکنون آن 
صحنه‌ها را برایم توضیح دهید. 

آن دو نف گفتند: بله. 

شخصی که دهان او پاره مىشدء دروغگویی بود که مردم دروغ‌های او 
را كوش کرده به دیگران می‌رساندند به طوری که دروغ‌هایش به گوشه وکنار 
دنیا می رسید. و این مجازات دروغگو: تا روز قيامت است. 

و کسی که سر او با سنگ کوبیده می‌شد. کسی بود که خداوند او را 
علم و معارف قرآن داده بود. اما او بدان» عمل نمی‌کرد. شب‌ها می‌خوابید 
و روزها را به غفلت می‌گذراند و به احکام الهی عمل نمی‌کرد. او تا قیامت» 
در همین عذاب گرفتار خواهد بود. 

کسانی را که برهنه در تنور دیدی» زنا کاران بودند. 

شخصی را که در نهر خون دیدی, ربا خوار بود. 

و مرد کهنسالی را که با چند بچه زیر درخت دیدی» ابراهيم بود که 
بچه‌های مردمء اطراف او جمع شده بودند. 

و آن که آتش را می‌افروخت. مالك؛ نگهبان دوزخ؛ بود. 


٢ ٠ ۳۶۶‏ .. صد داستان از زبان سارک ینابر 
الا الي كلك دازا این 

ما زو لا دا الشّهَنَاءِ 

و جنر یل وَعَدًا میگائیل. 

فارقغ رَْسَكَ. 

قالا: دا مَنزلت. 

قُلْتُ: دعانی أذْخُل نز 

الا ره لت عر َم تنتکیلة تلزانتکتلت أكيت نارق 


دانتان‌های بهشت و دوزغ و صحناضاٰ آخرت 87 یع 
اولین خانه‌ای که داخل آن شدی. خانه و ساختمان عموم مزمنان بود. 
و اما این ساختمان بسیار زیبا برای شهدا ساخته شده است. 
من جبرنیل هستم و این میکانیل است. 
اکنون سرت را بلند کن. 
وقتی سرم را بلند کردم» بالای سرم چیزی مانند ابر دیدم. آن دوء به من 
گفتند: این منزل و مکان تو است. 
گفتم: اجازه بدهید تا وارد منزلم شوم. 
گفتند: هنوزعمر تو باقی است و کامل نشده است. وقتی عمرت به پایان 


رسد. وارد ان خواهی شد. 


عدن صد داستان از زبان مبارک پیامبرقق 


مَشَاهِدٌ مِنَ ات ا 


عَنْ جَاب بن عَبْدِ الله - رضي الله عَنهعا - أن الي قدقال: ری 
دَخَلْتُ اله دا أنا بالرُمَيْصَاءِ ارو أي طَلْحَةَ وَسَِعْتُ حَقتۃً 


s2 


:م هَذَا؟ 


2 1 


وَرَاِيْتُ قضرا باه جَارِيَةٌ ۳ فقلث: لِمَنْ هَدا؟ 


فَقَال: لِعْمَىَ 
كَأَرَدْتُ اَن أَذَخْلَهُ فانظر له فد گزث غَيْرَتَكَ. 
3 1 


ال غمَر: باي وَأ یا رسول الله أَعَلَيْكَ آار؟؛ 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم وآخرون. 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحته‌های آخرت 


صحنه‌هایی از بهشت ا 

از جابر بن عبد الله روایت شده است که پیامبر ی فرمود: در خواب 
ديدم كه وارد بهشت شدم و در آنجاء ژمیصاء همسر ابو طلحه را ديدم و 
صدای پایی شنیدم. پرسیدم: اين کیست؟ 

(فرشته) گفت: اینء بلال است. 

و قصری ديدم که در حياط آن, دوشیزه‌ای نشسته بود. پرسیدم: اين 
قصر مالِ کیست؟ 

گفت: از آن عمر است. 

خواستم وارد شوم و آن را ببينم اما به ياد غيرت تو افتادم. 

عمر گفت: يا رسول اللَه! يدر و مادرم فدای تو. آیا بر تو هم به غيرت 
مىآيم؟! 


١‏ صحيح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


ات صد داستان از زبان مبارک بباميرقة 


ق ستقبلتی جَارَِةُ شاه نا 


عَنْ بریدة هآ رَسُولٍ الق قال: دخلث اة قاستقبتنی جَاريةٌ 


١‏ - رواه السیوطی فى جمع الجوامع أو الجامع الکبیر (۱۳۵۱۴) وآخرون وصُْح 
فى السلسلة الصحيحة (۱۸۵۹). 


: يفشت و ٹ_ٹپپ- ٹپ[ 


دخترک نوجوان از من استقبال كرد " 


وارد بهشت شدم. دخترکی نوجوان از من استقبال کرد۔ گفتم: تواز کی 
هستی؟ 
گفت: از زیدین حارثه. 


۱ صحیح: به روایت سیوطی در جمع الجوامع يا الجامع الکبیره حدیث ۱۲۵۱۴و 
تعدادی دیگر از محدثان. در السلسلة الصحيحة حدیث ۱۸۵۹ صحیح دانسته 


شده است. 


۲۵۲ صد داستان از زبان مبارک يبامبركلة 


3 سید الگا يَومَ الْقِيَامَةِ وَعَل تَدْرُونَ مِمٌ دللق؟ مغ الله الاس 
رن وَالْآخِرِينَ في صَعِيدٍ واجد جیهم الڈاعي وَیَلْتُمُْ الْبِصَرْ 
وک سی لاش + مِن الْقَمٌ والکزب مَا لا يُطِيقُونَ وَل 
یتملون. و فَيَقَول التّاس: 1 تَرَوْنَ مَا قذ بَلَقَسكُم؟ 1 تنظرون مَنْ 
عَم إل نس 

یو بَعْضُ الاس لِبَعْضٍں: عو ام 

رن ی آنت بو البق خَلَقَكَ خلقّك ا کو 
من ژوجه ور اماڪ که قسج جج 
ما من نو ی لل ما قَدْ بَلَعَنَا؟ 


ول آم نئي ذ عب ازع با يَصبْ قبل مفلة 


ول بک بت ملا وه کذ تان خن اجره و فَعَصَیْة تفيي 
نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا لى غَيْرِي» اذْهَبُوا إلى وج. 


١-صحيح:‏ رواه البخاری» (۴۳۴۳) ومسلم (۲۸۷) وآخرون. 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخزت 


Aj = ۳‏ 
امق امتی 

از ابوهریره 4 روایت شده است که برای پیامبر گوشت آوردند و دست 
گوسفند تقدیم ایشان گردید و ايشان از آن خوشش می‌آمد. قسمتی از آن را 
با دندان‌های پیشین کند و تناول نمود. آن كاه فرمود: من سرور مردم در روز 
قيامت هستم. آیا علتاش را می‌دانید؟ خداوند اولین و آخرین انسان‌ها را 
در يك میدان» جمع می‌کند» طوری که صدا به همه‌ی آنان می رسد و چشم» 
همه‌ی آنان را می بیند و خورشيدء نزديك می‌شود. مردم به قدری ناراحت 
و غمگین می‌شوند که تاب و تحمل خود را از دست می‌دهند و می‌گویند: 
نمی‌بینید که به جه مشقتی گرفتار شده‌اید؟ آیا کسی را بيدا نمی کنید که نزد 
پروردگارتان برای شما شفاعت کند؟ 

آن‌گاه» بعضی ازآنها به بعضی دیگر می‌گویند: نزد آدم بروید. 

نزد آدم می‌روند و به او می‌گویند: تو ابوالبشر هستی. خداوند با دست 
خود تو را آفرید و از روح خویش در تودميد و به فرشتگان دستور داد که 
تو را سحده کنند. برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن. آيا نمی‌بینی که جه 
حالی داریم و به جه مشقتى» گرفتار آمده‌ایم؟ 

آدم می‌گوید: آمروز» پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از اين» 
هرگز چنین خشمی نکرده است و بعد از این هم» هرگز چنین خشمی 
نخواهد کرد. همانا او مرا از خوردن درخت. بازداشته بود» ولی نافرمانی 
کردم. من به حال خود گرفتارم» من به حال خود گرفتارم» من به حال خود 
گرفتارم. نزد کسی دیگر بروید. نزد نوح بروید. 


۱ صحيح: به روایت بخاری, ۴۳۴۳ء مسلم» ۲۸۷ و تعدادی دیگر از محدثان. 


RC‏ د 0 :. ٠:‏ عصد داستان از زبان مبارک پیامبرقڈ 


یوق رها فیفولون: یاوخ آنت ول کل هل الْأَرْضِء 
وَقَدْ سَمّاكَ الله عَبْدَا شَكُورًا. ام هْمَعْ لتا إل رَيّكَ. ألا کی إلى مَا تن 
فیه؟ 


َيَقُولُ: ِن ري عَزَّ وَجَلَّ قذ عضب الْيَوْمَ عَصَبًا لغ يَفْضَبْ قَبْلَهُ 
مو رت نم 
تطيي تفيي تفيي. ابا ل خَيْرِي. اذْهَبُوا إلى یر 

َيون إِْرَاحِيمَ فَيَفُولُونَ: يا رایمه نت َي الله 3 
الْأرْضٍ اع لكا إل ریت ألا قر ری إلى مَا خن فیه؟ 

َيَقُولُ لَهُمْ: ِن ري قد عَضِبَ الْيَْمَ عَصَبًا لع بمب قَبْلَهُ مثله 
ون یَفْضب بَعْتَۂ مِْلَه ی مد گنت گرب ثلات عم 
فيي تَفْسِي اذْهَبُوا لى غَيِْي اذْهَبُوا إلى موتی. 

ین موتی فِيَقُولُوَ: يا مُوتىء انت ول الله َصَلَكَ الله 
پرتالیه وبکلامه عل الاس اشقغ لعا إلى رَيّكَ. ألا تری إلى ما خن 


فِيه؟ 


داستان‌های بہشت و دوزخ وصحتتخلیٰ آخرت: سیت 

پس آن‌ها نزد نوح می‌روند و می‌گویند: ای نوح! تو اولین فرستادەدی 
خدا به سوی مردم» بر روی زمين هستی و خداوند تو را بنده‌ی سپاسگزار» 
نامیده است. نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آيا نمی‌بینی که ما جه 
حالی داریم؟ 

نوح می‌گوید: امروزء پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از اين» 
چنین خشمی نکرده است و بعد از اين هم» هرگز چنین خشمی نخواهد 
کرد. همانا من يك دعا (مستجاب) داشتم كه آن را عليه قوم خود به کار بردم. 
اکنون به حال خود گرفتارم» به حال خود گرفتارم» به حال خود گرفتارم. نزد 
کسی دیگر بروید. نزد ابراهیم بروید. 

پس آن‌ها نزد ابراهیم می روند و می‌گویند: ای ابراهیم! تو نبی خدا و 
دوست او از اهل زمين هستی. نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آيا 
نمی‌بینی که ما چه حالی داریم؟ 

ابراهیم به آن‌ها می‌گوید: امروز پروردگارم چنان خشمگین است که 
قبل از اين چنین خشمی نکرده است و بعد از اين همء هرگز چنین خشمی 
تخواهد کرد. من سه دروغ» گفته‌ام [اول اين که به مشرکان گفت: این 
ستاره‌ها پروردگار من است؟ دوم این که گفت: بت بزرگ بت‌ها را شکسته 
است و سوم اين که گفت: من مریضم و در جشن قوم خود شرکت ننمود.] 
من به حال خود گرفتارم. من به حال خود گرفتارم» من به حال خود گرفتارم. 
نزد کسی دیگر بروید. نزد موسی بروید. 

بس آن‌ها نزد موسی می‌روند و می‌گویند: ای موسی! تو رسون خدا 
هستی. خداوند تورا با رسالت و کلام خويش بر ساير مردم» برتری داده 
است. نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آیا نمی‌بینی که ما جه حالی 
داریم؟ 


85 : صد داستان از زبان مبارک يبامبرقة 


َيَقُولُ: إِنَّ رئی قد قذ عَضِب ای ضبا لع يَعُصَبْ ب قبل له ولن 
يصب بَعْدَهُ مِدْلهُ یذ لت تفس لع أُومَر پقنل . نَفْسِيٍ نَفْسِي 
فيي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي. ابا عِيسَى ابن مریم 

ينون جیسی فیولوت: ا سی أت رو اللہ زگره لها ها 
مریم وژوخ منه ولت الئاس في امه ییا تال ریق ألا یی 
لا خن فيو 

فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رئی قَذ قَدْ عضب الوم م غَضَبَالَمْ يَعْضَبٌ قَبْلَهُ مِثْلَهُ 

َد قَظ وَلَنْ يَعْضَبَ تفت بعده م مِثْلَهُ عد - تفيي تفيي نَفْسِي 
الغثوا إل قزري ١‏ اد هَبُوا إلى می 


یو محتدا و شا يا حكن أت رَسُولُ الله وَكَاتِمُ ياء 
و۱ 
ری إِلی ما تن فیه؟ 

أَنْطلِق قاتی مخت العش قا ساجدا لري عر وَجَلَّ كم یف 


7 عم 2ع 


عي ين ڪَامِڍ وَحْسْنٍ الگتاء عليه میا يَفَْحْهُ عل أ قبي ثم 
َال يا ند ارقغ رَأْسَكَ سل تُعْطَ وَاشْمَعْ کم 


داستان‌های يهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت ام 

موسى مىكويد: همانا امروزء پروردگارم جنان خشمگین است كه قبل 
از اینء جنين خشمى نكرده است و بعد از این هم» هركز جنين خشمی 
نخواهد كرد. من انسانى را كشتم كه دستور آن را نداشتم. من به حال خود 
گرفتارم» من به حال خود گرفتارم. من به حال خود كرفتارم. نزد کسی دیگر 
برويد. نزد عيسى بن مريم برويد. 

بس آن‌ها نزد عيسى مىروند و مىكويند: يا عيسى! تو رسول خدا 
و کلمه‌ی او هستى كه به مریم القا کرد و روح او (خدا) هستى و هنكام 
كودكى كه در گهواره بودی, با مردمء سخن كفتى. نزد يروردكارت براى ما 
شفاعت كن. آيا نمی‌بینی که ما جه حالی داریم؟ 

عیسی می‌گوید: همانا امروزء پروردگارم چنان خشمگین است که قبل 
از اين» چنین خشمی نکرده است و بعد از این هم» چنین خشمی نخواهد 
کرد. - و گناهی ذکر نکرد - من به حال خود گرفتارم. من به حال خود 
گرفتارم. من به حال خود گرفتارم. نزد کسی دیگر بروید. نزد محمد بروید. 

پس مردم نزد محمد می‌روند و می‌گویند: ای محمد! تو رسول خدا 
و خاتم انبیا هستی. خداوند. گناهان اول و آخرت را بخشيده است. نزد 
پروردگارت برای ما شفاعت کن. آيا نمی‌بینی که ما جه حالی داریم؟ 

آن‌گاه. من به راہ می افتم و زیرعرش می‌روم و برای پروردگار بلند مرتبهام 
به سجده می‌افتم. سپس خداوند دروازه‌های حمد و ثنایش را به روی من 
باز می‌کند. طوری که برای احدی قبل از این باز نکرده است. آن كاه گفته 
می‌شود: ای محمد! سرت را بردار. بخواه اجابت می‌شود: شفاعت کن 


پذیرفته می‌شود. 


لفیا | 


پس من سرم ر بلند می‌کنم و مىكويم: يروردكارا! امتم. يروردكارا! 
امتم. پروردگارا! امتم. 


پس گفته می‌شود: ای محمد! آن گروه از امت تو را که حساب و کتابی 
ندارند از درواز‌ی سمت راست درهای بهشت. وارد کن و هم چنین آن‌ها 
می‌توانند از ساير دروازه‌های بھشت, وارد شوند. 

سپس فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. فاصله‌ی دو 
لنگه در از درهای بهشت به اندازەی فاصله‌ی ميان مکه و حمیر يا مکه و 
بصری است. 


۳۶۰ صد داستان از زبان مبارک يبامبرة 


an 


مه حديث الشفاعة ۲0 


عن هه أن اليه قال مغ الله امین َم ماه 
گنت قیشلوت: زاستفتفا إل ربا تيبرت ین ماتا هن 

ون دم قیرارت ا دم ما ری الئاس خَلَقَكَ الله ده نج 
اك علاسکته وت اُستا کل شوغآ إلى وتا یبرجت 
من مَكَانِنَا هدّا. 

فیفرل: دك تا - و 9 کر هم خطیتتة الي آضانها - وحن 
5 وا وخا قله رل ول هل ل في الأرض. 

انون نوا فَيَقُولُ: لست هتام - و گر ڪيلب الي أَصَابَ 
کہ ا برهي ليل لرن 

یو اه یو 2 ل لن مُتاغم - یذ کر هم خطایۂ الي 
أَصَابَهَا - وَلَحِنْ الوا موی عَيْدًا تاه الله الَؤْرَاة وه ليا 
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۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم. 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت 


داستان حدیث شفاعت ا 


از انس اه روایت شده است که رسول الله فرمود: خداوند در 
روز قيامت مزمنان را گرد هم جمع می‌کند. آنان می‌گویند: اگر از درگاه 
پروردگار طلب شفاعت کنیم تا ما را از اين وضعیتی که در آن قرار داریم, 

پس نزد آدم می‌روند و می‌گویند: ای آدمء آيا وضعیت مردم را نمی بینی! 
خداوند تو را با دستان خودش آفرید و فرشتگان را در برابرت به سجده 
درآورد و نام‌های تمام اشیا را به تو آموخت. پس به درگاه پروردگارمان برای 
ما شفاعت کن تا ما را از این وضعیتی که در آن قرار داریم» خلاص کند. 

آدم می‌گوید: من در چنان جایگاهی نیستم. و اشتباهی را که از او سر 
زده بود یادآوری می‌کند - نزد نوح بروید» چون او اولین پیامبری است که 
خداوند به سوی زمینیان مبعوث کرد. 

آنان نزد نوح می‌روند. او می‌گوید: من در چنان جایگاهی نیستم - و 
اشتباهی که مرتکب شده بود را خاطر نشان می‌کند - نزد ابراهیم خلیل 
الرحمان بروید. 

آنان نزد ابراهیم می روندہ او می‌گوید: من در چنان جایگاهی نیستم-و 
اشتباهاتی كه از او سر زده بود را یادآوری می‌کند - نزد موسی بروید او بنده 
ايست که خداوند تورات را بر او نازل کرد و با او سخن گفت. 


۱ صحیح: به روایت بخاری و مسلم. 


۱7 صد حاستان از زبان مبارک اما 
وق موتی قیول: أت متام - بذک منت اي 


أَصَاب - وحن انوا ٹوا عیمی حَبْدَ الله وَرَُوله يمت وَرُوحَه. 
یاون عیسو فَيَقُولُ: مت شا ۳ حُمْ وحن انوا دا عَبْدَا 
عفر هماع ین که وا تک 
نی مان تأستأذن عل رف بن لي علیہ تا ری ري 


و« هم 


و قعتٌ TS‏ 209290 ارق 
و ۳ بِمَحَامِد E‏ ع نت تيد لي حَدَّاء أده 


۹ 


اله كم ات ادا ری رق وَقَعْتُ ساچذا فَيَدَعْنِ ما مَاء الله أن 


دعن فم بقل از تفت رتل یت چا 
نهر بتخاید عم ري ئا جم مسر 
ات ا ثم ازج ادا ریث رتی وَقَعْتُ ساجدا فََدعْني ما مَاءَ الله أن 


مدعي فم یلاق عمد فل مشتغ ول نم وفع 


آنان نزد موسی می‌روند. او می‌گوید: من در چنان جایگاهی نیستم ۔و 
اشتباهی كه از او سر زده بود را یادآوری می‌کند ۔ نزد عیسی بروید. او بندهه 
فرستاده» کلمه وروح خدای تعالی است. 

آنان نزد عیسی می‌روند. او می‌گوید: من در چنان جایگاهی نیستم» اما 
نزد محمد بروید أو بنده ايست که گناهان گذشته و آینده‌اش بخشوده شده 
است. 

پس نزد من می‌آیند و من می‌روم و اجازه‌ی ورود بر پروردگارم را می‌گیرم 
وبه من اجازه داده می‌شود. وقتی پروردگارم را مىبينمء به درگاهش به سجده 
می‌افتم و هر اندازه بخواهد مرا به همان حال رها می‌کند» سپس به من گفته 
می‌شود: ای محمدء سرت را بلند كن و هر جه می‌خواهی بگو که سخنت 
شنيده می‌شود. بخواه كه داده می‌شوی و شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته 
می‌شود. 

پس با حمد و ستایش‌هایی که به من آموخته است. او را می‌ستایم» 
سپس طلب شفاعت می‌کنم» بس مقدار مشخصی برایم تعیین می‌شود و 
آنان را وارد بهشت می‌کنم» سپس باز می‌گردم و وقتی پروردگارم را می بینم 
به درگاهش به سجده می‌افتم. سپس به من گفته می‌شود: ای محمد سرت را 
بلند کن» هر جه می‌خواهی بكو كه شنيده می شود بخواه كه داده می‌شوی 
و شفاعت كن كه شافعتت پذیرفته می‌شود. 

يس با حمد و ستايشهايى که به من آموخته استء او را مىستايم سپس 
طلب شفاعت می‌کنم» يس مقدار مشخصی برايم تعييّن می شود و آنان 
را وارد بهشت می‌کنم» سپس بازمى كردم و وقتى پروردگارم را می‌بینم به 
درگاهش به سجده می‌افتم. سپس به من گفته می‌شود: ای محمد سرت را 
بلند كن هر جه می خواهى بگو كه شنيده می‌شود. بخواه كه داده می شود و 
شفاعت كن كه شافعتت بذيرفته می‌شود. 


او صد داستان از زبان مبارک يامب رقا 


عليه الود 
تھی رج من الثار مَنْ قال لا له ! 


ناستان‌های بهشت و دوزخ و صحتغفاقٰ آخرت :7 


R۶ 

پس با حمد و ستایشی که به من آموخته است؛ او را می‌ستایم سپس 
طلب شفاعت می‌کنم» بس مقدار مشخصی برایم تعيين می‌شود و من آنان 
را وارد بهشت می‌کنم» سپس بازمی كردم و می‌گویم: پروردگارا؛ کسی جز 
آنان که قرآن ايشان را نگه داشته و جاودانگی در آن بر آنان واحب گشته 
است؛ در آتش باقی نمانده است. 

رسول اللّه فرمود: کسی که لا اله الا اللّه كويد در حالی كه به انداز‌ی 
دانه‌ای جو در قليش خير باشد خارج می شود سپس کسی که لا اله الا اللّه 
بگوید در حالی که در قلیش به اندازه‌ی دانه‌ای گندم در قلبش خير باشد؛ 
از آتش خارج می‌شود. سپس کسی که لا اله الا الله بگوید درحالی که در 
قلبش به اندازه‌ی ذره‌ای خير باشد از آتش خارج می‌شود. 


2۶ 7 ...عند داسیتان از زبان ميارك يبامير فق 


ار فع رسک 0 


عن اني أ رَسُولَ الق قال: إن لقاع انعط مي تفر عل 
الصَّرّاطٍ إِذْ جَاءَن عیمی ققال: هَذِه الأَنبيَاءُ قد جَاءَنْكَ يا مد 


3 


ناوت ا قال يعون إِلَيِكَ ویذغوت الله عر وَجَلَّ ا 
لمم إلى حَيْتُ ياء الله کم ما ف 
الکافر فَيَتََسَّاُ الْمَرْتُ. 

ال لِعِيسّى: انز ی جع ليه 


وم مه 


ن یقرّق جع 


رک و و جا نے و ےی رهگ 1 و موم و ٩‏ هت موه وو 
ولا تي مُرْسَلء فاؤعی الله عَزَّ وَجَلَ لى جبریل اأْهَبْ إلى محمد فَقُلْ ل: 
قال: فَسُّفْعْتُ في آمَّي آن آخرج من کل تِسْعَةٍ وتِسْعِينَ إِفْسَانًا واجذا 


قال ما زلث أَتردَد عل ري عر ول فلا أَُومُ مََامًا إلا شُمغث حى 


او ہے 2-2 و 


أُْطانی الله عر وَجَنَّ من ذَلِكَ أَنْ قال: یا مد آدجل من أُمَيِكَ ین 


۱ -صحیح: رواه احمد (۱۲۳۵۹) وآخرون. صْحُحَ فى صحیح الترغیب والترهیب 
(۳۶۳۹). 


داستان‌های بهشت و دوز و کتدهای غر :7701 


سرت را از زمین بلند كن (۱ 


از انس روایت شده که رسول الله فرمود: من ایستاده بودم و منتظر 
امتم بودم که از پل صراط عبور کنند که ناگهان عیسی نزدم آمد و گفت: ای 
محمد! اينها پیامبرانند كه نزد تو آمده‌اند» یا گفت دور تو جمع شده اند. از 
تو می‌خواهند و از خدا می‌خواهند كه جمع امت‌ها را متفرق کند به آن جا 
که خدا می خواهد. به خاطر غم و اندوهی که آنان در آن هستند. 

مخلوقات با عرقشان لكام شدند. اما سختی آن روز برای مؤمن مانند 
ركام استء ولی کافر را مرگ در بر می‌گیرد. 

به عیسی فرمود: که منتظر باش تا نزد تو ٹژگردم۔ 

پیامبر خدا رفت تا اين كه در زیر عرش ایستاد با چیزی روبه‌رو شد 
که فرشته‌ی برگزیده يا پیامبر فرستاده شده‌ای با آن روبه رو نمی‌شد. خدای 
عزوجل به جبرنیل وحی کرد که نزد محمد برو و به او بگو: سرت را بلند 
9 بخواه به تو داده می شود شفاعت كن شفاعتت پذیرفته می‌شود. 

فرمود: شفاعتم در مورد امتم پذیرفته شد که از هر نود ونه نفر یک نفر 
را بیرون بیاورم. من هم‌چنان نزد پروردگارم در رفت و آمد بودم و در هر 
مقامی می‌ایستادم. شفاعت پذیرفته می‌شد تا اين كه خدلى تعالی به قدری 
به من داد تا این كه فرمود: ای محمد! از امتت از مخلوقات خدای تعالی 
کسی را که یک روز مخلصانه شهادت داد که معبودی جز اللّه نیست و بر 
آن مرد وارد بهشت کن. 


۱ صحیح: به روایت احمد در مسندش, حديث ۱۲۳۵۹ و دیگر کتاپ‌های حدیث. 
در صحیح الترغیب والترھیبء حدیث 4۹ صحيح دانسته شده است. 


۳۶۸ صد داستان از زبان مبارک بياسبروة 


اول من يستفتح الجنة ا" 

عن اي هر يك رضى الله عتهما- الا قال َو ان 

تم اين كارك وَتَعَالُ لاس يموم الْمُؤْمِئُونَ خی تزلف لَهُمْ 
اس پیا 

قیاثون | ایب ْول ۳۳ ا ذَلِكَ إِنَمَا كنت 
خَلِيلًا مِنْ وراء وراء ء اغیدُوا إلى مُوسَى الَّدِي که الله تَخْلِيًا. 

َون مُوتی فَيَقُولُ: انث بضاجب ذَلِكَ ابوا إل عِيسَى كلمَةٍ 
الله وزوجه. 

فَيَقُولُ عِيسَى: لس بصاجب ذَلِكَ. 

یوت مدا فقوم فد له وسل الما وَالرَحِمُ فَتَقُومَانٍ 

جَتَبَيْ الصَراط يميا شالا مر ارم ار 


۱-صحیح: رواه مسلمء ۲۸۸ وآخرون. 


داستان‌های بهشت و دوزخ و صحنفحایٰ آخرت 


اولین کسی که تقاضای باز شدن بهشت را می کنر "۱ 

از حذیفه و ابوهريرهق روایت شده است که رسول ال فرمود: 
خداوند در قيامت مردم را جمع می‌کند. سپس مؤمنان می‌ایستند تا وقتی که 
بهشت برای آنان نزدیک می‌شود. سپس پیش آدم می‌آیند و می‌گویند: ای 
يدر! از خدا بخواه که بهشت را برای ما بگشاید۔ 

آدم می‌گوید: آيا جز گناہ و اشتباه پدرتان آدم چیز دیگری شما را از 
بهشت بیرون کرد؟ من دارای اين مقام نیستم. پیش فرزندم ابراهیم خلیل 
الله بروید. 

نزد ابراهیم می‌آیند» ابراهیم می‌گوید: من اجازه‌ی آن را ندارم» من خیلی 
کمتر از آن هستم؛ من تنها یک دوست دور خدا بودم. بروید پیش موسی که 
او کسی است که خداوند بدون واسطه با او صحبت نمود. 

بعد نزد موسی می‌آیند. موسی نيز می‌گوید: من نمی‌توانم. نزد عیسی 
بروید که او روح و (حاصل) کلمه‌ی خداست. 

عیسی نیز می‌گوید: من (نیز) توان انجام دادن جنين کاری را در خود 
نمی‌بینم و نمی‌توانم خواسته‌ی شما را برآورده کنم. 

پس نزد محمد می‌آیند و او بر می خیزد و به او احازه داده می‌شود و 
امانت و صله‌ی رحم فرستاده می‌شوند و در چپ و راست صراط می ایستند 
(تا از هر كس که بگذرد. حق خود را مطالبه نمایند) اولین نفر شما مثل برق 
عبور می‌کند (و به بهشت می‌رود). 


۱ صحیح: به روایت مسلم. ۲۸۸ و تعدادی دیگر از محدثان۔ 


كد 8 7 e EE E‏ سی ار ات 


ل: ألم تر رل و كف فزق عق 
0 الژیج ثم گر طبر رَد النَجَالٍ تْرِي بهم الم 
یم قَائِم عل الصّرَاطٍ يَقُولُ: رب ب سل مُت 
جو م 
يجيءَ الرَجْلُ فلا تلع اسر لا رخا قال ون امي 
7 کلالیب مُعلمة مَأمُورةٌ بِأَخْذِ ڍِ من أُمِرَثْ په فَمَخْدُوش تاج 
وَمََكْدُوسٌ فی الا 


رای تفش أن شري نيوزق فو جَهَثَمَ لَسَبْعُونَ خریفا. 


Rh"! 

گفتم: يدر و مادرم فدای شما باد! جه چیزی مثل عبور برق است؟ 

فرمود: آيا ندیده‌اید چگونه برق در یک چشم بر هم زدن عبور می‌کند 
وبر می‌گردد؟ 

سپس بعضى دیگر مثل باد عبور می‌کنند و بعضی مثل پرنده و بعضی 
مانند سریع ترین بيادههاء اعمالشان آنان را از صراط عبور می‌دهند» در 
حالی که پیامبر شما بر بالای صراط ایستاده است و (مرتب) می‌گوید: 
خدایا سلامت بدار... سلامت بدار... 

تا وقتی که اعمال بندگان از عبور دادن عاملان خود ناتوان می‌مانند. 
(یعنی: کسی باقی نمی‌ماند که اعمال حسنه‌اش زياد باشد تا موجب رهایی 
اوشود.) 

چنان كه مردی پیش می‌آید که جز با خزیدن بر نشیمنگاهش» قادر به 
عبور از آن نیست؛ و در كنار صراط قلاب‌هایی آویزان هستند که مأمور 
گرفتن اشخاصی هستند که به آن‌ها امر شده است و بر اثر چنگک آن‌هاء 
بدن بعضى خراشیده می‌شود. اما رد می‌شوند و نجات می‌یابند و بعضی نيز 
به دوزخ پرتاب می‌شوند و در آتش می‌افتند. 

سوگند به کسی که روح ابوهریره در دست قدرت اوست. عمق دوزخ» 
به اندازه‌ی مساحت طی شده در هفتاد پاییز (سال) است. 


 . ۰... E‏ صد داستان از زبان ميارك بيامبركة 


رؤية اللہ ٠‏ 
عن أبي سید الْحُدْريّطه قال: فا ا َشول الله عل تری رب وم 
لیام 
قال: هل تُصَارُوتَ في رُؤْيَةِ لش وَالْممرإِذًا گائٹ صَحْوًا؟ 
تاد ا. 


قال: + تس لا فضازون في رة رَبَكُمْ یو و مد یز را کما تضازون 

کم قال: يكايي نار ليذب ل قو بل تا ار فَِيَدْعَبُ 
أُضْحَابُ ب الصَلیب مَع صلییهم وَأَضْحَابُ الْأَوئانِ مَعَ أ انم وأَضْحَابُ 
كل آل مهم حَقی یق من کیب الله ین رز قاجر وَْبَرَاتُ. 

ینآ اكاب فم يق یم 5 ن کا تما شراب 

یال لِلْیهُود: ما کنثم تَعْبْدُونَ؟ 

قَالُوا: كُنَا نَعْبْدُ عَُیر اب الله 

یال دم لع بصن يلٍْصَاحِبَةٌ ولا وله ما ئریڈون؟ 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم وآخرون, والفظط للبخاری. 


دیدن خدا ۱ 


از ابوسعید خدرى #5 روایت شده که گفته است: گفتیم ای رسول خداء 
آیا روز قيامت پروردگارمان را می‌بینیم؟ 

فرمود: آيا در دیدن خورشید و ماه هنگامی که هوا صاف باشد. اختلاف 
می‌کنید؟ و یا مزاحم یکدیگر می‌شوید. 

فرمود: شما در دیدن پروردگارتان در آن روز اختلاف نمی‌کنید» مگر 
همان‌طور که در دیدن خورشید و ماه اختلاف می کنید۔ 

سپس فرمود: ندا دهنده‌ای ندا سر می‌دهد تا هر قومی نزد آن جه 
می‌پرستیدند» بروند. يس صاحبان صلیب. با صليبشان می‌روند. 
بت‌پرست‌ها با بت هایشان می‌روند و پیروان هر خدایی با خدایانشان 
می‌روند تا اين که کسانی باقی می‌مانند که خدا را عبادت می‌کردند» 
نیکوکاران و بدکاران و بازماندگانی از اهل کتاب» سپس جهنم آورده و نشان 
داده می شود گویی سراب است. 

آن‌گاه به بهود گفته می‌شود: شما جه می‌پرستیدید؟ 

گفتند: ما زیر فرزند خدا را می‌پرستيديم. 

گفته می‌شود: دروغ گفتید. خداوند زن و فرزندی نداشته است» پس 
آکنون جه می‌خواهید؟ 


۱ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان و لفظ از بخاری 


است. 


وو 


لا تيده 
ل زر 


5 404 اا 5 
تن 


ق 224 جرد دوخ ہے نمتب یع اس 
_ دا و ندیه رون 
کر و سد . 5 

رش 


گگتند می عولط هم زار یوب یکی 

سرت ا و د شا چککی رار می يرستيكيياي؟؟ 

می گگرنیند مسی ج بر خدا زارفى يرستينهم. 

گل مىش زود دروخ کید خداواؤاننزنزووفؤزوانوى نانالششته پہیں|ککڑؤن 

پیر بممجههم افاککنه می ںان تاتایا .كع قظطكك_انإن_كك خاد زارامیلواحقت 
م ى كك د نن ازا تکرک آرارا رو و گرا رب اقلق ہی ماناشد. 

ببآنآن رگتلهمی شوه :چو اين جا مانانهايايددو رحا لرل_كلاسودم مکی 
رؤقتاان9؟ 

می گینند مان آنآن نحدل شش ایام چ د رحالز ککا مووز تيلزافشترةرازانههيشفه 
بج ریو ودگ راز رهس تیت وما شنيلييکتنانلد مها نانا شر داد ککهوققیهی 

سبى_خخا جطوارددرششلیلیل خخ رازان چچ بارارا وی[ د ابه بوو اند م ى آيآبلوو 
می گید من پروودگگوتانازههتیم. 

آنآزانم یگگینند توتپروودگالرملههتیتی. 

خاائلی تحالّل_میفقوایلید آبآیمیایانششا اوواواونشاناناو ی همست تکفواورارلبه 
وییلای آن بشنانلیی9؟ 


عند دنت از زبان مبارک امار 

میس شر یس نج لد 
راء وَسْمْعَة فَيَدْهَبُ گي جد فَيَعُودُ طهر؛ طبَقًا واجده شم يو 
اه بعل بق نم 

فلا ول الله وتا نر؟ 

قال مضه مله 4 عَلَيِْ عطاطیف وگلالیب وَحَسَكَةُ مُفلطحَةٌ 
ها مَوْكةُ عَقَيقاءُ تون بجي یال ها التفدان. الین عليه 
کالطرف ول والزیج راوید اليل وکاب تاج مُسَلَمٌ واج 
عَخْدُوشُ ش ومکذوش في تار جَهَنَمَ ی مر یرهم مُلْحَبُ سَحُب قَمَا 
نشم باع لي ماش في الحق قذ تین ع من این لجار 
ولد رؤا نمم كذ جوا في (خوانی ولو رت ٍخوانتا گائوا يُصَنُونَ 
وم یس وَيَعْمَلُونَ متا 

فَيَقُولُ الله تعال: اذْهَبُوا تن وَجَدْثُمْ في قلبه مثقال دیتارِ مِنْ 


یا فَأَخرِجُو 

ورم لله ورهم عل الثار یوم وَبَعْضُهُمْ قذ غاب في الگا 
ل قتمه ال لصاف ساقي رون تن عفرا ُء قيفول. 
ابو قن وَجَدْكمْ في فلب مثقال ضف دبتار قرب 


لیب 

پس او ساق خود را نشان مىدهدء در این هنكام تمام مزمنان در برابرش 
به سجده می‌افتند و كسانى که از روی ریا و شهرت سجده می‌کردند» باقی 
می‌مانند. آنان می‌روند تا سجده کنند که پشتشان يك دفعه غير قابل انحنا 
می شودء سپس پل آورده می شود و بين دو طرف جهنم گذاشته می‌شود. 

گفتیم: ای رسول خداء پل دیگر چیست؟ 

فرمود: پرتگاه و لغزشگاهی است که بر آن چنگک‌ها و قلاب‌های آهنی 
و گیاه خارداری است که خارهای سرخ رنگ دارد و در نجد است که به آن 
سعدان گفته می‌شود. عبور مؤمن از آن بسان چشم به هم زدن؛ برق» باد و 
اسبان و مرکبان نیکو و تیزرو است» يس یکی به سلامتی نجات یافته. یکی 
با خدشه و خراش نجات يافته و دیگری در آتش جهنم افتاده است تا اين که 
آخرین نفر از آن می‌گذرد و به شدت کشیده می شود اصرار هیچ کس از 
شما از من در مطالبه‌ی حقی که برايش روشن شده است به اندازه‌ی اصرار 
مؤمن که در آن روز از جبار مطالبه‌ی نجات مومنان را می‌کند» نیست و وقتی 
مومنان دیدند که از ميان برادرانشان نجات یافتەاندء می‌گویند: پروردگارا» 
برادرانمان. همراه ما نماز می‌خواندند» روزه می‌گرفتند و کار و عمل صالح 
انجام می‌دادند. 

يس خداوند متعال می‌فرماید: بروید» و کسی را که به اندازه‌ی دیناری از 
ایمان در قلبش يافتيد از آتش خارج کنید. 

خداوند چهره‌هایشان را بر آتش حرام می‌گرداند» پس نزد آنان می‌روند 
در حالی كه برخی تا قوزک پا در آتش هستند» برخی تا نصف ساق پاء بس 
کسانی که می‌شناسند را از آتش بیرون می‌آورند. سپس می‌فرماید: بروید 
و کسی که به انداز‌ی نصف دینار در قلبش ایمان است. از آتش بیرون 


یت این بط رزلوزززری ی و وت 
تنم تون دی جب مین رون 
ی ند نز میب ول مر 
تَمَتاكك تقل رو رت ال کن 
ین َه مودک اوفع E‏ يي oN‏ 
EE‏ وی ده 5 َء 
يئن 


4 چھ 


0 


مو ففولیاید يريو یلیلو وککلنانیککہبانانلزازییککوکترتیریر ذرفزاز بایایان دهاش 
اماست‌توارازا[ طني بییوو لياويايد. 

زار کک انز ارککم ین شاملننه لییرؤنہے؟کٹند۔ 

|بليسم يام ی گگونید اكاك ر نام ارل هاون >كينيد پ پیر ]بای ].آيوارلجخلزائيد: 

یاهاون هموزنن: ای من كندو کک لجعلككرض غتخول یکی 
بابش آرآنرارڈ ووچخنارازککند.»» 

بپس يلام لران» ف فزشگگان و وم وؤطوان شف لع تم يكت د و وخخلواؤقد حجیار 

ببس كك ششست ازاز نش موی وا مود دا إن اراعطياريج ےک کتنکککگلالا 
سوزناند.آآنان‌ددرر وووید ورد ادل بی چ شتا نانلاشتس وی ند ککهببهرآن] یب 
تو کن 50 د چپ رددرددسوویش ر نا کن رآنگگنههکک اناندور 
خن و خاک نان الیل شش دمو کن دک شش ]زا درو نکگ 
مسممتم بای اباشد م ففیدروکگاساستته مير ]تآفانازازارآنر وود بیان و زخوایج 

نو یرود وان اد شوه وارارمیششت یئ نش 
پپ پشیلبان کگینند: راھ ھا رآیا ششككيان خخلیاء أن‌مهتتککمبیون 
مججييككا تكو وخخيوعاآنازارلببهة شتتولواوككرد هاستت. 


سبقک بها عکاشة "ا 


عَنْ بن عَبًایں- ری الله عَنهُمًا - عن الي قال: غرضث ع 
ووه يقر ال وَمَعَهُ الرَجُلُ رالرجْلان وال 
٠ن‏ لي عو عيب قآ آئی قزر هَدّا مُوسَى 
ہیی سب 7" 

َتكرْت قدا سواد ور زرل لاف خر 

دا سَواد عَظیم قَقِيلَ لي: میا جو سم کو 
2 بقَْر جساب ولا عدّاب. 

ثُمٌ نمض فَدَحخَلَ مره فَخَاضَ الاس في أولیك ای يَدْخُلُونَ 
و رر 

قال نشیم تلع ین جرا نول اله 

ا ی وا في الاسلام وَلَمْ بُشرکو بالله. 
وڈگڑوا أَْياء. مَحَرَع علیهم سول الله فقال: ما الي تخوضوۃ 


فیه؟ 


۱-صحیح: رواه البخاری, ۱ ومسلمء ۳۲۳ وآخرون واللفظ لمسلم. 


عکاشه در این مورد از تو سبقت كرفت "ا 


از ابن عباس از پیامب 33 روایت شده است که فرمود: امت‌ها بر من 
عرضه شدند؛ در ميان آن‌ها پیامبری را ديدم که عده‌ای کمتر از ده نفر با او 
بودند و پیامبری را ديدم كه با او یک مرد يا دو مرد بودند و پیامبری را ديدم 
که حتی یک نفر امت نداشت. 

عده‌ی انبوهی را دیدم. گمان کردم که امت من هستند. اما به من گفته 
شد: اين موسی و قوم اوست؛ ولی به افق نگاه کن. 

نگاه کردم ناگهان جمعیتی عظیم ظاهر شد و گفته شد: افق دیگر را بنگر. 

جمعیت انبوه دیگری را ديدم؛ به من گفته شد: این ‌ھا امت تو هستند و 
همراه آنان هفتاد هزار نفر هستند که بدون حساب و عذاب» داخل بهشت 
می‌شوند. 

سپس بيامبر بلند شد و به منزل خود تشریف برد و مردم درباره‌ی 
آن جماعت که بدون حساب و عذاب داخل بهشت می‌شوند» به بحث 
پرداختند. 

بعضی از آنان گفتند: شاید آنان کسانی باشند که با رسول اللّه بودند. 

بعضی دیگر گفتند: شاید آنان کسانی باشند که در اسلام متولد شده و 
شریکی برای خدا قایل نشده‌اند. 

چیزهای دیگری نيز گفتند؛ سپس رسول اللّه تشریف آورد و فرمود: 
درباره‌ی جه موضوعی بحث می‌کنید؟ 


۱ صحیح: به روایت بخاری» ۵۳۱۱ء مسلم» ۳۲۳ و دیگران ولفظ از مسلم است. 


روو ۱[ 


ی ےت می بت 
تقال هت ننمد. 


جر ورت ةفق اطع فا أي 292+ 


سا 
مسر ید و حر وت 
ووفلفوون نى خ ولص ر فالالننیےگگیززننو وربربرپو ووگگارخزو مورک ہے؟کتد. 
عککاشبرین »محص لد شنو وگگفتت!زازخخد !جوا که مارا احخر آنا قرار 
دهشد. 
ففروودتتومزو آنان‌دهتیتی. 
موروی وکک ر ابل شش و كفنت ازازخا ا زو ککم وی نمز :نار قراد دهد . 
ففروود ععکلشد درا بای مورب ررتتو مت تگگزقت. 


ل خنیدرداستان از زبان مبارک يبامبرقة 


رب ریت !۱ 

عَنْ جنران بُ خصین 8ء قال: دنت ند رَنُولِ الله دات لَيْلَةٍ 
حَئی أَكْرَيْنَا احييت» ف تراجَفتا إل الوت لا خن عَدَ عَدَوْنَا إا 
ال فقال: غرضث عَلَّ | الاأنبياء ال بأثباجها م بن امیفاء جل 
الق یمر وَمَعَة لاه ین ویب وَالتيُ مَعَهُ اا ین رو واي 
مَعَهُ گر ین زيه ول یش مق من تمه حق أن ي 
مُوسَى بن عِمْرَانَ في كَوْكْبَةٍ من بي إِسْرَائِيلَ» فلا ریم أغجَبُوني» 
فَقُلْتُ: رب من هَؤُلاءِ؟ 

قال: هذا خو موی بن عِمْرَانَ وَمَنْ تَِعَهُ ین بي إِسْرَائیل. 

ق ي 


ارات بہت »قد سد سد پوجوو الرجال. 
كفل 00 


يل لوبت 

یا ا 
۱- صحیح: رواه البزار فى مسنده (۱۴۴۱) و الحاکم فى المستدرك و صححف 
الذهبی فى التلخیص (۸۷۲۱). 


پروردگارا! راضى شدم "ا 


از عمران بن حصین اه روایت شده که گفته است: شبی نزد رسول 
الله سخن گفتیم تا این كه سخن را به درازا کشاندیم» سپس به خانه هایمان 
بازگشتيم. صبح كه شد نزد پیامبر رفتیم. فرمود: دیشب پیامبران با پیروانشان 
از آمت‌ها بر من عرضه شدند. پیامبری رد می‌شد که سه نفر از قومش با او 
بودند» پیامبری با او یک گروهی از قومش بودند. پیامبری که با او چند نفر 
از قومش بودند. پیامبری که کسی از قومش با او نبود. تا این كه موسی بن 
عمران با گروهی از بنى اسرائيل نزدم آمدند. از دیدنشان شگفت زده شدم. 
گفتم: پروردگارا اينها که هستند؟ 

فرمود: این برادرت موسی بن عمران با پیروانش از بنی اسرائیل است. 

گفتم: پرودگارا! امت من کحاست؟ 

گفته شد: به سمت راستت نت نگاه کن. 

ارتفاعات مکه با چهره‌های مردم پر شده بود. 

گفتم: پروردگارا!این‌ها که هستند؟ 

به من گفته شد: امت ت 

به من گفته شد: حالا راضی شدی؟ 

گفتم: پروردگارا! راضی شدم پروردگارا! راضی شدم. 

به من گفته شد: به سمت چپت نگاہ گن. 


١‏ صحيح: : به روایت مسند بزان حدیث۱۳۴۱و مستدرلك حاکم با تعلیق حافظ ذهبی 
در التلخیص.ء حديث ۱ که صحیح دانسته است. 


ل 
ففشد زره مو ْعَوللاة؟ 
ور عفد 
فقتلز ین عل ویب 
فش رب روص رب رود 
فلز و( بویت یز شون منص 
ی تفت و طبر وج من بشید موق زی 
ملا اع فا اي نی 
تام تنب 
ہر تھا رہ تفت 


لا رز رابغ طلفد. 
رتا بر سے سے 


جحل > 
اما 


افقزبابجهورهاییورم چربرششد بوود. 

گفیم پربوودگتزا یزرم کک‌ههتتت۹؟ 

ب مج گگفتشند آآرزاطعے ششی؟؟ : 

ككدجم بررو و ككالا اط شش م م پربروگگاز زان یدوم ۱ 
واراربهشت تم ی شؤزاند. 

عاط رین محعمن مود وی زا زینین_اددخویمه ناوات و وگگفتت ییا 
رس ول ولال امد ما کک کککهخون موا از ]هگ فنلند. 

فرنمووه بعفلیاباویرارازآرآجه یگ اران. 

سپبی مود د یگووییر خواراستتو گنت ای پیاهبی رغدلالامفكى کننضداوااند 
مورازآ هه بگکراناند. 

فنموود عككشهد دراب موورهزات‌سبقت تگگفکت. 

سپپیی رم ولول اف فهووه: لپ وو ملداوم مففايئإئن باجاد. اككر توزنتیلد ازاز 
آن هه دموزابابشییدپپی بشید .اگ توان شتی دیاب اکرتاه و كود يبدا ززا هيل 
اراتاطاشتباشیید اگگتولزننتيب و وکوقا هی کورییناز هلف ابید من دور 
ندیود راردیایم کک خی سرگڑکراارنوونند. 

میج بلط رخخل فرنروو د من یورام مك سير و اراز من از زاطتتمن :يكف 
جهايام وز بیهت‌تباباشند. 

سپپی ففووود من :ميد وارام کاکیکک سوم مابشنند. 


سپبی ففووود من ططیوارام ككنينيى ازا هب بت تباشنند. 


دُوِنَكَ ۳ یا این آدَمٍ ان لا بشبعك 
2 ہے أن التي كان يو 
جلا من HE‏ الجن استَأدن 


َال بل ولك ا ب آز ۵ آزرع 


قال: قَبَدَنَ قَبَادَرَ زک 3 و 


الال ره فَيَقُولُ ال رت نت كو 


ققال الْأَغرَاين: واللہ لا تن إل قر 
ززع وما خن قلّستا بأضحاب ۳ 
فص 0 الت . 


١‏ - صحيح: رواه البخاری» وآخرون. 


ول مه ۶ 11 


ريه في 


یاه وَاسْتِحْصَادُهُ گان أَمْقَال 


داستانهاى بھشت و دوزخ و صحنه‌های آخرت ا اق 


اينها را بردار و هیچ چیزی تو را سير نخواهد کرد ا" 

از ابوهریره اه روایت شده است که یک روز بيامبريّ در حالى که يك 
مرد بادیه نشین نزدش نشسته بود تعریف می‌کرد که مردی از بهشتيان» از 
پرودگارش اجازه می‌خواهد تا کشت و زرع نماید. خداوند به او می‌فرماید: 
آیا خواسته‌ای از تو برآورده نشده است؟ 

می‌گوید: بلی. ولی دوست دارم کشاورزی نمایم. 

فرمود: اوه بذر می‌افشاند. آن گاه» روییدن» رشد كردن و برداشت آن 
در کمتر از يك چشم به هم زدن, پایان مىيابد و خرمنی مانند کوہہ فراهم 
می‌گردد. خداوند می فرماید: اينها را بردار و هیچ چیزی تو را سیر نخواهد 
کرد. 

آن مرد بادیه نشين» گفت: به خدا سوگند» آن مرد» غير از قريش يا انصارء 
کسی دیگر نخواهد بود. زيرا آنها کشاورزند» ولی ما کشاورز نيستيم. 

پیامبر از شنیدن اين سخن» خندید. 


١‏ صحيح: به روایت بخاری و تعدادی دیگر از محدئان. 


قِضَّةُ التَجَالٍ 
لا تقوم السّاعَةُ ی 4 یلم السّبَاعٌ الإ 


داستان‌های دجال و نشانه‌های قيامت 
داستان حساسه 
داستان دحال 
قيامت بر پا نمی شود تا درندگان با انسان سخن بگویند 


21 صد داستان از زبان مبارک بدامبرقة 


قِصَةُ الجَسَامَة 8 


عن غایر بن شراجیل لیخ - عب مَسْدان - ائه سأل قَاينة 
بنت یں أخت الصّحَاكِ بن قي وگائٹ ین انا جزات الأول تقال: 
نی حَدیگا سیفته من رل اللہ ا ُيده إل حر غير 

قَقَالَتْ: لَِنْ نت لَأفْعَلنَ. 

كَقَالَ لَهَا: اج خر ده ثینی 

فقالث: تخد ابن یں و وَهْوَ مِنْ یار شَبَابٍ فرش يَوْمَيِقِ 
میب نآ الاد عع رول ال لا تبث خظت عبد رن 
ي ل غوف في تقر من أَصْحَابِ رَسُولٍ الله وَحَطَبَني رَسُولُ ی عل 
مو ولاه اعة بن زنب گنت قذ خدفث أن رُول الله قال: : مَنْ أَحَبّني 
كَلْيْحِبٌ أُمَامَة 

لما كلمي سول الله ُت : أَمْرِي بيك َأَنْحِحْني مَنْ یذت 

تال التي إل ام شريلي. 

- وم ريك ره ین النضار غیت الف في سپیل الله 
یل عَلَيَْا الصَيقَانُ - 


و و 


قَفلث: سَأَفْعَلُ. 


١‏ صحيح: رواه مسلم (دون البخاری) وآخرون. 


داستان جساسه ٩‏ 


از عامر بن شراحبیل شعبی -شعب همدان یمن روايت شده است که 
از فاطمه بنت قيس خواهر ضحاک بن قيس و یکی از زنان مهاجر نخستین 
پرسید: حدیثی را برای من بیان كن که مستقیما از رسول اللّه شنیده‌ای نه از 
شخصی دیگر. 

گفت: اگر چنین می خواھی اين کار را می‌کنم. 

به او گفت: بله. برای من بیان کن. 

گفت: با پسر مغیره که یکی ازجوانان برگزیده‌ی قريش در آن زمان بود 
ازدواج کردم. او در ابتدای فرض شدن جهاد در ركاب رسول اللّه کشته شد. 
وقتی بيوه شدم عبدالرحمن بن عوف و تنى چند از ياران رسول الله از من 
خواستگاری کردند. رسول اللّه هم برای مولای خود اسامه بن زید از من 
خواستگاری کرد. قبلا شنيده بودم كه رسول له فرموده است: هر كس من 
را دوست دارد. بايد اسامه را هم دوست داشته باشد. 

وقتی رسول الله با من صحبت فرموده گفتم: اختیارم در دست تو. من را 
به ازدواج هر كس می‌خواهی در آور. 

فرمود: به خانه‌ی ام شريك نقل مکان کن. 

- ام شریک زنی ثروتمند از انصار بود كه در راہ خدا بسیار انفاق می‌کرد 
و مهمانان نزد او می‌رفتند. - 

گفتم: اين کار را می‌کنم. 


۱ صحیح: به روایت مسلم (بدون بخاری) و تعدادی دیگر از محدثان. 


۳۹۶ صد داستان از زبان مبارک پیامر5 

ققال: لا تفع دم ريك ار كبيرة ايعان كن اکر ان 
قط عنلب متاك نیش الب عن اقب ی الق له 
بض ما تحشرهين حجن الي إل ان عم بد اله نو 
ان کشوم 

- وغو َج من ني فر فهر فرش وهو من ابن الي هي ينه 

َانتَقَلْتٌ له فلا انْمَضَتْ عدي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمْتَادِي» مُنَادِي 
سول الله ه يتادي: الصَلَاءَ ج 

فَخَرَجْتُ إلى المسجٍ فلت صَلَيْتُ مَعَ شول ١‏ لله فَكُنْتُ في ضف 
ادا تل رر لب بت ی سول الله ع 
ار َو یضحف ققال :لوم کل فان مصَلاہ شم قال: وود 

ا: الله ور وله عم 

۲۰ھ هم رة ولا رة وحن تطلخ ان 
فیا ریگ لاف تا بیع ونم و : حَدِيكًا 
وَاقَق الذي كُنْتُ أده 2 م عن مَسیج الْاجَالِ۔ 

دی رکب نی ور نت زجلا من کی ردام 
لیب پھخ انوج مرا في ابش 3 شم أَرْقُوا إلى جَزیزۃ فی البَخر حَقی 
مَغْربٍ المَمّس فَجَلَسُوا فآ ب السَفيتة قدخلوا الجزِيرة هم 
لب گیڑ ات لا رو ما يله من يب که اکم 
فَقَالُوا: وَيْلَكِ ما أَنت؟ 
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فرمود: اين کار را نکن» چون ام شریک زنی است که مهمان زیادی دارد 
و من دوست ندارم كه روسری تو از سرت بیفتد یا لباس تو کنار برود و ساق 


پایت برهنه شود و آنان اعضایی از تو را ببینند كه دوست نداری ببينندء ولی 
به خانه‌ی بسر عموی خود عبداللّه بن عمرو بن ام مکتوم نقل مکان کن. 

- او مردی از بنی فهر از قریش بود. از همان تیره‌ای که فاطمه از آن بود. - 

نزد او نقل مکان کردم. وقتی عده‌ام سپری شد صدای منادی رسول اللّه 
را شنیدم که می‌گفت: برای اقامه‌ی نماز جمع شوید. 

من هم به سوی مسجد رهسپار شدم و بشت سر رسول الله نمازم را 
در صف زنان که بعد از مردان قرار داشت, اقامه کردم. بعد از پایان نماز 
رسول اللّه با چهره‌ی خندان بالای منبر نشست و فرمود: همه سر جای خود 

بعد فرمود: آيا می‌دانید چرا شما را جمع نموده‌ام؟ 

گفتند: خدا و رسول بهتر می‌دانند. 

فرمود: به خدا سوگند من شما را به خاطر ميل و رغبت یا به خاطر ترس 
و وحشت جمع نکرده‌ام» بلکه می‌خواستم جریان تمیم داری را تعریف 
کنم: تمیم داری از پیروان مذهب مسیح بود. آمد و بيعت کرد و مسلمان شد 
و حديثى را برای من بیان کرد كه موافق با حدیثی بود که من درباره‌ی دجال 
برای شما بیان کرده بودم. 

أو برای من تعریف کرد که همراه با سی نفر از طایفه لخم و جذام سوار 
کشتی شدم. امواج دریا به مدت يك ماه کشتی را در دریا سرگردان نمود. 
بالاخره در جزیره‌ای در دریا به سمت غروب خورشید لنگر انداختند و در 
قایق‌های کشتی نشستند و وارد جزیره شدند. در آن‌جا حیوانی را دیدند 
كه بدنش پر از مو بود. به علت موی فراوان جلو و عقبش تشخیص داده 
نمی‌شد. گفتند: وای بر تو تو چه کسی هستی؟ 


ا و ميت ہے صد داستان از زبان مبارک پیامیرتل 
ققالث: آنا امس 
الوا وَمَا الْجمَّاسَةُ؟ 
قالث: یه اقم اْظلُِوا إلى تا الب نيال نه إلى حبر 


اس 


سِرَاعًا خی دخلا ال دا فيه عَم لِْمَانِ ریت 
اقا موه ياء لى عقو ما بق رکبتبه إلى کفینه پا حیید۔ لتا 
وَيْلَكَ ما آلت؟ 

قال: قذ دز عل حبري تخبون ما نز 

قالو: خن تاش من العزب ركنا في نیت بر نضادفت لخر 

فقالث: اتا ا ساس 

فلتا: وَمَا الجسَّاسَةُ 


فَقَالَ: آخیزوني عَنْ تخل بَيْسَانَ. 
لتا عَنْ أي سَأَنْهَا تتَخبرہ 


َل نم عن علا عل بنیز 


داستان‌های دجال و تشانه‌های قیامت "7 ۶ط 


گفتند: حساسه چه چیزی است؟ 

گفت: ای مردم. نزد اين مرد که در کلیسا است بروید. چون مشتاق 
فهمیدن اخبار شماست. 

... وقتی مردی را برای ما نام برده ترسیدیم که یک شیطان باشد لذا 
به سرعت رفتیم و وارد دير شدیم. ناگهان مردی عظیم الجثه را ديديم که 
محکم بسته شده بود. تا به حال مردی به آن بزرگی ندیده بودیم. دو دست 
او به گردنش پسته شده بود و از دو زانو تا دو ساق پاهایش با آهن بسته بود. 
گفتیم: وای بر توه تو چه کسی هستی؟ 

گفت: شما از جریان من مطلع شدید. بگویید شما جه کسانی هستید؟ 

گفتیم: ما مردانی از عرب هستیم. سوار يك کشتی شدیم. دریا متلاطم 
شد. يك ماه موج ما را سرگردان نمود تا اين که ما را به اين جزیرہ آورد. ما در 
قایق‌ها نشستیم و وارد جزیره شديم و با یک حیوان بشم آلود رو به رو شدیم 
که به خاطر موهای زیادش محل ادرار و مدفوعش تشخیص داده نمی*۱ 
به او گفتیم: وای بر توا تو جه کسی هستی؟ 

او گفت: من جساسه هستم. 

كفتيم: حساسه جه جیزی است؟ 

به ما گفت: نزد مردى كه در آن دير است برويدء او مشتاق شنيدن اخبار 
شمااست. 

ما بسوى تو شتافتيم و از وى ترسيديم و از اينكه أو شيطان است» 

او گفت: دربارەی نخل بيسان [در فلسطين] به من خبر دهيد. 

كفتيم: از چه جيز آن می‌پرسی؟ 

گفت: از نخل آن از شما می‌پرسم که آيا ميوه می‌دهد؟ 


صد داستان لز زبان مبارک بیام رڈ 


1 
7 


E 
NS 
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که إِنَّهُ بوشك أَنْ لا یر تُئی 


رو 


رون خرن بر الد 
فلا عن اَي قأنها تنتغر 
8 


اوس 
ہے 
Gn‏ 


قال: هل فیها ما۶ 
0۳ ۱ ي کا المَاء 
قَال: ام إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. 


و عم و 


ل عل فى ان ماه قل تزع فلا یفن 
لا نعم هي كبيرة الم وله زرخون من مانها 
قَلَ: ا 
سس ہہ 

ل: أَقَائلَهُ جو 


تخت تاه اند قد قَدْ ظْمَرَعَلَ مَنْ يَلِيهِ ین الْعَرَبٍ وَأَطاغُوة. 


5 
قا هم قَدْ کان ذَلِكَ؟ 


دستان‌های دجال و نشان‌های قل :7 
گفتیم: آری. 
گفت: تزديك است که دیگر میوه ندهد. 
بعد گفت: درباره دریاچه‌ی طبریه [در فلسطین] به من خبر بدهید. 
گفتیم: از جه چیز آن می‌پرسی؟ 
گفت: آیا آب دارد؟ 
گفتند: آبش زياد است. 


گے 


گفت: دیری نمی‌گذرد که آبش تمام می‌شود. 

گفت: از چشمه زغر [در سوریه] برای من بگویید. 

گفتند: از جه جيز آن می پرسی؟ 

گفت: آیا آن چشمه آب دارد و آیا اهالی آن از آب چشمه کشاورزی 


می‌کنند؟ 
به او گفتیم: آری. آب آن زياد است و اهالی آن جا از آن آب کشاورزی 
می‌کنند. 


گفت: درباره‌ی بيامبر اميان برای من سخن بگویید که جه كرد؟ 

گفتند: در مكه ظهور کرد و در يثرب فرود آمد. 

گفت: آیا عرب‌ها با وی حنگیده‌اند؟ 

گفتیم: آری. 

گفت: او با آنان چگونه رفتار کرده است؟ 

به او خبر دادیم که بر اعراب اطراف غلبه بيدا کرده است و آنان از وی 
اطاعت کرده‌اند. 

او گفت: آيا چنین شده است؟ 


گفتيم: آری. 


و کی ہت 1 وی 07 .. ضد داستان از زیان مبارک پیامبر6 
: أ ِد 25 عبر هم آن یشوه 4 َال یرم عئي. إا 


ع 2 
اا 


قا 
لیخ و نی أوشِك أَنْ ڙن لي ف اروج تأخرج َأَسِيرَ في اَرْء 

قلا َع قر إلا ها في آزیبن ليله غَبْرَ مَك وَطَيْبَة مهم 
مان عَلنَ كِلَعَاهُمَاء کُلَمَا أَرَدْتُ آن أَدْخُلَ واجدء أو واجذا متا 
استفَْلني مك یه سیف صلا یصدُني علهاه وان عل کل تفس 
نها مَلائڪَة خزسوتها. 

مات : قال سول الوك وَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ في الْمِير: هَذِه ِب هذه 
یه ذو یه يعني اة - ألا َل كنت حد نسم دللق» 

قال: قله أَعْجَبني حَدِيثُ تيم أنه وَاقََ الي کثث أَحَد ل 
عَنْهُ وعَنْ الْمَِيئةِ وک لا في بخ الم اؤ خر این لا بل ین 
قب رن ما مان قت التغرق ما هرمن ول التشرق تا 

وَأَومَا بيده ِل الْمَشْرِقٍ. 

قَالَتْ: مَحَفِطْتٌ هَذًا ین رَسُولٍ الله 


ہہ 

گفت: آگاه باشید» اطاعت از وی برای آنان بھتر است و من دربارہ خودم 
برای شما سخن می‌گویم. بدانید كه من مسیح [دجال] هستم. به زودی 
ممکن است به من اجازه داده شود تا اعلام ظهور کنم. آن‌گاه من بیرون آمده 
و به سير زمین می‌پردازم. مدت چهل روز در تمام شهرهای دنیا غير مکه و 
طيبه به سير و سفر می‌پردازم. وارد شدن به مکه و طیبه برای من حرام است. 
هرگاه قصد دخول مکه يا طیبه را داشته باشم فرشته‌ای با شمشیر برهنه جلو 
مرا می‌گیرد و از وارد شدنم به مکه و مدینه جلو گیری می‌کند. جلو تمام 
ورودی‌های مکه و مدینه فرشتگانی گماشته شده‌اند که آن‌ها را حراست 
می‌کنند. 

[فاطمه دختر قیس] گفت: رسول اللّه با چوبی که در دست داشت به 
منبر زد و فرمود: این شهر طیبه است. اين شهر طيبه است. آيا من اين 
حدیث را برای شما بیان نکرده‌ام؟ 

مردم گفتند: بله. 

فرمود: از سخن تمیم مرا خوش آمد» چون موافق با جيزى بود كه برای 
شما در مورد آن و مدینه و مکه صحبت کردم. بدانید که آن در دریای شام 
است» يا دریای یمن نه بلکه از طرف مشرق و آن چیست؟ از طرف مشرق 
و آن چیست؟ از طرف مشرق و آن چیست؟ 

وبا دست به سمت مشرق اشاره کرد. 

[فاطمه دختر قیس] گفت: این را از رسول الله [شنیدم و] حفظ نمودم. 


ہے ھ2 ل ل ارت رص 


عن التّواس بن سَمعان هه قال: در سول الله ۾ التّجّالَ دات عَدَاتِ 
فحَفض فیه وفع حَقى ئناه في اد ئِقَةِ الَخلٍ» فَلَمَا رُحْنَا اه عرف 
ذلك فیتاه فقال: ما شأنک ؟ 

ْنا يَارَمُولَ الله ڈگزٹ الدجّال الْقَدَاك مَحَقََضْتَ فيه ورقفت 
ئى ننه في طايفة الخ 

فقال: غَيْرُ ال جَال أخوقي علیسکن » ان بخرخ وأنا فيڪ ء فا 
حجیجه بھی وان يخرج ولنث فيڪ فک و حجیج 
تیه وله ليقي عل کل نیم اب طط عَبنۂ عَيْنْهُ اف کي 
مب َج بعد العرّی بن َء كَمَنْ أذرك ملک ملع و 
سُورة الْكَهْف اگه ځار عل نالا وراه قات يبنا زع 
شمالا» یا عبَاد الله نود 


تا 


۱-صحیح: رواه مسلې وآخرون. 


داستان‌های دجال و نشانه‌های قیامت 


داستان دجال ا 


از نواس بن سمعان :يه روایت شده است که گفت: پیامبر در یک صبح 
از دجال نام برد و در این حال گاهی او را کوچک می‌شمرد و آرام صحبت 
می‌فرمود و گاهی مهم می‌گرفت و بلند صحبت می کرد تا جایی که گمان 
می کردیم که دجال در ميان درختان خرماست و وقتی برای دیدن او رفتيم» 
پیامبر این حالت ما را درک کرد و فرمود: جه کار می‌کنید؟ 

گفتیم: ای رسول خدا! امروز صبح از دجال نام بردی و موقع توصیف 
وی» گاهی او را کوچک می‌شمردی و آرام صحبت می فرمودى و گاهی اورا 
مهم می‌گرفتی وبا صدای بلند صحبت می‌کردی تا جایی كه ما فکر کردیم 
او در ميان درختان خرماست. 

فرمود: در مورد شما از جيز دیگری غير از دجال بیشتر بيم دارم» زیرا که 
اگر دجال خروج کند و من در بين شما باشم؛ من با او طرف دعوا و مجادله 
هستم و او را باطل می‌کنم و نیازی به شما نيست و اگر در حالی که من 
ميان شما نیستم, خروج کند. آن وقت هركس خود مدافع خود خواهد بود 
و حجت أو را رد می‌کند و خداوند. وکیل و جانشين من بر هر مسلمانى 
است؛ او (دجال) جوانی است كه مويش مجعد است ویک چشمش کور و 
برآمده است. من او را به عبدالعزى بن قطن تشبیه می‌کنم؛ هر كس از شما 
او رادرک کرد اوایل سوره‌ی کهف را بخواند» او از راهی بين عراق و سوریه 
خروج خواهد کرد و راست و چپ را از فساد پر می‌کند» ای بندگان خدا! 
محکم و ثابت قدم باشید. 


١‏ صحيح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


20 صد داستان از زبان مہلرک پیامبر‎ .. . ۰ E 

فلا یا رسول الله ومَالَبْمُهِ في الإأزض؟ 

آزتفرن يؤما: يوم كُسَتق وَيَوْمٌ كَشَهْرِء وَيوْمٌ کجْمعَهةه و 

فلت با ئول الله قذلك الیرم الَذِي کُسَتَة أتحفيتا فيه صلاءٌ 
یوم ؟ 

قال: لاہ اروا در 

لت سول الله وَمَا إسْراعْهُ في الأ ؟ 

قال: : عبت استَدبَرَنہ نه لیخ قَيأي عل الہ قیذخوهم قیٍمئون 
وہ وقشتجیبون له فَيَأْمْرُ السّماء قثنطل والازش قَثلیثء فَتَرُوحٌ 
عَلَيْهِمْ سارِحثهُم ول ما کاتث درک وَأسْبَقَه ضصُرُوعا وأمَدَّهُ خواصر. 

َم اتی القَوْمَ فَيَدْعُوهمء فیرّذون عَلَيهِ قولف فَيَنْصَرف عَنْهُمُ 
قیفر ون مُنجلين لت ادبم من أمواهم. 

ویر با رة قيقول لَهَا: أخرجي ورك فَتَْبَعُه كُنُورُهَا كُيَعَايِيبٍ 
التخل. 
تم يذو زجلا تقد باباً یط سرب حالس 00 
رَمْيَةَ الْقَرَض: كُمَيَدْعُوهُ قیفیل» 0 مكنا تفن يَضْحَكُ 


1 


a 


تاستان‌های دجال و نشانه‌های قيامت 


9 

گفتيم: ای رسول خدا! جه قدر در زمين می‌ماند؟ 

فرمود: چهل روز: روزی چون سالی است و روزی چون ماهی و روزی 
چون هفته‌ای و سایر روزهای ماندن اوه مثل روزهای عادی شماست. 

كفتيم: ای رسول خدا! آیا در آن روز که مثل یک سال است. نماز یک 
روز براى ما كفايت مىكند؟ 

فرمود: خيرء آن را اندازه بگیرید و به اندازه‌ی آن عبادت كنيد. 

كفتيم: ای رسول خدا! سرعتش در زمين جه قدر است؟ 

فرمود: مانند باران است که باد آن را دنبال كند؛ نزد طايفهاى مىرود 
و ایشان را به سوی خود وافر می‌خواند» به او ايمان می‌آورند و دعوتش 
را اجابت می‌کنند و به آسمان امر مىكندء باران می‌بارد و به زمين فرمان 
می‌دهد. زمین كياه می رویاند و حیوان‌های آن قوم كه می‌چرند» در حالی 
پیش آن‌ها بر می‌گردند که پشت‌ها و لگن‌هایشان از پیش بزرگ‌تر و قوی‌تر 
(گوشت بیشتری دارند) و پستان‌هایشان از شیر پرتر است. 

بعد نزد قوم دیگری می‌آید و ايشان را به سوی خود دعوت می‌کند آن 
جماعت دعوت او را رد می‌کنند و او از ایشان منصرف شده بر می‌گردد و 
آن طایفه دچار خشکسالی می شوند و تمام دارایی آن‌ها از دستشان می‌رود. 

دحال بر ویرانه‌ای می‌گذرد. به آن خطاب می‌کند: گنجینه‌هایت را بیرون 
آور! و گنجینه‌های مدفون در آن زمینء مانند زنبورهای نر که ملکه را دنبال 
می‌کنند. به دنبال او می‌روند. 

سپس مرد جوان تنومندی را فرا می‌خواند و او را با شمشیر می‌زند و به 
سرعت پرتاب كردن تير به هدف» اورا دو نیم می‌کند و سپس اورا می‌خواند 
و او در حالی که صورتش درخشان است و می‌خندد (زنده می‌شود و) 
می‌آید. 


۳۰۸ ضد داستان از زبان مبارک پیامب راڈ 

يتما هو گذلك لد بَعَتَ الله تَعَالى المسيح ابْنَ مَزیم يرل ند 
تار لیضاء رة یعفق بن مهرودکنيه واضعاً كيه عل أجیحة 
مَلگین: إذا طأطاً زاس قَطرَ وإذا رقم تحدر یله مان 0 
ول افر تجذ ریخ تقیه إل مات ونقسه يَنْتّهِي إلى سک حَيْتُ ينعي 
طرفه فیطل حَةّ حَق یُذرگه تباب لد قَيَثْثلہ 


ےو 


میتی عیمی قَؤماً قذ عَصَتَهُمْ الله یله فَيَمْسَحُْ عن وُجوههة» 
عم يدرّجاتهم في اب 

يتما هر كلك إِذ أزتى الله الى إلى جیسی نی َذ أَخرجث 
عِبّاداً لي لا يدان 3. د باهم فح فحّر عبادي إلى الظور. 


یب الله یج ومأجوج وَهُمْ ین کل حَدِبٍ ینسلون, فير 
7 على رة طَبرِيّة فیشربون ما فيهاء ویر آخِرُهُمْ فيقولُون: لَقَدْ 
کان بهذو مر مر 


داستان‌های دجال و نشان‌های قامبت ٠: ٠١.‏ 


۳4 
در اثنای آن که او چنین رفتاری دارد خداوندء حضرت عیسی بن مریم 

را می فرستد و او بر روى مناردى بيضا در شرق دمشق در ميان دو لباس 
رنگ شده و در حالى که دست‌های او روی بال‌های دو فر شته است» فرود 


می‌آید؛ موقعی که سرش را فرود می‌آورد. از آن آب می جكد و وقتی سر بلند 
می‌کند. قطرات نقره‌ای مرواریدگون آب از سرش فرو می‌غلتد. بوی نفس او 
به شامه‌ی هیچ کافری نمی رسد و اگر برسدء آن کافر می‌میرد و برد نفس او 
به اندازه‌ی دید او می رود و حضرت عیسی دحال را حست‌وجو می‌کند تا در 
دروازه‌ی لد (جایی است در فلسطین) او را می یابد و می‌کشد. 

سپس حضرت عیسی نزد قومی می‌رود که خداوند آن‌ها را از شر دحال 
محفوظ کرده است و به صورت ایشان دست م ىكشد و درجات ایشان را در 
بهشت به آن‌ها خبر می‌دهد. 

در هنگامی که او بر این حال است» خداوند به عیسی وحی می‌نماید 
که من» از آن خود بندگانی يديد آورده‌ام كه کسی توانایی جنگ و مقابله با 
آن‌ها را نداردء پس بندگان مرا در كوه طور پناه ده. 

و خداوندہ يأجوج و مأجوج را بر می‌خیزاند و آنان از هر بلندی و کوهی» 
به سرعت می‌روند و گروه‌های اولین آنان» بر دریاچه‌ی طبریه می‌گذرند و 
هرچه آب در آن هست» می‌نوشند» بعد گروه آخر از آنان از آن‌جا می‌گذرند 


و می‌گویند: در این جا زمانی: آب وحود داشته است! 


وو صد داستان از زبان مبارک پیامبر لا 


و 


یر ني الله جیتی وَأَضْحَاية حى ڪون رأ از لأحيهم 
خيراً منْ مائة 2 دیتار لام الَو و فِيرْعَبُ ني الله عِيسَى وأْضْحَائُه 
إلى الله تَعَالى یل لله تال هلق في رقابهم» فَيُصبحُون 
قزمی گموتِ د تفس وَاحدَة ثم بیط نبي الله عیسی و إلى 
الازض, فلا يدون في الازض مَوْضِعَ شِيْرٍ إلا مَلاء رهم وتتلهم 
فرعب 5 00 وَأََابَهُ 2 مي مود طيراً 

م ۳ 5 لا ین یه بَيْتُ مدرو رر 
یسمل الازض حَقّ یزگها الةم بقل یلازص: : ثبي مرت 
ودي برکتلی» یم تأكُل الیضابة ين منت ويشتظلون 52 
ویارد في الئل حَق إِنَّ لح من الإبل انی لفقام ین الئاسء 
َالَفْحََ ین ابقر کني الْقَبيلة ین الاس وَاللَفْحَةَ م من الك كني 
المَخِدَ ي ن الكّاس-قَبَيْتَمَا هم گڌيك إِذْ بَعَتَ الله تعال رعا طیِبه 
تأخدهم تخت آباطهم» قتفیش روخ کل مُوین وت مُسلمء وَیبقی 
شِرَاز الا بتهارجون فیها تهازج ار فَعَلَيْهِم تقو السّاعَةُ. 


کو 

و سيدنا عيسى و يارانش محاصرہ می‌شوند و طورى در تنگنا قرار 
می‌گیرند که كلدى كاو برای یکی از ایشان بهتر از صد دینار امروز برای 
شماست. سپس حضرت عیسی و يارانش به درگاه خداوند روى می‌آورند 
و دعا می‌کنند و خداوند» کرم‌هایی را می‌فرستد و به خوردن كردن آن‌ها 
(يأجوج و مأجوج) مأمور می‌کند که همه‌ی آن‌ها مانند مردن یک نفر» در 


یک أن می میرند سپس عیسی و یارانش فرود م ىآيند و حتی يك وجب هم 
بيدا نمی‌کنند که پر از بوی بد و گندیده‌ی آنان نباشد. بعد سرورمان عیسی 
و یارانش به درگاه خدا روی می‌آورند و دعا می‌کنند و خداوند» پرنده‌هایی 
مانند گردن شتر می‌فرستد که احساد آن‌ها را بر می‌دارند و هرحا که خدا 
خواسته است به زمین می‌اندازند. 

سپس خداوند عزوجل بارانی می‌فرستد که هیچ خانه‌ای گلی يا چادری 
در برابر آن پوشیدہ و محفوظ نمی ماند و این باران» زمين را می‌شوید و آن را 
مانند آينه» پاک و هموار می‌گرداند؛ بعد از آن به زمين گفته می‌شود: ثمرت 
را برویان و برکتت را باز آور و در آن روز يك گروه ده تا چهل نفری از 
مردم» از یک انار می‌خورند و در سایه‌ی يوست آن قرار می‌گیرند و در شیر 
برکت می افتد تا آن‌جا كه شیر يك شتر آبستن» برای گروهی زياد از مردم 
و شیر يك ماده گاو آبستن برای قبیله‌ای از مردم و شير يك گوسفند آبستن 
برای گروهی از مردم کفایت می کند و وقتی که مردم در چنین وضعی و در 
ناز و نعمت هستندء ناگهان خداوند باد خوش و خوشبویی می‌فرستد و آن 
باد. زیر بغل آن‌ها را می‌گیرد و روح هر مؤمن و مسلمانی را قبض می کند و 
مردم بدکار و كناهكارء باقی می‌مانند و مانند خران بر همدیگر می‌تازند و 
در حضور مردم به زنا می‌پردازند و در چنین موقعیتی و در زمان آنان» قيامت 
برپا می‌شود. 


5 صد داستان از زبان مبارک پیامبرق 


اَم شا عق کلم بخ الإ "١‏ 
عن أي وید لحري قال: وی بر حدم فطلبه 
البّاعي ما e‏ نْب على ذتبه قال: ألا کٹنی الله نر 
مئی رِرْقَا سَاقةا له با 
قَتَال: يا عجیز نب مع عل ٿه بُکَلَمي کلام اني 
فقَال الدّنْبُ: :ألا أخبرك بأَعْجَبَ ین َلك مه یفرب بیز القاس 


ناء ما قذ سَبَق. 
.ا الراعي یوق 0 واه رل رَارِيَةٍ 
mm‏ 


رَسُولُ الله قَبُودِيَ: الا + e‏ 
۱ رع قال بلراعي: خيرم 


مت 
قال ول الله: : صدق ق وَالَّدِي تفيي بيد لا تفم المَاعَةُ حقی 
يُكَلَمَ السّباعٌ الف یکلم الرَجُلَ عَذَبَة سوه ویر تلله وی 


فَخِدَه ما أَحْدَتَ له يَعْدَهُ 


- صحيح: رواه احمد فى مسنده (۱۱۳۶۵). صح فى السلسلة الصحيحة 
(۱۲۲). 


داستان‌های دجال و نشانههای قيامت ۰۰ " 


قيامت بر پا نمىشود تا درندگان با انسان‌ها سخن بگویند ۱0 

از ابوسعید خدرى يِه روایت شده است که گفت: گرگی به گوسفندی 
حمله کرد و آن را گرفت. چوپان به دنبالش رفت و گوسفند را از او گرفت. 
گرگ بر سرینش نشست و گفت: آيا از خدا نمی‌ترسی زوزی و رزقی را که 
خداوند برای من فرستاد از من گرفتی؟ 

چوپان گفت: شگفتاء گرگی بر سرینش نشسته و با زبان انسان با من 
سخن می‌گوید؟ 

گرگ گفت: آیا توا از شگفت تر از این باخبرنسازم؟ محمد در یقرب 
مردم را از خبرهای گذشته با خبر می‌سازد. 

...چوپان گوسفندانش را حرکت داد تا این كه داخل مدينه شد. آن‌ها را در 

گوشەای از محل‌های مدينهكناشت» سپس ندرس لاله مد وورباشبر سارت 

رسول الله دستور داد که بانگ زده شود: : نماز جمع کننده است. [هر گاه 
رسول اللّه می خواست خبر مهی به مردم ابلاغ کند با جمله ی «الصلاة 
جامعة» آنان را به مسجد فرا می خواند.] 

سپس خارج شد و به چوپان فرمود: به آنان خبر بده. 

او به آنان خبر داد. 

رسول‌اللّه فرمود: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست راست گفت. 
قيامت بر پا نمی‌شود تا درندگان با انسان‌ها سخن بگویند و دسته‌ی شلاق و 
بند کفش شخص با او سخن بگویند و رانش به او خبر دهد که خانواده‌اش 
بعد از او جه کار کردند. 


۱ صحیح: به روایت احمد در مسندش» حديث ۱۱۳۶۵. در السلسلة الصحیحق 
حدیث ۲ صحيح دانسته شده است. 


ا کو سے 


کلاهما يَدَْخْل اه 
اليك الذى تخت الْعَرشٍ 
َأَذنَ لها بلفسن 

قِضَّةُ شق الصدر 


قِضّةُ المعراج 


داستان‌های برا کنده 


داستان ام زرع 

هر دو داخل بهشت می‌شوند 
خروسی که زیر عرش است 

فرشته‌ای از حاملان عرش 

به او اجازه داده شد که دو نفس بکشد 
داستان دو دستبند 

داستان شق الصدر 

داستان معراج 


7 صد داستان از زبان مبارک بيامبرقة 


عن عَائْمَةَ - 7 رخ الله نها - قَالَتْ: جَلّسَ إِحْدَى عَشْرَة اما 
قتعاعذن وتاقنن آن لا ئن ین أَخبَا را آژواجهن یا 

الب الأولّ: زوجي َم جل عه عل رأس جَبَلِه لا سل قزق ¢ 
ولا سَمِين فَيْتکقَل 

ال القَايَة: وزيي لاب حَبَكُ إِئی آخاف ان لا در إن که 
دز عجره وی ۱ ۱ 

ال المَالكَةُ: روي الْعمَتَو» إِنْ أنْطِق الي وان کت أَعَلّق 

ال الرَابعة: روي کی هام لاحر ولا ر ولا َاقَة ولا سامة. 


ات انامه : زين تَحَل قهت وان خرج یت ولا یال عم عهد. 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم وآخرون. 


داستان‌های پراکنده 


داستان ام زرع ۲۷ 

از عايشه-رضی الله عنها -روایت شده که گفته است: يازده زن نشستند 
وبا یکدیگر عهد و پیمان بستند که هیچ چیز از احوال شوهرانشان را کتمان 

اولی گفت: شوهرم مانند شتر لاغری است كه بالای کوهی قرار دارد. 
نه هموار است که به آن صعود شود و نه گوشت چاقی دارد که به خانه‌ها 
برده شود. (یعنی بد اخلاق است و ویژگی مثبتی ندارد كه مردم به او مراحعه 
کنند.) 

دومی گفت: من اسرار شوهرم را فاش نمی‌کنم» زیرا می ترسم که به 
اتمام نرسد. و اگر از او سخن بگویم» همه‌ی عیوبش را ذکر می‌نمایم. 

سومی گفت: شوهرم فرد قد بلندى است که اگر حرف بزنم» طلاقم 
مىدهد و اكر سكوت كنمء مرا معلق م ىكذارد. (به جز بدى» هیچ حسنى 
ندارد.) 

چهارمی گفت: شوهرم مانند شب سرزمین تهامه. معتدل استء نه 
بسیار سرد است و نه بسیارگرم. ترس و وحشتی از او ندارم. (چون خوش 
اخلاق است) و هم‌نشینی با وی» ملال آور نیست. 

پنجمی گفت: شوهرم هنگامی که وارد خانه می‌شود. مانند یوزپلنگ 
است (زیاد می‌خوابد.) و هنگامی که از خانه بیرون می رود مانند شير است 
(بسیار شجاع است.) و از مال و اموالی که در خانه وجود دارده نمی‌پرسد. 


١‏ صحيح: به روایت بخاری؛ مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


سو صد داستان از زبان مبارک يبامبرققة 


ال السَادسَة: زج إن أكل :زان کرت اتف و اشطجع 
ال ولا يولج الک لی يَعْلَمَ الب 

ال السَایعة: رزي غیایاء أو عَیایاه طباقا گل دا له دای 
مج اوه أو جع كلا ا 

قَالَتْ الَامتَه: روي امس مش رب رارح ریخ رب 

الت القَايِعَةُ: : روي رفیع م الْعِمَاتِ ويل الْتَّجَادٍء عَظِيمْ الرَّمّاد 
قَرِيبُ الْبَيْتِ ین الگاد. 

الب الْعَاشِرَهُ: روي مايك وَمَا ماه مالك خَيْرٌ مِنْ َلك لب 
کیبراث ابر قلملاث السَسَارِج وَإِذَا سیفن صوت البزعر أَيْقَنَ 


اه 

ششمی كفت: شوهرم هنكام خوردن» همه جيز را می خورد و هیچ جيز 
باقى نمی‌گذارد و اگر آب بنوشد. تا ته می‌نوشد و ظرف را خالى م ىكند. 
و هنكام خوابيدن» خود را يك كوشه مىبيجد و می خوابد و دستش را وارد 
لباسم نمی‌کند تا محبت مرا نسبت به خود بداند. 

هفتمی گفت: شوهرم» فرد کودنی است ويا اينكه توان نزدیکی با زنان 
را ندارد. احمق و نادان است. همه‌ی عيوب» در أو جمع شده است. سرت 
را زخمی می‌کند ويا عضوی از اعضایت را می‌شکند ويا اينكه هم زخمی 
م ىكند و هم می‌شکند. 

هشتمی گفت: نوازش شوهرم مانند نوازش خرگوش است» یعنی بسیار 
متواضع و خوش اخلاق می‌باشد. و بوبی مانند بوی زرنب (یک گیاه 
خوشبو) دارد. 

نهمی گفت: شوهرم از نسب بالایی برخوردار است. قد بلندی دارد. 
خاکستر خانه‌اش بسیار زياد است (یعنی فرد سخاوتمندی می‌باشد.) 
هم‌چنین خانه‌اش نزديك محل تجمع مردم است. 

دهمی گفت: شوهرم مالك نام دارد. جه می‌دانی که مالك کیست؟ 
مالك بهتر از این حرف‌ها است. او شتران زیادی دارد که بیشتر اوقات» 
کنارخانه خوابیده‌اند و کمتر به چرا می‌روند. و هنگامی که صدای موسیقی 
را بشنوند. می‌دانند که هم اکنون نع خواهند شد. (یعنی فردی بسیار 
سخاوتمند است طوری‌که شتران را بیشتر اوقات» كنار خانه نگه می‌دارد 
تا هنكام آمدن مهمان در دسترس باشند. و به محض.این‌که مھمان بیاید. 
مجلس موسیقی برپا م ىكند و شتری ذبح می‌نماید.) 


عد اسان ار ران مبارت پیامبر3۳6 


قالّب ا حاویة عفر : لعي بُو رزج وما بو رزج ناس ین حل 
تا و ی ی 


جو کے 


3 ی رزج قَمَا ام أبي رزج غکومها ردام وبا فساح. 
انی أي رزج قتا اب أي رع مرف مَصْجَعْهُ كُمَسَلَّ مطبت XY‏ 


راع ار 
بل كُ اي رر فمَا 1 قَمَا بن أبي رر 2 بها وطو ِ مه ویلء 
کسایهه : وَغَیْظ جَارَتھا. 


جات [۳ رزج فما جَاره اي رع لا کب حَدِينا ييه وله 


ق میرتنا تق کنقیتاه ولا تناکا تفیش 


خَرَجَ و 2 وَالأَوْظابُ شمخض» فلي امه مَعَهَا وتان لها 
دیعب ین تخب خضرها بژمّاتتان: لني وَنَكَحَهَا. 


داستان‌های پزاکندہ .3 تع 


۱ے 

یازدهمی گفت: شوهرم ابوزرع است» می‌دانید ابوزرع جه کسی است؟ 
او كوش هايم را با زیورآلات آراسته و بازوهایم را چاق و فربه نمود و باعث 
خوشحالی من گردید. من هم خوشحال شدم. او مرا در ميان صاحبان 
گوسفند يافت که به دشواری زندگی می کردمء يس مرا به ميان اسب‌داران و 
شترداران و کشاورزان آورد. سخنانم را می پذیرد۔ صبح‌ها می خوابم» چرا که 
به اندازه‌ی کافی» خدمت‌گزار دارد. نزد ما آب زیادی وحود دارد. 

اما مادر ابوزرع» آیا مادرش را می‌شناسید؟ او انبارهای بسیار وسیعی 
دارد که مملو از غذا و ساير کالاها می‌باشد و دارای خانه‌ی بسیار بزرگی 
امست. 

اما فرزند ابوزرع» آیا فرزند ابوزرع را می‌شناسید؟ خوابیدنش به 
شمشیری شباهت دارد كه از نيام بیرون آورده شده باشد. یعنی زیبا است و 
يك ران بزغاله او را سیر می کند. یعنی کم خوراك است. 

و دختر ابوزرع» آيا می‌دانید که دختر ابوزرع جه کسی است؟ او دختری 
فرمانبردار است. از مادرش اطاعت می‌کند. چاق و چهارشانه است و به 
اندازه‌ای زیبا است که باعث ناراحتی هوویش می‌شود. 

اما كنيز ابوزرع» آيا می‌دانید او کیست؟ او فرد رازداری است که سخنان 
ما را به مردم نمی‌گوید و امانت داری است که غذای ما را حيف و ميل 
نم ىكند. و نظافت کاری است که احازه نمی‌دهد خانه‌ی ما خس و خاشاك 
کرد 

روزی» ابوزرع از خانه بیرون رفت» در حالى که مشك‌ها پر از شیر بودند. 
او در مسیر راہ با زني برخورد کرد که دو بچه مانند دو یوزپلنگ داشت. آن 
بجدهاء با پستان‌های مادرشان که به انار شبیه بود» بازی می‌کردند. ابوزرع 
مرا طلاق داد و با آن زنء ازدواج کرد. 


۳۳۲ : صد داستان از زبان میا رک بابرا 
فنکخث بَعْدَهُ رَجْلاً سَرِيّه ركب كريًه 7ھ را ع 
عا اه ان من راود » وَقَالَ: گی م زع ميري 
أَهْلَكِء قال: قل جَمَعْتُ کل گی ی أغظانیه مَا بل أَصْفَرَ آنِيَةِ أبي 
ززع 
َال عَاْمَةُ - رَضی الله عنها - أن رشول الوق قال: گنت لَك 


ای 


کی ررع ام رَرْع. 


من هم بعد از أو با مردی شریف» و سرمایەدا اسب سوار و نیزه به 


باستان‌های پراکنده 


دست ازدواج کردم که شتران زیادی به من ارزانی داشت و از هر جيزء يك 
نوع برای من تدارك ديد و به من گفت: ای ام زرع! بخور و به خانواده‌ات نیز 
بخوران. ولی در عين حال» اگر همه‌ی چیزهایی را که او به من داده است» 
يك جا جمع كنم؛ به اندازه‌ی کوچك‌ترین ظرف ابوزرع نمی‌شود. 

عايشه - رضی الله عنها - كفت که رسول‌الله ی بعد از شنیدن اين 
سخنان فرمود: من برای تو مانند ابوزرع برای ام زرع هستم. 


۳۴ صد داستان از زبان مبارک پیامبرع 


قِصَّهُ برکة الصَّدَقَةِ 0 


عَنْ 1 ي هیر عن الي قال: قال رجُلٌ: او ی 


می کے تق الیل عل راي 
قَال: وی کا بِصَدَقَة. 


87 يَتَحَدَنُونَء تق عل عَؿ 
قال: الم لك اند عل عق ادف بِصَتقَة 


خر بصدقیه َوصَعَهَا في ید تارقه 


ومو ت 


فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: قُصَدَّقّ عل سارق. 
ال للم اق اند عل وان نية وغل غي وغل ساره 
أن تفیل لد أمّا صَدَقَئُكَ فَقَدْ قبث. ما ال يه ملعلا تیگ 
ها عَنْ راا وَلعلَّ ال یفتر قیثق ما أَعطَاه الله له ول السار 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم وآخرون. 


کت ای a‏ یں ایا سا n a‏ 


داستان‌های پراکنده 3 7 ۳۳۵ 7 


داستان پر کت صدقه ۱ 


از ابوهريره»#ة روایت شده است که پیامبرطلا فرمود: شخصی گفت: 
امشب صدقهاى خواهم داد. 
به فاحشه‌ای داد. 

مردم كفتند: ديشب به فاحشه‌ای صدقه داده شده است. 

صدقه دهنده گفت: خدایا! تو را سپاس میگویم۔ صدقهام به دست 
فاحشه‌ای افتاد. حتماً یک صدقه می‌دهم. 

سپس صدقه‌اش را برداشته و بيرون رفت و (بدون اين كه بداند) اين بارء 
صدفه‌اش به دست ثروتمندی افتاد. 

روز بعد مردم گفتند: دیشب به ثروتمندی صدقه داده شده است. 

صدقه دهنده گفت: خدایا! تو را سپاس می‌گویم. صدقه‌ام به دست 
ثروتمندی افتاد. حتما یک صدقه می‌دهم. 

سپس صدقه‌اش را برداشته و بیرون رفت و آن را به دزدی داد. 

صبح روز بعد مردم گفتند: دیشب به دزدی صدقه داده شده است. 

آن شخص» گفت: خداوندا! از اين که به سارق. فاحشه و ثروتمند» 
صدقه داده‌ام شكر تورا به حا می‌آورم. 

سرانجام شخصی را (خواب دید) که نزد او آمد و گفت: صدقه‌ات 
پذیرفته شد. اميد است صدقه‌ات به زن فاحشه باعث پاکدامنی او گردد 
صدقه‌ای که به ثروتمند دادی» باعث عبرت او شود و در راه خداء انفاق کند 
و صدقه‌ای که به دزد دادی» باعث دست برداشتن او از دزدی بشود. 


۱ صحیح: به روایت بخاری, مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


یئ 


صد داستان از زبان مبارک پیامبر 46 


کلاهتا يَدْخُلُ ات " 


عن آپ هرد زشول ايك قال: يَضْحَكُ الله بل لین 
ققالو: کف یا رَسُولَ الله؟ 
قال يقال هَدَا في سبلي الله عر وجل هد کم شوب الله عل 


۱-صحیح: رواه البخاری» ومسلم. وآخرون. 


هر دو داخل بهشت می‌شوند ۷" 
از ابوهریره 44 روایت شده است کہ پیامب رټټ فرمود: خداوند به دو مرد 
می خندد که یکی از آنان دیگری را م ىكشد و هر دو داخل بهشت می‌شوند. 
گفتند: چگونه يا رسول اللّه؟ 
فرمود: اين یکی در راہ خدا می‌جنگد و کشته می‌شود و سپس خداوند 
توبه‌ی قاتل را می پذیرد و مسلمان می‌شود و در راه خدا می جنگد و شهید 
می‌شود. 


۱ صحیح: به روایت بخاری» مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


حك صد داستان از زبان مبارک بيامبركة 


اليك الذى تخت الْعَرْش "ا 
عن آي هر مُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللیق قَالَّ: ن الله - جل كر - أَذْنَ 


لي نت عن ديك كذ عرقث رجلا اش و 2 عُنْقُهُ مُنلبيی تخت 
امش وَهُوَيَقُولُ: سُبْحَائَكَ ما أَعْظمَكَ ریت 


رد :ما یلم قیاق من علف بي زب 


۱ -رواه الطبرانى فى الکبیر (۹۱۵) وآخرون وصّححَ فى السلسلة الصحيحة (۰ ۱۵). 


داستان‌های پراکنده TA‏ 


خروسی که زیر عرش است ( 


از ابوهریره4#* روایت شده است که رسول الله فرمود: خدای 
ره - به من اجازه داده است که درباره‌ی خروسی صحبت كنم که پاهایش 
در زمين است و گردنش زیر عرش خم است و مىكويد: باك و منزهی» جه 
بزرگی ای پروردگار ما 

خداوند به او جواب داد: کسی که قسم دروغ به نام من می خورد این را 
نمی‌داند. 


١‏ به روایت طبرانی در الکبیر حدیث ۹۱۵ و تعدادی دیگر از محدثان. در السلسلة 
الصحيحة, حديث ۱۵۰ صحیح دانسته شده است. 


ضد داستان از زبان مبارک پیامبرقلا 


n ES 


1 
: ازن 


سس 


O ٦‏ إِنَّ مَا بين 
هَحْمَةٍ أيه إل اه مير سَبْع ماق عم 


.)۱۵۱( رواه ابوداود (۴۱۰۲) وآخرون وصح فى السلسلة الصحيحة‎ ١ 


داستان‌های پراکنده و ۳۳۱ 


فرشته‌ای از حاملان عرش " 


از جابر بن عبداللهة© از بيامبر روایت شده است که فرمود: به من 
احازه داده شد که درباره‌ی فرشته‌ای از فرشتگان خداء از حاملان عرش: 
برای شما سخن بگویم که فاصله‌ی ميان نرمه‌ی كوش و گردنش مسیر 
هفتصد سال راه است. 


۱ صحیح: به روایت ابوداوود. حدیث ۲ ۴۱۰ و تعدادی دیگر از محدثان. در السلسلة 
الصحيحة, حديث ۱۵۱ صحیح دانسته شده است. 


۳ صد داستان از زبان مبارک ييامب رك 


0 
تن 
۲ 
يت 
9 
ع 


عَنْ أبي هرَيرَةه عَنْ رَسُولٍ الله 

تی رھ انال ن 

أن ها پتفسین: : تین في الشّتَاِ ویس في الصَّيْفِ. قَمَا وَجَدْتُمْ 
من برد زد اؤ ررر قین تفس جهن وما وحم من رز زور فین 


۱-صحیح: رواه مسلم» وآخرون. 


داستان‌های پراکنده 


به او اجازه داده شد که دو نفس بکشد ا" 
از ابو هريره از رسول اللّهو#ة روایت شده است که فرمود: آتش 
گفت: پروردگاره قسمت‌های مختلف من همدیگر را خوردند به من اجازه 
بده تا نفس بکشم. 
به او اجازه داده شد که دو نفس بکشد: یک نفس در زمستان و یکی 
در تابستان. هر سرما یا سرمای سختی که می‌بینید از نفس جهنم است و 
همچنین هر كرما يا حرارتی که مىبينيد از نفس جهنم است. 


۱ صحیح: به روایت مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


SEARS‏ عبد داستان از زیان مبارک: ييامي رق 


عن عة ب بني عَبْدِ السَلَيَ ع أَنّهُ ده قم أنَّ زجلا سال سول الو 


یا تال كيف ناولم شوق لی 

قال: : گائٹ حاضتتي من بي سَعْد ن ڪر ٿا 1 ت اتا راد له 
نی تام ا تا وَل أذ معا رادا فلت يا جي اذَْبْ نیا زاو من جند 
061 الق نی و 1 عند الب َأَكْبَلَ يران أَبْيَضَانٍ كَأنّھْتَا 
ران 


۱-رواه احمدء (۱۶۹۹۰). ضعفه شعیب الارنازوط فى تعليقه المسند (۱۶۹۹۰) 
من اجل تدليس بقية بن وليد وصّححَ فى السلسلة الصحيحة (۳۷۳). 


باستان‌های براکنده ماو ۳۳۵ 


داستان شق الصدر "" 


از عتبه بن عبد سلمی روایت شده است که مردی از رسول ال پرسید 
و گفت: ابتدای کارت چگونه بود يا رسول اله؟ 

گفت: دايهام از بنى سعد بن بكر بود. من و پسرش با گوسفندانم رفتیم 
و توشه‌ای با خودمان نبردیم» به برادرم گفتم که برو و از نزد مادرمان برایمان 
توشه‌ای بیاور. برادرم رفت و من نزد گوسفندان ماندم. دو پرنده‌ی سفید که 


گویا دو عقاب بودند آمدند. 
یکی به دوستش گفت: آيا او خودش است؟ 
گفت بله. 


آمدند» دنبالم کردند» مرا گرفتند» مرا بر يشت خواباندند و شکمم را پاره 
کردند سپس قلبم را در آوردند و آن را پاره کردند و دو خون ياردى سياه از 
آن در آوردند. یکی از آن‌ها به دوستش گفت: يزيد در حديئش گفته است 
- برایم آب يخ بیاور. 

با آن داخل بدنم را شستند. سپس گفت: برایم آب سرد بیاور. 

با آن داخل بدنم را شستند. سپس گفت: کارد را به من بده. 

آن را در قلبم فرو کرد سپس یکی از آنان گفت: آن را بدوز. 

او آن را دوخت وبا مهر نبوت مهر زد. 
۱ به روایت احمد در مسندش» حدیث ۱۶۹۹۰. شعیب أرناؤوط در تعلیقش بر مسند 


احمد حديث ۱۶۹۹۰ آن را به خاطر بقیه بن ولید که تدلیس م ىكند ضعیف دانسته است 
ودر السلسلة الصحیحة حديث ۳ صحیح دانسته شده است. 


5 صد داستان از زبان مبارک پیامبر‎ PERE: 
فقال أَحَدُهُمَا بصاجبه: اجْعَلَه في كِنّةٍ وَاجْعَلْ ألما من أَمّيهِ في‎ 


۳ الألف قوق أففق آن برع بَعْصْهُمْ 


نا تن وترفث نرق ريا منلفث رل ترا 
لی نها يَكُونَ اليس بی قالث: ہی 
حلت فُرَحَذْتْ بَعِيرا لھا فَجَعَلئي - وقال يَزِيدُ فحني - عل البَحْلٍ 
وَرَكِبَثْ خَلفي > عق تال آي فان رد امائ وَذّي؛ 

١‏ وها بي لفیٹ ئا با عا ذَلِكَ فَقَالَتْ: إن ری خَرَجَ مئی 
ورا أَضَاءَتُ مِنْهُ فد قُصُورٌ الشَّام. 


داستان‌هاي پزآکنده 


حیوه در حدیثش گفته است: آن را بدوز. 

پس آن را دوخت. 

-وبا مهر نبوت بر آن ختم بزن. 

یکی از آنها به دوستش گفت: او را در یک کفه قرار بده و هزار نفر از 
امتش را در کفه‌ی دیگر. 

من به هزار نفر نگاه می‌کردم كه بالای سرم بودند و می ترسیدم که برخی 
از آنان رویم بیفتند. 

[آن فرشته] گفت: اگر امتش با او وزن شود از آنان سنگین تر است. 

سپس آن دو رفتند و مرا رها کردند و من خیلی ترسیدم. سپس نزد مادرم 
رفتم و آن جه دیده بودم برايش تعریف کردم. او نسبت به من ترسید که جن 
زده شده باشم. گفت: تو را به خدا پناه می‌دهم. 

بس یکی از شترانش را پالان کرد و مرا روی پالان قرار داد - يزيد گفته 
است: سوار کرد - و بشت سرم سوار شد تا این كه نزد مادرم رسیدیم و 
گفت: آیا امانتم و آن‌چه را بر عهده‌ام بود ادا کردم؟ 

برايش در مورد آن جه دیده بودم تعریف کرد. مادرم نترسید و گفت: من 
(هنگامی که وی را در شکم داشتم) مشاهده نمودم که نوری از من خارج 
شد كه از آن قصرهای شام روشن شد. 


قِصَّهُ الیوازین " 
عن أَبى هر ر قال: قال سول الك يتا ّا د ام تیث جرَائر 
ہو ریس 2 ی الله إ 
آن انفخهما. فتَمَخْتُهُمَا فَدَعَبَا قارَْهمَا الکَذَائَینِ 
صاجب صنعاء تضاحت الْيْمَامَة 


٠‏ ۱-صحیح: رواه البخاری ومسلم وآخرون. 


تاستان‌های پراکنده 


داستان دو دستبند !7 
از ابوهریره روایت شده است که گفت: رسول الق فرمود: در خواب» 
خزانه‌های زمين به من عرضه گردید و دو النگوی طلا در کف دستم نهادند. 
این مسئله» برایم كران تمام شد. پس خداوند به من وحی کرد که در آن‌ها 
فوت کنم. من نيز در آن‌ها فوت کردم و آن‌ها رفتند. آن كاه آن‌ها را به دو 
کذاب که یکی از صنعا (اسود عنسی) و دیگری از يمامه (مسیلمة کذاب) 


خواهد بود» تعبیر کردم. 


١‏ صحيح: به روایت بخاری: مسلم و تعدادی دیگر از محدثان. 


0 صد داستان از زبان مبارک پیامبرقل 


قِضَّهُ العراج 9 


عَنْ ماب كِ بن َ صَعْصَعَةَيهه أن الكو قَالَ: هتا اتا عند الْبَيْتِ بَيْنَ 
الگاِم اسان - وَذْكْرَ يعي رَجُلَا بَيْنَ الرَجُلَيْنِ - فَأَيِيتُ بظسْتٍ 


من دعس ملىئ حِكْمَةٌ وإيائه مُق ین القخر إلى مرا البتطن» كم 
غيل این بتاء مرم ثم مل] جکتة ویانا ونیث باه یش 
دُونَ الْبعْل وق الیمار: ابر 

فَانْطلَقْتُ مَعَ چنریل حى أَيْا السَمَاء الدُنیا۔ 

قیل: مَنْ هَذَا؟ 

قیل: وق أزیل ید 

قیل: 2 به به لیم الْمَحِيِءُ جَاء. 

کیت عل دم كَسَلَّئتُ عَلیه. 

فقال: مرحببك من ان وت 

2 السَمَاء القَانِية 


۱-صحیح: رواه البخاری» (۲۹۶۸) ومسلمء (۲۳۸) وآخرون. 


داستان‌های پراکنده 


۱ پیک 


داستان معراج 0 
از مالك بن صعصعه له روایت شده است که پیامب رک فرمود: هنگامی 
که در كنار خانه در ميان خواب و بیداری بودم-و بیان کرد كه یعنی در ميان 
دو مرد دراز کشیدہ بودم - طشتى که مملو از ایمان و حکمت بود برایم آورده 
شد و از بالای سینه‌ام تا زیر نافم شکافته شد و شکمم با آب زمزم شسته 
شد» سپس پر از ایمان شد. آن‌گاه چارپای سفیدی آوردند که از قاطر» 
کوچك‌تر و از الاغ؛ بزرگ‌تر بود: براق. 
با حبرئیل راہ افتادم تا به آسمان دنیا آمدیم. 


گفته شد: اين کیست؟ 

گفته شد: چه کسی همراه توست؟ 

گفت: محمد. 

گفته شد: آیا دعوت شده است؟ 

گفته شد: خوش آمده. چه مهمان مبارک خوبی آمده است. 
نزد آدم رفتم و به او سلام گفتم. ۲ 


او گفت: خوش آمدی ای فرزند و ای پیأمبر. 
سپس به آسمان دوم آمدیم. 


۱ صحیح: به روایت بخاری» ۲۹۶۸ء مسلم» ۲۳۸ و تعدادی دیگر از محدثان. 


لی صد داستان از زبان مبارك پیامتر 5 


قیل: من هَذَا؟ 

ال: جبریل. 

قال: محمد 

قیل: وقذ زيل ای 

قال: نَعَمْ. 

قیل: مَرْحَبًا یه وَلَيعْمَ الْمَجيءٌ جا 
ال معا يك من و 
قیل: مَنْ هَذَا؟ 


لايعاي وراكيية اس ی ۳۳ 
گفته شد: این کیست؟ 
گفته شد: چه کسی همراه توست؟ 
گفت: محمد. 
گفته شد: آیا دعوت شده است؟ 
گفته شد: خوش آمده. جه مهمان مبارک خوبی آمده است. 
نزد یحیی و عیسی آمدم. 
آن‌ها گفتند؛ خوش آمدی ای برادر و پیامبر. 
سپس به آسمان سوم آمدیم. 
گفته شد: اين کیست؟ 
گفته شد: چه کسی همراه توست؟ 
گفت: محمد. 
گفته شد: آیا دعوت شده است؟ 
گفته شد: خوش آمده. جه مهمان مبارک خوبی آمده است. 
نزد پوسف آمدم و به او سلام گفتم. 
او گفت: خوش آمدی ای برادر و پیامبر. 
سپس به آسمان چهارم آمدیم. 
گفته شد: اين کیست؟ 


۳۴۴ : صد داستان از زبان مبارک پیامبرل 
قیل: ود َيل ال 

قاتا السَمَاء ایس قیل: مَنْ ذا؟ 
سط 7 

قل و یلید 

قال: نَعم. 

قیل: مَرْحَا بیغ اي جَاء. 

انیا عَلَ هازون فَسَلَّئْتُ عَلَيْهٍِ 

ققال: مرب بك ین اج و 

ايتا عَلَ السّمَاءِ السَاسَة قیل مَنْ هت 
قال: چنریل. 

قیل وَمَنْ مَعَكَ؟ 

EN 

قیل: وَقَدْ ا َيه 


داستان‌های پراکنده 
گفته شد: چه کسی همراه توست؟ 
گفت: محمد. 
گفته شد: آيا دعوت شده است؟ 
گفته شد: خوش آمده» جه مهمان مبارک خوبی آمده است. 


نزد ادریس آمدم و به او سلام کردم. 

او گفت: خوش آمدی ای برادر و پیامبر. 
سپس به آسمان پنجم آمدیم. 

گفته شد: اين کیست؟ 

گفته شد: چه کسی همراه توست؟ 
گفت: محمد. 

گفته شد: آيا دعوت شده است؟ 

گفته شد: خوش آمده» جه مهمان مبارک خوبی آمده است. 
نزد هارون آمدیم و به اوسلام کردم. 

او گفت: خوش آمدی ای برادر و پیامبر. 
سپس به آسمان ششم آمدیم. 

گفته شد: این کیست؟ 

گفته شد: چه کسی همراه توست؟ 
گفت: محمد. 

گفته شد: آيا دعوت شده است؟ 


١. ۳۴۶‏ صد داستان از زبان مارک پارا 
قبل: مرحبا بويتوي جات 
قلا جَاوَث بَگی. 
قَقِيلَ: ما أَبْكَاك؟ 
ال ارب َا الفلام اي یت بَغڍي بَذخل الل ين مه 
فصل من يَدْخُلُ من أَمّقي. 

ايتا السَمَاء السَابعة. 

قِیل مَنْ هَذَا؟ 

قال: جنریل. 

قیل وَمَنْ مَعَكَ؟ 

ا 

قل وق أل ای 

قال: نَعَمْ. 

تت عل راهم سل عیه 

فقال: مَرْحَبًا ك من ابي وني 

رف لي ايت الْمَعْمُور. : 

سالك چئریل فَمَالَ: هَدَا الْبيْ الْمعْمُورُ يُصَيٍّ فيه گل یم سَبْعُونَ 
لف مللب حَرَجُوا م وا یه ر ما عم 

رفع لی نز الُْنتقى إا بها که قلال مَجر وربا گا 
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ان الُْيولِ. في أَضلها ره ار زان بَاطِتانِ وتهْرَانِ قاهران. 


۳ 8 ۳ +۹ 0 

گفته شد: خوش آمده» چه مهمان مبارک خوبی آمدہ است. 

نزد موسی آمدم و به او سلام کردم. 

او گفت: خوش آمدی ای برادر و پیامبر. 

اما هنگامی که از او گذشتم» شروع به گریستن کرد. 

گفته شد: چرا كريه می‌کنی؟ 

او گفت: پروردگارا! به خاطر اين نوجوانی که بعد از من مبعوث شده 
است که امتش بيشتر از امت من به بهشت می‌روند. 

سپس به آسمان هفتم آمدیم. 

گفته شد: این کیست؟ 

گفته شد: چه کسی همراه توست؟ 

گفت: محمد. 

گفته شد: آیا دعوت شده است؟ 

گفته شد: خوش آمده. جه مهمان مبارک خوبی آمده است. 

نزد ابراهیم آمدم و به او سلام کردم. 

او گفت: خوش آمدی ای فرزند و پیامبر. 

سپس بيت المعمور به من عرضه شد. 

از جبرئیل پرسیدم. او گفت: اين بيت المعمور است که هر روز هفتاد 
هزار فرشته در آن نماز می‌خوانند. وقتی از آن خارج می شوند دیگر به آن باز 
نمی‌گردند و این آخرین بارشان است. 

سيس سدرة المنتهى به من عرضه شد. ناكهان ديدم که ميوههايش به 
اندازه‌ی کوزه‌های شهر «هجر» و برگ‌های آن به اندازه‌ی كوش فيل است. در 
میانش چهار نهر جریان داشت که دو تا پنهان و دو تای دیگی آشکار بودند. 


مان صد داستان از زبان مبارک پیامیرڈ 


ہے مه ۳ 


فسأث چنریل فقال: اما الباطتان فى اه وا الطَاهِرَانِ الیل 


که ي 


فلت خی سل مُوسَى فَقَالَ: مَاصَتَعْتَ؟ 
قال: أنا عم پالگاہیں مِنْكَ. عا كت بَني إِسْرَائِیل اَعَد الما ة وان 


2 1 
3 


َأَكَيْتُ مُوسَى فَقَالَ: مَاصَبَعْتَ؟ 


1 


7 ۵ م و و > 


َو نی قَدْ أَمُضَيْتُ فَريضي وَعَقَنْث عَنْ عبادي وَأَجْرِي 


۳۳۹ 


ی 


داستان‌های پراکندہ 


از جبرنیل پرسیدم. گفت: دو نهر پنهان» نهرهای بهشت‌اند و دو نهر 
آشکار» نيل و فرات می‌باشند. 

آن‌گاه» روزانه» پنجاه نماز برایم فرص شد. 

آمدم تابه موسی رسیدم» گفت: جه کردی؟ 

گفتم: پنجاه نماز بر من فرض شد. 

گفت: من از تو مردم را بهتر می‌شناسم. به شدت با بنی اسرائیل سر و 
كله زدم. امت تو توانش را ندارد» نزد پروردگارت برگرد و از او [تخفیف] 
بخواه. 

پس بازگشتم و از او خواستم و او آن‌ها را چهل کرد. 

سپس همین اتفاق افتاد و سی شد و همین اتفاق افتاد و بيست نمود و 
همین اتفاق افتاد و ده شد. 

نزد موسی آمدم و همان را گفت. 

پس خداوند آن را ينج کرد. 

پس نزد موسی آمدم و گفت: جه کردی؟ 

گفتم: آن را بنج کرد. 

او همان حرفش را گفت. 

گفتم: به خیری که خداوند بر من فرض کرد راضی شدم. 

پس ندا زده شد: فریضه‌ام را قطعى نمودم و به بندگانم تخفیف دادم و 
پاداش هر نیکی را ده تا می‌دهم. 


فهرست منابع و مراجع 

١‏ الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله صلی اللّه 
عليه وآله وسلم وسننه وأيامه معروف به صحیح بخاری» محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن مُغيرة بن بردزبه جعفىء أبو عبداللّه بن أبى حسن بخارى. 

۲ - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم معروف به صحيح مسلمء مسلم بن 
حجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ قشيرى نيسابورى. 

٣‏ السنن الکبری؛ ابو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب بن على 


بن سنان بن بحر نسایی. 
۴-سنن ابی داود. ابوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن 
شداد بن عمرو بن عمران ازدی سجستانی۔ 


۵ سنن ترمذی» أبو عيسى محمد بن عیسی بن سَوْرة بن موسی بن 

۶ صحيح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى 
النیسابوری أبو بكر المكتب الإسلامی» ۴۰۰٢ھ‏ ق٠‏ ۱۹۸۰م. 

۷۔ مسند الامام احمدء الامام أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل. 

ه دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعق آحمد بن حسین بن 
على بن موسی خُسْرَؤُكردى خراسانی» أبو بکر بیهقی (متوفی: ۴۵۸ھ ق). 

4 المعجم الأوسطء سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير لخمی شامی» 
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أبو القاسم طبرانى (متوفی: ۳۶۰ھ ق). 

۰ - المعجم الکبی سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطیر لخمی شامی, 
آبو القاسم طبرانی (متوفی: ۳۶۰ھ ق). 

١‏ المستدرك على الصحیحین, أبو عبد اللّه الحاکم محمد بن عبد 
الله بن محمد بن حمدويه بن تُعیم بن حكم ضبى طهمانی نیسابوری 
معروف بابن البيع (متوفی: ۵ھ ق). 

١١‏ مشكاة المصابیحء محمد بن عبد اللّه الخطيب التبريزى» المکتب 
الاسلامی. بيروت» الطبعة الثالكةہ ۴۰۵٦ھ‏ ق - ۱۹۸۵م. 

1 المسند الصحيح على التقاسیم والأنواع من غير وجود قطع فى 
سندها ولا ثبوت جرح فى ناقلیهاء الإمام المحدث الفقيه الحجة محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان أبوحاتم التميمى البستى السجستانی. 

۴۔ مختصر استدراك الحافظ الذهبى على مستدرك أبى عبد الله 
الحاکم. عمر بن على بن حمد الأنصارى ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص دار العاصمة ۱۴۱۱ھ ق. 

۵۔ البحر الزخار المعروف بمسند البزار: أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق بن خلاد بن عبید الله العتکی المعروف بالبزارء مکتبة العلوم والحکم. 

۶۔ جمع الجوامع المعروف بالجامع الکبیر» جلال الدين السیوطی, 
الازهر الشریف» مجمع البحوث الاسلامية. ۱۴۲۶ھ ق -۲۰۰۵م. 

۷-ستن الدارقطنى» على بن عمر الدارقطتی أبو الحسن, دار المعرفق 
٢٤ھ‏ ق. -۲۰۰۱م. 

4۸ -مشکل ان ُوجعفرالطحاوی مزستةلرسالة ۱۴۱۵م ق- ۱۹۹۲ 

۹۔ مجمع الزوائد ومنبع بع الفواند» على بن أبى بكر الهیثمی نور الدین» 
مكتبة القدسى - القاهرة. 

۰- الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوى المنذری زكى 
الدين» مكتبة المعارف» ۱۴۲۴ھ ق. 
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